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 جامعه علوی در نهج البلاغه

 عبدالحسین خسروپناهنام نویسنده: 

 ی علمیههای فرهنگی حوزهناشر: مرکز مطالعات و پژوهش

 نسخه 3111/  1381 پاییزچاپ اول: 

 7737617تلفن  4422/37185قم،صندوقپستی

 924ـ  93111ـ  3ـ 9شابك: 

 مراکز پخش:

ی عالی دارالشفاء، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سهقم: مدر

  7748383تلفن:

ی های فرهنگی حوزه، مرکز مطالعات و پژوهش45، پلاك 19قم: خ شهدا، ك 

 .7737617علمیه، تلفن: 

الزهرا )س(، ، انتشارات بنی86ی ا.. مرعشی نجفی، پاساژ قدس، شمارهقم: خ آیت

 .7736731تلفن: 

انقلاب، روبروی دبیرخانه دانشگاه، ساختمان امیرکبیر، )کتب جیبی(، طبقه  تهران: خ

  2496293ی فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تلفن: سوّم، واحد نه، مؤسسه

 

 ارائه این نسخه از کتاب تهیه شده در فضای مجازی) اینترنت ( مجاز می باشد
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 از گفتار پیش

ع کمال ی شخصیت علی)ع( است که جامآورد، مطالعهتی آدمیان را به ارمغان مییکی از مسائلی که حیرت و شگف

گرایی و عدالت است و فصاحت کلام او با شجاعتش خواهی، حقجویی، حقی شهامت، حقانسانی و در بردارنده

 کرد. راهی میهم

یدار موحدانه در محراب عبادت به دگاه بر بتان سجده نکرد، موحد به دنیا آمد و وار هیچمولود کعبه که ابراهیم

 حق شتافت و رستگار گشت. 

 داد. ترین پیرو محمد)ص( بود و قرآن را طراز عدالت قرار میامام)ع( برجسته

ر بر اندام ی معاصی تاریخ و جامهتر بود و همین سبب احساس تنهایی او بود؛ حتی جامهعلی از روزگار خود بزرگ

 گنجد. علی نمی

توزی و حسادت دشمنان و نادانی دوستان او بود. علی از گذشته و حال جفا دیده است ی کینه، زاییدهتنهایی علی

 و اما آیندگان نیز... . 

رابر ی روز و عارف شب، ذلّت در بوجوه متفاوت و متضاد در علی)ع( مستشرقان را به وجد در آورده است. شیر بیشه

ای از مونهراه با مدارایی، نراه با فعالیت شبانه روزی، قاطعیت همر، همخدا و عزتّ در برابر دشمن، گرسنگی مستم

 تضاد علوی است. 

تر شناساند؛ آن گاه که توفان سیاه ذلّت و سیاست مکر و نیرنگ آشکار شد و زبونی مردم مرگ علی)ع(، او را بیش

 را به ارمغان آورد و سلطنت را جانشین امامت ساخت. 

فراط و تفریط، حسادت، کینه و ستم روزگار خویش بود. خواص، بیش از عوام به آن حضرت علی، گرفتار تعصب، ا

 تر از دیگران به او ستم روا داشتند. چنان که نزدیکانش بیشرساندند؛ همآزار می

پسر »و نیز فرمود: «. هر کس که من مولای او هستم پس علی هم مولای اوست»پیامبر در روز غدیرخم فرمود: 

ی تو به ام حق توست؛ اگر به درستی و عافیت، تو را ولی خود کردند و با رضایت دربارهطالب، ولایت  امتابی

ی تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست وحدت نظر رسیدند، امرشان را به عهده گیر و بپذیر؛ اما اگر درباره

 «. خود واگذار؛ زیرا خدا راه گشایشی به روی تو باز خواهد کرد
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وَمنَِ الناّسِ » ی ای که آیهچون علی برای اسلام و پیامبر فداکاری نکرد، به گونههیچ شخصی در گذشته و حال، هم

 «. منَْ یشَْرِی نَفسَْهُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤوفٌ باِلعِباد

را  ی شیطانگام نزول وحی، نالهکرد. هننور وحی و رسالت را به چشم خود دید و بوی نبوت را استشمام می

 ورزید، و زبان بسته بود، برایگاه که هر کس سر در لاك خود فرو برده بود و در کارها سستی میآن. 1شنیدمی

  6یاری دین، قیام کرد و بر همگان سبقت گرفت.

ه در ن سرایی را کگاه که خداوند برای مهر شب خواب به چشمم نرود تا آن»با سوز جان به پیامبر خطاب کرد: 

ردند. ات گرد آمدند و بر او ستم کای، اختیار کند. به زودی دخترت، تو را خبر دهد که چگونه امتآن جای گرفته

ها در زمانی بود که از مرگ تو دیری نگذشته ی سرگذشت را از او بپرس و خبر حال ما را از او بخواه. اینهمه

  3«.بود و تو از یادها نرفته بودی

های حقوقی، مالی، اداری، اقتصادی، سیاسی خود را شفاف داری امور، سیاستروایی و زمامام در مقام فرمانام

 گو معرفی نمود. بیان کرد و دولت خود را دولت پاسخ

ی یاری بود. توجه به مستمندان و پرداخت زکات و صدقات، سیرهکاری و همزندگی علی)ع( سرشار از تعاون و هم

 بود. مستمر او 

 داد. ها نشان میکرد و صراط مستقیم را به آنها یاری میرغم غصب خلافت، همیشه خلفا را در قضاوتعلی

 از حیث نسبت و علم و فضیلت و کمال نفسانی، جامع بود. 

الی راه هم بوده و در حنشینی نبود. جلوت و خلوت علی)ع( همعرفان و اختلاف علوی، از نوع رهبانیت و گوشه

نمود. علی)ع( محبّت روحانی نسبت به خدا را اساس عرفان قرار کرد که در دنیا زیست مینیا پرستی را طرد مید

 داد. 

                                                           

 . 134ی البلاغه، خطبهنهج.  1

 . 37ی همان، خطبه . 6

  .193ی همان، خطبه. 3
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 درخشید. چون خورشید میکلام علی جاودانه است. خاموشی در آن راه ندارد و هم

صعه ی کنانی، صعوائلهی مرادی، عامر بن چون حجر بن عدی، عدی بن حاتم طایی، هانی بن عروهیاران علی هم

 بن صوحان، کمیل بن زیاد و... از امتیازات علوی برخوردارند. 

 ی عملی و مکارم اخلاق حضرت علی)ع( نیز به تمام ابعاد آدمی نظر داشت. سیره

 اصلاحات علوی جامع بود. اصلاحات روحی، فردی و جسمی، اجتماعی را در بر گرفت.  

لام علوی، های کای از اقیانوس معرفت علوی است که خوانندگان را در عرصهقطره، البلاغهی علوی در نهججامعه»

یدوارم برای کند که امی علوی آشنا میقلمرو دین در سنت علوی، رفتار علوی و سیاست علوی و پرسمان اندیشه

وتاه و موجز نگاشته ر کی انسانی پر فایده باشد. شایان ذکر است که مطالب و محتوای این کتاب، بسیارفتار و جامعه

روان علی)ع( و شیفتگان مکتب علوی برای درك معارف آن عزیز، باید با دقت، سطور این اثر را شده است و راه

 بخوانند و از تندخوانی آن پرهیز نمایند. 

هـون رقدرم که وجود این اثـر مام باشم: همسر گرانگران قلم و اندیشهگزار یاریدر پـایان، لازم است سپاس

رضـا  گزار اویم؛ ویراستار محتـرم آقایتـلاش، بازخوانی و اصلاحـات اوست که در تمام مراحل زندگی سپاس

 نگاران  این مجموعه. لو، و آقایان ناصری و یوسفی حروفمصطفی

   

 عبدالحسین خسروپناه

 1381ماهآبان 11/ 1466شعبان 15

 سال روز میلاد قائم موعود. 
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 ها گلشندرآمد 

 ی علی)ع( های برجستهویژگی 

رود. سیزده سال قبل از بعثت، در ی عبدالمطلب است. هاشم جد او به شمار میعلی)ع( فرزند ابوطالب و نوه

ی ی او ابوالحسن و حیدر لقب اوست. علی)ع( از دوران کودکی پرورش یافتهی عالم خاکی ظهور کرد. کنیهعرصه

های تر امام علی)ع( به بیان برخی ویژگیمت و اخلاق را از او آموخت. برای شناخت بیشپیامبر بود و معرفت و حک

 پردازیم: ی آن حضرت میبرجسته

  ایمان. 1

حضرت  4امیرالمؤمنین اولین کسی است که رسول خدا را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و به نماز او اقتدا کرد. 

و  گیر در کنار رسول خدا)ص( با پدرانما پیوسته و پی»کند: توصیف می گاه خود و یاران پیامبر را چنینجای

مان و پذیرش و فرمان برداری جنگیدیم. و این امر جز افزودن بر ایمانمیمان فرزندان و برادران و عموهای

 5«آمدی نداشت.تر حق، پیبیش

  موقعیت سنجی. 6

امر خلافت، گرفتار اختلاف شدند و امانتی که پیامبر به دست که، امت پیامبر، پس از وفات آن حضرت، در با این

داد. و با  شناسی، صبر را بر تقابل ترجیحتوز غصب شد، ولی علی)ع( با موقعیتعلی)ع( سپرد، توسط افراد کینه

ن سقیفه ر، جریاای به مردم مصکه، دین رسول الله بماند. حضرت در نامهسکوت، در مقابل فتنه و آشوب ایستاد تا این

تم کنند. دست از هرکاری برداشاند و با او بیعت میمردم را دیدم پیرامون دیگری گرد آمده»دهد: را توضیح می

خوانند؛ لذا و بیعت نکردم تا آن گاه که دیدم بازگشتگان از اسلام بازگردیده، به نابودی دین محمد)ص( فرا می

ا آن را سراسر ویران ای ببینم، یزم، در ساختمان آن شکستگی و رخنهترسیدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخی

ی گمان بهرهتر است تا از دست رفتن سرپرستی شما که بیآمدی بر من، بسی گرانبیابم که مصیبت چنین پیش

 2«روزهایی اندك است.

                                                           

 . 131و  37ی نهج البلاغه، خطبه. 4

 . 52ی . همان، خطبه5

  .26ی البلاغه، نامهنهج. 2
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 ها به حقوق اجتماعی . آگاه ساختن مردم و آشنا کردن آن3

گویند، با من نگویید و چنان که در نزد خودخواهان تندخو کشان خودکامه میگردنگونه سخنانی که با آن»

ی من گمان کاری نکنید. و با ظاهر سازی معاشرت نداشته باشید و دربارهکنند، با من محافظهمحافظه کاری می

ن خواستار م نبرید که اگر سخن حقی به من گفته شد، آن را سنگین احساس کنم، و نه این که بپندارید که

 7«داشت خود از سوی شما هستمبزرگ

 گری عشق علی)ع( . خلوت4

ا کرد. و چنین بآورد و با او خلوت و زمزمه میمی ی عظمت و بزرگی، به درگاه خدا روامیرالمؤمنین)ع( با همه

زش بر من و هم با آمرخدایا، گناهی را از من بیامرز که تو از من بدان داناتری. پس اگر بازگشتم، ت»گفت: خدا می

ای. بازگرد. خدایا، گناهی را از من بیامرز که از درونم وعده کردم و بدان وفا کردنی در نزد من برایش نیافته

است.  ام به سوی تو تقربّ بجویم، سپس قلبم با آن مخالفت کردهخدایا، گناهی را  از من بیامرز که به زبانم خواسته

ن را از های زباناروای دل و لغزش هایها و خواستهها و سخنان بیهوده گفتنکردن ی چشم اشارهخدایا به گوشه

 8«من بیامرز.

 . هدایت ساختن مخالفان 5

های گوناگون با آن حضرت خوارج و اهل نهروان از معاندان و مخالفان جدی حضرت علی)ع( بودند که با روش

ها و ها کوتاهی نکرد و در نامهدایت و آگاه سازی آننمودند؛ ولی امام علی)ع( در تعلیم و همخالفت می

 9ها را به انحرافاتشان گوشزد نمود.هایش، آنخطبه

                                                           

 . 612 یهمان، خطبه. 7

 . 78نهج البلاغه، دعای  .8

 . 34، 69ی همان، خطبه .9



11 

 

 . تدریس و آموزش اخلاق اسلامی 2

ی ترین وظیفهگری که مهمداری خویش بیندیشد و از هدایتداران نبود که تنها به حکومتمعلی)ع( مانند سایر زما

نمودهای اخلاق نظری و عملی است. بیانات البلاغه، سرشار از ره. به همین دلیل، نهجامامان است، غفلت نماید

 بینی و فرجام شناسی آن حضرت وابستگی معناداری دارد. اخلاقی امام به جهان

غیبت نمودن مردم، مراء، لجاجت، خصومت، خشم، حسد، خودپسندی، حرص، کبر، آزمندی، دنیاپرستی، تنگ 

خویی، در اختیار بودن زبان، اقدام خوش 11از اخلاق ناپسند است که امام بدان پرداخته است.هایی چشمی نمونه

های از درس هاییکردن به کارهای پسندیده، صبر و پایداری، راستی در گفتار، فروتنی، دانش و بردباری نمونه

  16/ 11ی امام علی)ع(  است.اخلاق پسندیده

 . تبیین فلسفی و عقلی حقایق 7

ی و استدلالی کرد؛ بلکه با روش عقلی اخلاقی اکتفا نمیعلی)ع( در بیان حقایق الهی تنها به ذکر چند توصیه امام

اید: فرمبرای نمونه، در جهت اثبات وحدت ذاتی و تجزیه ناپذیری حق تعالی می 13پرداخت.ها میبه توصیف آن

و را دو چیز انگاشته، و هرکس او را دو چیز هر آن که خدا را توصیف کند و صفاتش را زاید بر ذات بداند ا»

نگارد برای او جزء قائل شده و قائل به جزء، خدا را درست نشناخته است. و کسی که خدا را درست نشناسد به امی

کند، و کسی که به او اشاره کند او را در مکانی محدود دانسته است، و هر که او را محدود بداند سوی او اشاره می

خوانندگان گرامی توجه دارند که اسلوبی که امام علی)ع( در « 14ها است.مرده و خدا منزه از این نسبتاو را ش

                                                           

 . 668و حکمت  12و  82ی و خطبه 665، 698، حکمت 141ی نهج البلاغه، خطبه .11

 . 663، 113، 668، 666، 611، 648، 138، 113، 162، حکمت 63و 172ی همان، خطبه .11

 363انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی، ص  الـبلاغه،سیـد مــحـمد مهدی جعفری، آمــوزش نهـج .16

 . 396ـ 

شر ی سید ابراهیم سید علوی، نی الهی، ترجمهر.ك:  علامه سید محمد حسین طباطبایی، علی)ع( و فلسفه .13

 . 1379مطهر، زمستان 

 ی اول. البلاغه، خطبهنهج .14
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 کند، کاملاً عقلی و استدلالی است. شکی نیست که این بیانات از آن علی)ع( است و با سندمسائل توحیدی بیان می

 گردد. نواختی سیاق این مطلب مستدل میمعتبر تاریخی و نیز یك

هاست ها، جدا از آنخداوند با برتری و چیرگی و قدرت خود بر اشیا و پدیده» فرماید:ی دیگری میمام در خطبها

ی قدرت اویند و بازگشتشان به سوی او است جدا از او هستند، هر که تحت قبضهها نیز به اینو موجودات و پدیده

ود بداند تحت شمارش در آورده و آن موجب کس خدا را توصیف کند محدودش دانسته، و هرکه او را محد

خداوند واحد و یگانه است اما نه واحدی عددی؛ همیشگی است »فرماید: و نیز می 15«.بطلان ازلیّت الهی است

حضرت امیرالمؤمنین)ع( در مقام اثبات وجود   12«.اینهی زمان، و پایدار است ولی نه به پشتوالیکن نه در محدوده

 های قدرت خدا، برهان قاطعی بر اثبات هستی او است، بلکهآیات و نشانه»فرماید: فات الهی میخداوند سبحان و ص

باشد. و شناخت او همان توحید و یگانه دانستن خود وجود او که در همه چیز تجلیّ دارد و گواه هستی خویش می

ها بدانیم، نه اتش را مغایر صفات آناو است، و توحید واقعی، جدا دانستن او از مخلوقات است به این معنی که صف

گیری و جدایی جسمانی مقصود باشد. او پروردگار و آفریدگار مطلق است و خود، آفریده و پرورده که کنارهاین

چه به تمام ذات و حقیقت شناخته گردد، شده نیست. هرچه در ذهن تصور شود او بر خلاف آن است؛ چون آن

  17«د خویش است و وسایل شناسایی را هم خود او فراهم آورده است.خدا نیست. او است که دلیل وجو

 گردد و به مردم، قیاس وحق تعالی با حواس درك نمی»کند که ی شناخت خداوند، تصریح میامام)ع( درباره

م کبریایی یگیری او را ندارند و افکار و تخیلات از حرشود. خِردَها توان اندازهشود. کیفیت او شناخته نمیتشبیه نمی

ها در پرتو ایمان واقعی و اخلاص، هستی او را درك بیند، ولی دلها و حواس او را نمیچشم» 18او دورند.

شود. خواست او بدون اندیشه و قصد صورت کنند، خداوند با اوصاف لطافت، غلظت و حجم توصیف نمیمی

  19«ی استشود، ولی وجودش متجلگیرد. ظاهر است اما مستقیماً دیده نمیمی

 

                                                           

 . 156ی البلاغه، خطبهنهج  .15

 . 185ی البلاغه، خطبهنهج  .12

 . 29ی الهی، ص ، به نقل از علی و فلسفه699، ص 1احتجاج طبرسی، طبع دارالنعمان، نجف اشرف، ج   .17

 . 79توحید صدوق، ص   .18

 . 318توحید صدوق، ص   .19
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 گلشن اول

 کلام علوی 

 البلاغه سیری در نهج

کلمات و سخنان امام علی)ع( از صدر اسلام مورد توجه شیفتگان معرفت قرار گرفته است. بر این اساس، نسبت به 

آوری فرمایشات آن حضرت اهتمام فراوان ورزیده شد. کسانی که درگردآوری بیانات امام تلاش نمودند به جمع

 ریخی عبارتند از: ترتیب تا

 61ق(. 25. حارث بن عبدالله همدانی )متوفای 1

 ق(.  92. ابوسلیمان، زید بن وهب جهنی کوفی )متوفای 6

 61. اصبغ بن نباته.3

 66. ابواسحاق، نزاری ابراهیم بن حکم )از علمای قرن دوم(.4

 63ق(. 614. ابومنذر، هشام بن محمد سائب کلبی کوفی )متوفای 5

 64صدقه )از علمای قرن دوم(.بن  . مسعده2

 (. 617.  ابوعبدالله محمد بن عمربن واقدی بغدادی )متوفای 7

 ق(.  157. لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف ازدی غامدی کوفی معروف به ابومخنف )متوفای  8

                                                           

 . 63، ص 1و بهج الصباغه، ج  128، ص 2الطبقات الکبری، ج   .61

 . 136، ص 4معجم رجال الحدیث، ج   .61

 . 15رجال النجاشی، ص   .66

 . 434همان، ص   .63

  .415همان، ص   .64
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 ق(.  665سیف بغدادی )متوفای بن عبدالله بن ابیبن محمد. ابوالحسن، علی 9

 اد )متوفای قرن سوم(. . صالح بن ابی حم11ّ

 . ابراهیم بن سلیمان بن عبدالله خراز کوفی نهمی )متوفای قرن سوم(. 11

 . اسماعیل بن مهران از اصحاب امام رضا)ع( )متوفای قرن سوم(. 16

 ق(.  634. ابوالحسن، علی بن عبدالله بن بخیع سعدی مشهور به ابن المدینی )متوفای 13

 لوی حسنی )متوفای قرن سوم(. . عبدالعظیم بن عبدالله ع14

 ق(.  655. ابوعثمان، عمرو بن بحر البصری )متوفای 15

 ق(.  683بن محمدبن سعیدبن هلال ثقفی کوفی )متوفای. ابواسحاق، ابراهیم12

 ق(.  361. ابوبکر، محمد بن حسین بن درید ازدی بصری )متوفای 17

 ق(.  336)متوفای . عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی ازدی بصری 18

 ق(.  323. ابوحنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن حیوّن مغربی تمیمی مصری )متوفای 19

. ابوالحسن، محمد بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی بن جعفر)ع( مشهور به 61

ی در بغداد چشم به جهان گشود و هجر 359که در سال {65}البلاغهی نهجسید رضی و شریف رضی سامان دهنده

 از این عالم فانی رخت بربست.  412در سال 

ها، البلاغه به جهت اهمیت محتوایی و زبانی مورد استقبال فراوان عالمان شیعه و سنی قرار گرفت و بدان شرحنهج

 ها زده شد. ها و تعلیقحاشیه

                                                           

ـ  68ات، ص ی حیهای فرهنگی آیهی مطالعات و پژوهشالبلاغه، مؤسسهجمعی از نویسندگان، آشنایی با نهج  .65

12 . 
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سید رضی و برادرش سید مرتضی،   62اند.نام بردهالبلاغه را محققان از بیست و شش تا دویست و ده شرح نهج

بن ناصر  البلاغه، علیاند، ولی اولین شارح تمام نهجهای حضرت را تبیین و شرح نمودهها یا خطبهای از جملهپاره

 از علمای قرن هفتم هجری است. 

ا به عنوان ان قرن ششم هجری ربرخی از محققان، ضیاءالدین تاج الاسلام علم الهدی کاشانی رواندی از علما و مفسر

البلاغه معرفی ای قطب الدین راوندی را اولین مفسر نهجو عده  67اند.البلاغه دانستهاولین مفسر و محقق نهج

 573وفای ی قطب الدین راوندی متکنند و ابن ابی الحدید نیز به منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، نوشتهمی

. کیدری از البلاغه استالدین کیدری نیز شرحی ادبی، لغوی بر نهجلـحقائق، قـطـبکند. حـدائق ااستناد مـی

البلاغه های نهجترین و استوارترین شرحابن ابی الحدید نیز گستردهعالمان خراسان در قرن ششم هجری است. شرح

خ در بیان از تاری گیریاست که توسط یك عالم سنی معتزلی نگاشته شده است. از امتیازات این شرح، بهره

 های سیاسی و اجتماعی صدر اسلام و خلافت علوی است. جریان

ی کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی از فضلا و فقهای بزرگ قرن هفتم هجری و البلاغه، نگاشتهشرح نهج

البلاغه، علامه  ی شرح نهجمنهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، اثر میرزا حبیب الله هاشمی خویی و بهج الصباغه ف

البلاغه، محمد تقی شوشتری از علمای معاصر و ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، علامه محمد تقی جعفری و پرتوی از نهج

آیت الله سید محمود طالقانی و دکتر سید محمد مهدی جعفری و پیام امام، آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز 

 باشند. البلاغه میهایی از این تفاسیر نهجنمونه

ی فیض الاسلام؛ توان ترجمه و شرح نهج البلاغهالبلاغه به زبان فارسی نگاشته شده که میهای فراوانی بر نهجترجمه

ی مهی سید جعفر شهیدی؛ ترجی محمد جعفر امامی و محمدرضا آشتیانی؛ ترجمهترجمه اسدالله مبشری؛ ترجمه

؛ ی حسین استادولیی محمد تقی جعفری؛ ترجمهمدجواد شریعت؛ ترجمهی محخواه؛ ترجمهعبدالمجید معادی

طفی ی مصی محمد دشتی؛ ترجمهی محمودرضا افتخارزاده؛ ترجمهپرور؛ ترجمهی سید جمال الدین دینترجمه

لف های مختالبلاغه به زبانی دیگر اشاره کرد. نهجها ترجمهی حسین عمادزاده اصفهانی و دهزمانی؛ ترجمه

البلاغه از نظر نگلیسی، اردو، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی، استانبولی و غیره نیز ترجمه شده است. نهجا

بیست و  شود. بخش اول مشتمل بر یکصد وها تقسیم میها و حکمتها و کلمات، نامهبندی، به سه بخش خطبهطبقه

                                                           

؛ الذریعه الی 645، ص 1؛ اعیان الشیعه، ج 513، ص 3ر.ك: حسین نوری، مستدرك الوسائل )الخاتمه( ج   .62

 . 121، ص 14ج تصانیف الشیعه، 

  .171، ص 14الذریعه، ج   .67
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شامل شصت و سه نامه، دوازده وصیت و سفارش و بخش پنج خطبه، صد و یازده کلمه و چهار قول و بخش دوم 

 ت. آمیز اسی کوتاه حکمتنامه و بخش سوم دارای چهارصدوهشتاد جملهنامه، دو فرمان، یك دعا و یك پیمان

ها، البلاغه از نظر محتوایی به مسائل گوناگون اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی پرداخته است و در قالب خطبهنهج

 های مذکور پاسخ داده است. ها و مسائل عرصهها به پرسشا و حکمتهنامه

معرفت حق  68البلاغه در مسائل اعتقادی به آفرینش جهان و انسان و جانوران، هدفدار بودن خلقت انسان،نهج

استمرار رسالت با  ، 36هدف بعثت پیامبر اکرم)ص(   ، 31هدف فرستادن پیامبران،  31وحدت حق تعالی 69تعالی

 پرداخته است.  34و فرجام و رستاخیز،  33ن و عترتقرآ

ها و البلاغه، به مسائل اقتصادی نیز پرداخته است و مسئولیّت انسان را نسبت به سرزمینامام علی)ع( در نهج

و ضرورت آبادانی  32رنج خویشمندی از حاصل دستو ارج نهادن به کار و تلاش انسان و بهره 35چهارپایان

المال و عدالت اجتماعی و فقر زدایی و هایی مربوط به بیتو توصیه 38سازی ثروتهو ذخیر 37هاسرزمین

                                                           

 . 185و  125و 1ی نهج البلاغه، خطبه  .68

 . 182ی همان، خطبه  .69

 . 45، 156ی همان، خطبه  .31

 . 1و  144ی همان، خطبه  .31

 . 1ی همان، خطبه  .36

 . 97و  156و  198ی همان، خطبه  .33

 . 666 یو خطبه 44و  452، حکمت 136ی همان، خطبه  .34

 . 127ی همان، خطبه  .35

  .121ی همان، خطبه  .32

 . 53ی همان، نامه  .37

  .183ی و خطبه 163همان، حکمت   .38
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های اقتصادی و وظایف فردی نیازمندان و وظایف دولت و جامعه را مندان و برنامهنمودهای اخلاقی به ثروتره

 39بیان کرده است.

به  دارد. امام)ع( در این ساحت، بخش دیگری از فرمایشات امام علی)ع( به مسائل سیاسی و حکومتی اختصاص

 های دریافت مالیات و اصولوظایف کارگزاران و استانداران، نویسندگان، ارتش و نیروها و سران نظامی، روش

 41کشورداری پرداخته است.

را استوار نبینی توحیدی، آساحت دیگر نهج البلاغه، مسائل اخلاقی و تربیتی است. که امام)ع( بر مبنای جهان

البلاغه، دانش اندوزی توأم با عمل، بی اعتنایی به زخارف دنیوی، آزادگی و ظلم ته است. اخلاق فردی در نهجساخ

رسی در امور را تبیین نموده است و اخلاق اجتماعی نیز به خوش خلقی و انسان دوستی، ستیزی، نظم و حساب

 41ها اشاره کرده است.ورزی با مردم و مانند اینانصاف

ان های گوناگون در عبادت، حالات و مقامات عابددار، انگیزهدی و معنوی مانند سیمای عابدان شب زندهمسائل عبا

کرد علی)ع( در سراسر . روی 46البلاغه مورد توجه جدی قرار گرفته استو تأثیر عبادت در زوال گناه نیز در نهج

  43 «است. عدالت، زندگی»گونه که فرمود: سخنانش بر مبنای عدالت است؛ همان

زیرا  [25]44 پیچند؛زنند، ولی در عمل از آن سرمیعلی)ع( از آن بسیار افرادی نبود که در سخن، از حق دم می

 [26]45ت؛مانند استرین پهنا را داراست ولی در مقام اجرا و عمل بدان، در تنگنایی بیحق، در مقام سخن گسترده

                                                           

و  15ی ، خطبه93و  631و  368و  141و  141و  322و  391و  28و  669و حکمت  27و  41و  53ی . همان، نامه39

 . 664و  615و  167

و  21و  51و  12و  11و  16و  14و  8و  71و  43و  41و  67و  61و  19و  18و  5و  45و  53ی . نهج البلاغه، نامه41

 . 77و  51و  62و  65

 . 439و 147؛ حکمت 53و  47و  31ی و نامه 47و  53و  631و  111و  196ی . همان، خطبه41

 . 45ی ، نامه637و  691، حکمت 196و  199و  631و  661و  193و  666ی . همان، خطبه46

  . غررالحکم و دررالکلم.43

 . 26، ص 2. شرح غرر الحکم، ج 44

 . 612ی . نهج البلاغه، خطبه45
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را ستود و از آن دم زد، ولی عمل کردن بدان، بسیار دشوار و توان حق و عدل یعنی در مقام سخن، به آسانی می

غردّ و برای مظلومان پناهی استوار و امیدبخش کاران چونان تندری میاما علی)ع( در برابر ستم»مشکل است. 

ی هایزمیندارد. سراست. علی)ع( حریم مقدّس عدالت است و با انسانیتی والا و شمشیر و قلم، حریم آن را پاس می

واند نجات دهد تها چیره شده است، چه کسی میهایی که کابوس فقر بر آنها غلبه یافته و مکانرا که ستم بر آن

 42«آورد.ی حاکمیتی عادل است که بنیاد ستم را  در هر مکان و زمان، از ریشه برمیالبلاغه که برنامهجز نهج

  47«ی دوست و دشمن اجرا کنی.لت را دربارهبر توباد که عدا»کرد: علی)ع( به پاسدارانش توصیه می

 48«مبادا دشمنی با گروهی سبب شود، عدالت را ترك کنید.»کرد را از قرآن آموخت که: علی)ع( این روی

چون » 49؛«باید عدالت را به پا دارید، گرچه به زیان خودتان یا پدر و مادرتان و یا نزدیکانتان باشدهماره می»

 51«ی نزدیکانتان باشد.ا به پا دارید، هرچند دربارهگویید، عدالت رسخن می

المال و امتیازهای عمومی، مراقبت و بازرسی برداری از بیتهای عدالت علوی عبارت است از برابری در بهرهجلوه

 51مداوم از اجرای عدالت توسط کارگزارانش، تساوی همگان در برابر قانون.

 سلوکی در نهج البلاغه 

ه تپش دم ساخت و با آن نبض و قلب را بی است که باید با آن زیست و تنفس کرد. روح را با آن همالبلاغه اثرنهج

 هایش را فتح کرد. هرچندرا وارد شد و سرزمین در آورد، تا معانی آن در عمق جان بنشیند و بتوان دنیاهای آن

کند که می ی میسّر نیست و ضعف ما حکمالبلاغه بر کسی نهجی رفیع معرفت علی)ع(  حتی در حوزهرسیدن به قله

توان تمام دنیاهای زهد و تقوا و عبادت و عرفان و حکمت و فلسفه و پند و موعظه و ملاحم و مغیبات و سیاست نمی

                                                           

 . 656، ص 5، به نقل از الحیاة، ج 1611، ص 5. فؤاد جرداق لبنانی، صوت العدالة الانسانیة، ج 42

 . 694، ص 4ی محدث ارموی، ج . غررالحکم، ترجمه47

 . 8ی ی مائده، آیه. سوره48

 . 135ی نساء، آیهی . سوره49

 . 156ی ی انعام، آیه. سوره51

 . 615و  67و  162ی . نهج البلاغه، خطبه51
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ان را پایهای اجتماعی، حماسه، شجاعت و دیگر زوایای نهج البلاغه را وارد شد و این اقیانوس بیو مسؤولیت

لکه تنها در صدد البلاغه نیست بدر فصول این کتاب مدعی شناساندن تمام ابعاد و محتوای نهج شناخت. نگارنده نیز

مند، است تا از خوانندگان، بیگانگی نسبت به کلام علی)ع(  را بزداید. و مخاطبان را از این معارف عظیم و ارزش

 مند سازد. ای بهرهذره

که به ابعاد گوناگون سعادت آدمی پرداخته است و مباحث و  البلاغه، پرتوی درخشان از هدایت قرآن استنهج

 موضوعات ذیل را تبیین کرده است. 

خداشناسی: شامل توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی و بیان صفات ذاتی و فعلی الهی از جمله علم و قدرت و 

 حیات و عدالت و خالقیت و غیره. 

ری پیامبران، گی بعثت، هدف بعثت، روش تبلیغ و هدایتفلسفه نما شناسی: شامل ضرورت بعثت پیامبران،راه

 ی امامت و ولایت، معرفی ابعاد گوناگون قرآن و سنت. مسئله

داری در خلقت، حرکت مخلوقات، آفرینش جهان و طبیعت و انسان و ی آفرینش: مانند هدفکائنات و مسئله

 ها. های آنویژگی

یف و شرایط رهبری، حقوق متقابل دولت و مردم، امور اقتصادی، سیاست رهبری و مسائل اجتماعی: مانند وظا

 المللی، تعلیم و تربیت و روابط اجتماعی، جنگ و صلح و سایر حقوق بین المللی. بین

 موعظه و حکمت: شامل زهد، تقوی، ایثار، دنیا، رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی. 

 بلاهای جوامع گذشته جهت شناساندن حقایق این جهان.  ها وتاریخ: حوادث تاریخی، مردم شناسی، فتنه

 ها. احکام و عبادات: بیان باید و نبایدهای شرعی و فلسفه و آثار عملی آن

 فرجام شناسی: شامل مرگ، برزخ، حشر، حساب، بهشت، دوزخ و زندگی اخروی. 

 دعا و مناجات: شامل تضرع، استغفار و غیره. 

غه، مشتمل بر تفسیر قرآن و احادیث نبوی و بیان معارف اسلامی است، در به طور کلی محتوای نهج البلا

ودو مورد به آیات قرآن و در سی وهشت مورد به احادیث نبوی استناد شده و در یازده مورد آیات، یکصدوبیست

 تفسیر و در نودوشش مورد کتاب خدا وصف شده است. 
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پیش، توسط سید رضی گردآوری شده، در سه بخش عمده هجری، حدود هزار سال  411البلاغه که در سال نهج

 ترتیب یافته است: 

چهار قول  وپنج خطبه و یکصدویازده کلمه وها و کلمات امیرالمؤمنین که شامل یکصدوبیستبخش نخست: خطبه

 ها یا کلمات دعا هستند. که دوازده قطعه از خطبه

 شوند. سطر تا هفده صفحه را شامل می ها و کلمات از نظر حجم کمی متفاوتند از یكاین خطبه

نامه نامه، دو فرمان، یك دعا و یك پیمانوسه نامه، دوازده وصیت و سفارش و بخشها که شامل شصتبخش دوم: نامه

 طر است. ی هفتادونه با دو سها نامهترین آنها فرمان شریف حضرت به مالك اشتر و کوتاهاست که بلندترین آن

 آمیز است. ی کوتاه حکمتها که شامل چهارصدوهشتاد جملهبخش سوم: حکمت

ای از فرمایشات گهربار علی)ع( است که سید رضی با توجه به تخصص خود یعنی البلاغه، گزیدهگفتنی است نهج

وری، این مجموعه را گرد آورده است، سخنانی که از حیث زیبایی و تأثیر و نفوذ از ویژگی ادبیات و شعر و سخن

گذارد. برخوردار است؛ نثر است، ولی از مزایای نظم برخوردار است و بر عمق احساسات انسانی تأثیر می خاصی

 فرماید: علی)ع( در این باره می

ای از انسان است و در اختیار ذهن او. اگر ذهن نجوشد و واپس رود، از زبان کاری ساخته نیست؛ همانا زبان، پاره»

ان ی درخت سخن در میدهد. همانا فرماندهان سپاه سخنیم، ریشه، مهلت به زبان نمیگاه که ذهن باز شوداما آن

البلاغه و سخنان علی)ع( این است که شاهکار نهج 53/ 56«.هایش بر سرما آویخته استما دویده و جا گرفته و شاخه

عیّت ین جامعیّت، به جامهای گوناگون، جولان نموده است و سرّ اتنها در یك میدان اسب نتاخته است. در میدان

ی روح و دنیای گوینده است. روح علی محدود به دنیای خاصی نیست؛ به اصطلاح گوست؛ زیرا سخن نمایندهسخن

عرفا، انسان کاملی است که تمام مراتب هستی را در بر دارد. این ویژگی روحانی، در کلام علی)ع( نیز تجلیّ نموده 

ت و ماوراء الطبیعه، سلوك و عبادت، حکومت و عدالت، اهل بیت و خلافت، است. و مباحث و مسائلی چون الهیا

موعظه و حکمت، دنیا و دنیا پرستی، حماسه و شجاعت، ملاحم و مغیبات، دعا و مناجات، شکایت، اصول اجتماعی، 

                                                           

 . 664ی البلاغه، خطبه. نهج56

اقتباس  582 – 345، ص 12ی آثار، ج البلاغه استاد مطهری، مجموعه. در این قسمت، از کتاب سیری در نهج53

  شده است.
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ئل از منظر اها و را در بر گرفته است. و اینك به اختصار، به این مساسلام و قرآن، اخلاق و تهذیب نفس، شخصیت

 علی)ع( خواهیم پرداخت. 

 الهیات و ماوراء الطبیعه 

های مختلف پرداخته است. برخی از های توحیدی با شیوهانگیزی به بحثالبلاغه به صورت اعجابنهج

موجود  یهای آن از طریق مطالعه در مخلوقات و آثار صنع و بیان نظام کلی آسمان و زمین یا مطالعهبخش

فاش، طاووس، مورچه، به این بحث پرداخته و گاهی نیز از طریق استدلال، مسائل توحیدی را معینی چون خ

از استحکام خلقت و استواری ترکیب مورچه و دستگاه شنوایی و بینایی و  667ی ذکر کرده است. در خطبه

 گوید استخوان و پوست آن و چگونگی حرکت و گردآوری دانه سخن می

کند. ر در مجرای ورودی و خروجی غذا و ساختمان شکم، گوش و چشم او دعوت میو خوانندگان را به تفک

ای، در صدد تحقق آگاهی مخاطبان نسبت به کمال پدیدآورنده و هستی بخش حضرت با این نوع استدلال آیه

خته االبلاغه به تفکرات عقلی محض و محاسبات فلسفی خالص پردهای الهی نهجاست. ولی حضرت در بخشی از بحث

ث گونه مباحی تفکر تردید دارند و به همین جهت در اصالت انتساب ایناست. هرچند برخی در این شیوه

لو »که این شیوه از تفکر نیز در قرآن وجود دارد. آیات  نمایند. در حالیالبلاغه به امام علی)ع( تشکیك مینهج

اند. و در نهج البلاغه از این سنخ 55«القرآن ام علی قلوب اقفالهاافلا یتدبرون »و  54«کانَ البَحْرُ مداداً لِکَلَماتِ ربی

 ی تعقلی مطرح شده است. نیز مباحث توحیدی با شیوه

چیز هست ولی نه به نحو مقارنت و مغایر با همه چیز ؛ او با همه 52«مع کل شی لا بمقارنه و غیر کل شی لابمزایله»

 . است ولی نه به این وجه که از اشیا جدا باشد

او در اشیا حلول نکرده است، و در عین حال از هیچ چیز هم بیرون  57؛«لیس فی الاشیاء بوالج و لاعنها بخارجٍ»

 نیست. 

                                                           

 . 119ی ی کهف، آیهسوره .54

 . 64ی ی محمد، آیههسور. 55

 . 1ی البلاغه، خطبهنهج  .52

  .668ی البلاغه، خطبهنهج  .57
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 او یك است ولی نه یك عددی.  58؛«الاحدُ لا بتأویل عددٍ»

 آید. ارش به حساب نمیگیرد و با شمای، او را در بر نمیهیچ حدود و اندازه 59؛«لا یُشمَلُ بحَدٍّ و لا یحُسَبُ بِعدٍّ»

او، و حدوث مخلوقاتش دلیل بر ازلیتّ او، و مانند داشتن مخلوقاتش،  سپاس خدای را که آفرینش، دلیل بر هستی

 رسد، و در عین حالاش نمیمانندی اوست. از حواس پنهان است و دست حواس به دامن کبریاییدلیل بر بی

 21ی وجودش شود.ب و پردهتواند مانع و حاجهویداست و هیچ چیزی نمی

ی، و ها، وجود او بر نیستکنند، هستی او بر زمانکنند و اسباب و ابزارها او را کمك نمیراهی نمیها، او را همزمان

  21ازلیّت او بر هر آغازی تقدم دارد.

 سلوك و عبادت 

لامی به صورت عبادات اس پرستی، یکی از اصول تعلیمات پیامبران الهی است.پرستش خداوند و ترك هرگونه بت

توأم باشد،  ی پاك خداییجمعی و فردی شکل گرفته است. از نظر اسلام هرکار خیر و مفیدی اگر با انگیزهدسته

 باشد، عبادت اللهفی عبادت است؛ بنابراین درس خواندن، کار و کسب کردن و فعالیت اجتماعی کردن اگر لله و 

ار و مزد است. ی کنیست؛ از نظر برخی، عبادت، نوعی معامله و معاوضه و مبادلهسان است. تلقی افراد از عبادت یك

تلقی دیگر از عبادت، تلقی عارفانه است. بر حسب این تلقی، عبادت نردبان قرب است؛ معراج انسان و تعالی روان 

 او است. 

داوند را به همانا گروهی، خ»فرماید: باره میالبلاغه از عبادت، تلقی عارفانه است. حضرت علی)ع( در اینتلقی نهج

بادت، عبادت پرستند، این عپرستند، این عبادت تجارت پیشگان است؛ و گروهی او را از ترس میی پاداش میانگیزه

                                                           

 . 156ی همان، خطبه .58

 . 668ی همان، خطبه .59

 . 156ی همان، خطبه .21

  .668ی همان، خطبه .21
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ان پرستند، این عبادت آزادگگزاری کرده باشند، میبرده صفتان است؛ و گروهی او را برای آنکه او را سپاس

 26«.است

تش کردم ام، من تو را بدان جهت پرسخاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکردهمن تو را به »

ی آثار معنوی، اخلاقی و اجتماعی که در عبادت است یاد حق و یاد ی همهریشه 23«.ی پرستش یافتمکه شایسته

له ها بدین وسیا قرار داده است. دلهخداوند، یاد خود را صیقل دل»فرماید: بردن غیر او است. بر این اساس می

 24«.گردداز پسِ کری، شنوا و از پسِ نابینایی، بینا و از پسِ سرکشی و عناد، رام می

ه و یابند و فرشتگان، آنان را در میان گرفتهایی دست میاهل معنی در پرتو عبادت به مقالات و حالات و کرامت»

 25«گشایند.بر روی آنان میو درهای ملکوت  آرامش برایشان فرود آورده

 فرماید: ی عابدان چنین میامام علی)ع( در ترسیم چهره

؛ با نمایندکنند؛ آیات قرآن را با آرامی و شمرده شمرده تلاوت میها پاهای خود را برای عبادت جفت میشب»

دردهای خویش را بدین کنند و دوای ها غمی عارفانه در دل خود ایجاد میی آن آیات و دقت در معنی آنزمزمه

ای از آیات هآیبینند؛ هرگاه به شنوند مثل این است که به چشم میسازند؛ هرچه از زبان قرآن میوسیله ظاهر می

هاست؛ و نماید که نصب العین آنگردد؛ چنین میبندند و قلبشان از شوق لبریز میرسند بدان طمع میرحمت می

دهند و مانند این است که آهنگ بالا و پایین رسند بدان گوش فرا میمی ای از آیات قهر و غضبچون به آیه

وها و سر ها و زانها و کف دسترسد؛ کمرها را به عبادت خم کرده پیشانیهای جهنم به گوششان میرفتن شلعه

کنند یری مداها که چنین شب زندهطلبند. همینسایند و از خداوند، آزادی خویش را میپاها به خاك میانگشت

  22«است، روزها مردانی هستند اجتماعی، بردبار، دانا، نیك و پارسا. و تا این حد روحشان به دنیای دیگر پیوسته

                                                           

 . 669البلاغه، حکمت نهج .26

 . 14، ص 41بحارالانوار، ج  .23

 . 613ی البلاغه، خطبهنهج .24

 یشین. پ .25

  184ی نهج البلاغه، خطبه .22
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 حکومت و سیاست 

 27البلاغه فراوان از آن بحث شده، مسائل مربوط به حکومت و سیاست و عدالت است.از جمله مسائلی که در نهج

های معاند، از ضرورت حکومت مقتدر، حقوق متقابل حکومت و مردم، ایر گروهحضرت، در مقابله با خوارج و س

روای نیك از ضرورت فرمان 41ی داری حکومت )نه مالکیت آن( سخن گفته است در خطبهارزش عدالت، امانت

 از اشرفیت و افضلیت عدالت، و در 469از حقوق متقابل حکومت و مردم، در حکمت  617ی یا بد، و در خطبه

 داری حکومت تأکید شده است. از امانت 5ی از تقدم عدالت بر مصلحت و در نامه 162ی خطبه

 اهل بیت و خلافت 

 البلاغه در باب خلافت اهل بیت متضمنّ مسائل ذیل است: نهج

 گیرد وها از یك منبع فوق بشری سـرچشمه میکه علوم و معارف آن. مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و این1

. احقیّت و اولویت اهل بیت از جمله شخص امیرالمؤمنین)ع( به امر 6ها با دیگران قـابل مـقایسه نیستند؛ آن

ی اغماض و چشم پوشی . فلسفه4. انتـقاد از خـلـفا؛ 3خـلافت به حـکم وصیت، لـیاقت، فـضیلت و قـرابت؛ 

 علی)ع( از حق مسلّم خود و حدود آن. 

وق گاه دین او، صنداهل بیت)ع( جایگاه راز خدا، پناه»فرماید: ز اهل بیت)ع( میعلی)ع( در بیان مقام ممتا

ن را ها پشت دیی آنباشند. به وسیلههای دین او میهای او و کوههای کتابعلم او، مرجع حکم او، گنجینه

ه از نعمت ا کراست کرد و تزلزلش را مرتفع ساخت. احدی از امت با آل محمد)ص( قابل قیاس نیست. کسانی ر

رگردند اند. تندروان باید به آنان بی یقینتراز کرد. آنان رکن دین و پایهها نتوان هماند، با خود آنها متنعمآن

ی ربارهها جمع است و پیغمبر دو کندروان باید سعی کنند به آنان برسند. شرایط ولایت امور مسلمین در آن

اند. این هنگام است زمانی که حق به اهلش نبوی را به ارث بردهها تصریح کرده است و آنان کمالات آن

  28«بازگشته و به جای اصلی خود منتقل گشته است.

  29«یمهایهای حکمتهای علوم و سرچشمهما درخت نبوتّ و فرودگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدن»

                                                           

 تری در فصول دیگر این کتاب خواهد آمد. برای مباحث مربوط به حکومت و سیاست، تفصیل بیش .27

  .6ی البلاغه، خطبهنهج .28

 . 112ی البلاغه، خطبهنهج .29
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ها جز از درهایی که برای اسلام ماییم؛ به خانه ی زیرین و یاران واقعی و گنجوران دین و درهای ورودیجامه»

 . 71«شودها مقررّ شده است نتوان داخل شد و فقط دزد است که از دیوار وارد میآن

های کوتکند و سباشند؛ حلم و بردباریشان از میزان علمشان حکایت میی حیات علم و مرگ جهل میآنان مایه»

ورزند و نه در حق اختلاف دهد، نه با حق مخالفت میها خبر میق آنبه موقعشان از توأم بودن حکمت با منط

باطل از  گردد وها حق به جای خود برمیی آناند؛ به وسیلههای اسلام و وسایل احتفاظ مردمکنند. آنان پایهمی

رای عمل رت و بشود. آنان دین را از روی فهم و بصیشود و زبانش از بیخ بریده میجایی که قرار گرفته، دور می

اند، اما باشند و تکرار کنند؛ همانا ناقلان علوم فراوان وار شنیده و ضبط کردهکه طوطیاند، نه آنفرا گرفته

 71«اند.داران آن کمجانب

ته است و ی حاکمیت نیز سخن گفامام علی)ع( در باب احقیّت و اولویت و حق اختصاص اهل بیت نسبت به مسئله

و فیهم  الوصیة »فرماید: البلاغه مینهج 6ی ت پیامبر را به صراحت بازگو کرده است. در خطبهی نص و وصیّمسئله

 ؛ وصیت رسول خدا)ص( و وراثت او در میان اهل بیت است. «و الوراثه

به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تا امروز، همواره حق مسلمّ من از من سلب »

تان دسکند و از ظلم قریش و همامام)ع( در موارد دیگر از امر حکومت به عنوان حق خویش یاد می  76«.شده است

به »رماید: فسازد و میی لیاقت و فضیلت را مطرح میی شقشقیه، مسئلهدر خطبه  73نماید.ها به خدا شکایت میآن

ن دستگاه دانست آن محوری که ایدر حالی که میخدا سوگند! پسر ابوقحافه، خلافت را مانند پیراهنی به تن کرد، 

و شاهباز  شودهای علم و فضیلت از کوهسار شخصیت من سرازیر میباید برگرد آن بچرخد من هستم. سرچشمه

 «. ماندی عظمت من باز میی بشر از رسیدن به قلهوهم اندیشه

را  شی بودن آن حضرت، قرابت و نسبت خودها به پیامبر و قریدر مقابل استدلال مهاجران نسبت به انتساب آن

  گوشزد می
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به ابوبکر  کند. انتقاد حضرت نسبتگانه، ابوبکر و عمر و عثمان، انتقاد میکرد خلفای سهو به شدت از عمل  74کند

ت تر به امر خلافت است؛ پس چرا پسر ابوقحافه، پیراهن خلافدانست که علی شایستهاین است که او به خوبی می

که چرا پس از خود، خلیفه تعیین کرد. انتقاد امام)ع( به عمر در قلمرو روحیاّت و اخلاقیات از بر تن کرد؛ و اینرا 

نه که حکومت وی را غاصباگردد؛ علاوه بر آنزدگی و اشتباهات مکرر او برمیجمله خشونت و غلظت و شتاب

ند ردید تا حدّی که سبب قتل او را فراهم کرد؛ هر چکند. دولت عثمان نیز گرفتار فساد اداری و مالی گمیمعرفی 

علی)ع( با این همه انتقادها و  75نزدیکان وی از جمله معاویه برای رسیدن به قدرت در این ماجرا نقش داشتند.

ی خود ساخت ها، نسبت به اوضاع زمان سکوت و مدارا کرد و ترك قیام و دست نبردن به شمشیر را پیشهاستدلال

ها را بر هم نهادم؛ استخوان در گلویم گیر کرده بود و نوشیدم؛ گلویم فشرده خار در چشمم بود و چشم»و فرمود: 

خواست تحت گاه که آمد و در پاسخ ابوسفیان، آن 72«تر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم.شد و تلخمی

راه خلاف و  های نجات بشکافید، ازرا با کشتی امواج دریای فتنه»عنوان حمایت از علی)ع( فتنه به پا کند، فرمود: 

 77«دیگر را از سر بر زمین نهید.های تفاخر بر یكتفرقه دوری گزینید و نشانه

ای پسر ابوطالب، چرا »دهد که: های کوه شکن، شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار میوقتی زهرا)س(  با جمله

ان از بیم تو خواب نداشتند. اکنون در برابر مردمی ضعیف، سستی ای؟ تو همانی که شجاعی خانه خزیدهبه گوشه

و علی)ع( پس از شنیدن سخن زهرا)س( با نرمی « دیدم.دهی؟ ای کاش مرده بودم و چنین روزی را نمینشان می

 ام من همانم که بودم؛ مصلحت چیز دیگری است. کند که نه، من فرقی نکردهاو را آرام می

 موعظه و حکمت 

ای های عملی اختصاص دارد. عناصر موعظهها، اندرزها و حکمتها، پندالبلاغه به موعظهمهمیّ از نهجبخش 

البلاغه متنوع است؛ تقوا، توکل، صبر، زهد، پرهیز از دنیا پرستی، از تنعّم و تجمل، پرهیز از هوای نفس، نهج

یری از گیب به احسان و محبّت و دستپرهیز از طول امل، پرهیز از عصبیّت، پرهیز از ظلم و تبعیض، ترغ

مظلومان و حمایت ضعفا، ترغیب به استقامت و قوتّ و شجاعت، ترغیب به وحدت و اتفاق و ترك اختلاف، 

دعوت به عبرت از تاریخ، دعوت به تفکر و تذکّر و محاسبه و مراقبه، یادآوری گذشت سریع عمر، یادآوری مرگ 
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ای از این مفاهیم یاد آوری اهوال قیامت. و اینك به تبیین پاره و شداید سکرات و عوالم بعد از مرگ،

 پردازیم: می

های زیاد گیری. تقوا، نیرویی روحانی است که بر اثر تمرینکاری و کنارهتقوا: تقوا یعنی پرهیزکاری و اجتناب

اطاعت از هوای نفس  تقوایی،ی بیکند. لازمهآید. این حالت، روح را نیرومند و شاداب و مصون میپدید می

ا، بدانید بندگان خد»فرماید: باره میاست. شایان ذکر است که تقوا، مصونیت است نه محدودیت. حضرت در این

انع و تقوایی و هرزگی، حصار و بارویی پست است که مکه تقوا، حصار و بارویی بلند و غیر قابل تسلط است و بی

ی هکند. همانا با نیروی تقوا نیش گزندآن پناه ببرد، حفظ نمی حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که به

ی قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر همانا تقوا، کلید درستی و توشه»  78«.شودها بریده میخطاکاری

ا، نگهبان انسان وانسان، نگهبان تقوا و تق»کند. البلاغه تعهّد متقابل بین انسان و تقوا را بیان مینهج  79«تباهی است.

 81«است.

زهد: عنصر زهد بعد از عنصر تقوا، بیش از همه تکرار شده است. زهد، مترادف با ترك دنیا است و علی)ع( فراوان 

قابل، رغبت میلی، در مدیگر تقابل دارند. زهد، یعنی اعراض و بیدر این باب سخن گفته است. زهد و رغبت با یك

نسان نسبت میلی طبیعی آن است که طبع ایلی دوگونه است: طبیعی و روحی. بیمبه معنای کشش و میل است. بی

میلی روحی یا عقلی چنان که طبع بیمار، میل و رغبتی به غذا و میوه ندارد. بیبه شیئی معین تمایل نداشته باشد، آن

وجوی ستان که در جیا قلبی آن است که اشیایی که مورد تمایل و رغبت طبع است از نظر اندیشه و آرزوی انس

 فرماید: سعادت و کمال مطلوب است، هدف و مقصود نباشد. حضرت می

زهد » 81«.هاگزاری هنگام نعمت و پارسایی نسبت به نبایستنیای مردم، زهد عبارت است از کوتاهی آرزو و سپاس»

شود و یا( از شما فوت میچه )از مادیات دنکه متأسف نشوید از آنی قرآن خلاصه شده است: بر ایندر دو جمله
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اندوه نخورد و برای آینده شادمان نشود، بر هر دو  دهد. هر کس برگذشتهچه خدا به شما میشاد نگردید بر آن

 86«جانب زهد دست یافته است.

های معنوی و اُخروی، نسبت به مظاهر مادی زندگی بستگیپس زهد، حالتی روحی است و زاهد به جهت دل

 اعتنایی تنها در فکر و اندیشه و احساس و تعلق قلبی نیست؛ بلکه در زندگی عملی خویش نیزن بیاعتناست. ایبی

و  کند. ولی باید توجه داشت که اسلام با رهبانیّتگرایی پرهیز میسازد و از تجمّلسادگی و قناعت را پیشه می

د. رهبانیّت، بریدن از مردم و رو آوردن به دانبینی خود ناسازگار میاعراض از دنیا مخالف است و آن را با جهان

و یا  دیگر جداست یا باید به ریاضت پرداختعبادت فردی است؛ بر اساس این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یك

که مستلزم انتخاب زندگی ساده و پرهیز از تجملّ و باید معیشت را گزینش کرد. اما زهد اسلامی در عین این

ر متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد. زهد اسلامی  بر سه پایه و اصل استوار گرایی است، دلذتّ

 است: 

ت سعادت ی خوشی و بهجهای مادی از جهان و تمتعات جسمانی و طبیعی، تنها عامل تأمین کنندهگیریالف. بهره

 انسان نیست؛ 

  ب. سرنوشت و سعادت فرد از سرنوشت و سعادت جامعه جدا نیست؛

ج، روح در عین نوعی اتحاد و یگانگی با بدن در مقابل بدن اصالت دارد و بیش از بدن نیازمند به تغذیه و تهذیب 

 و تقویت و تکمیل است. 

گرایی پس روشن شد که اسلام، به زهد دعوت و رهبانیّت را محکوم کرده است. زاهد و راهب، هر دو از تنعمّ و لذتّ

ها را جزء امور پست و گریزد و آنهای اجتماعی میز جامعه و تعهّدات و مسئولیتجویند، اما راهب ادوری می

ا و ههای آن و ایدهبرد، و زاهد به جامعه و ملاكشمارد و به صومعه و دیر و دامن کوه پناه میمادی دنیایی می

لف، ناشی شده است. آورد. تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان بینی مختها و تعهدهای آن رو میمسئولیت

ی زهد عبارت است از: ایثار )مقدم داشتن دیگران بر خویش(، همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان و فلسفه

 83محرومان، آزادی و آزادگی، برخورداری از مواهب روحی و معنوی است.
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ین)ع( مردم را ست. امیر المؤمنالبلاغه، منع و تحذیر شدید از دنیا پرستی ادنیا و دنیا پرستی: از جمله مباحث نهج

از نظر حضرت علی)ع( دنیا، خوب جایی است اما برای کسی که بداند  84دهد.های نعمت هشدار میبه مستی

ی ای است، اما برای کسی که آن را خانهدنیا، خوب خانه»گاه اوست. جا قرارگاه دائمی نیست، گذرگاه و منزلاین

 82«ی اصلی و قرارگاه دائمی.ی بین راه است، نه خانها خانهدنی» 85«.خود )قرارگاه خود( نداند

هایی پردازی، بچه از خویشتن خویش میها گرامی بدار که در برابر آننفس خویش را از آلودگی به پستی»

امل های انسانی و عپس تعلق و وابستگی روحی به غیر خدا نوعی بیماری و موجب محو ارزش  87«.نخواهی یافت

فرماید: گرایی و متبوع گرایی مردم چنین میی دنیا و آخرت و تابعقف و انجماد است. امام در بیان رابطهرکود و تو

کند و هدفی ماورای امور مادی ندارد. اند: یکی تنها برای دنیا کار میمردم در دنیا از نظر عمل و هدف دو گونه»

 فهمد وداشته است. چون غیر از دنیا چیزی نمی سرگرمی به امور مادی و دنیوی او را از توجه به آخرت باز

ی بازماندگان است که چگونه وضع آنان را برای بعد از خودش تأمین کند، اما شناسد، همواره نگران آیندهنمی

گردد. هرگز نگران روزهای سختی که خود در پیش دارد نیست؛ بنابراین عمرش در منفعت بازماندگانش فانی می

دهد و تمام کارهایش برای آن هدف است؛ اما دنیا، خود به خود و بدون رت را هدف قرار مییك نفر دیگر، آخ

یا و آخرت ی دنآورد. نتیجه این است که بهرهکه کاری برای آن و به خاطر آن صورت گرفته باشد، به او رو میآن

گار در حالی که آبرومند نزد پروردکند گردد. چنین کسی، صبح میکند و مالك هر دو خانه میرا توأماً احراز می

 88«.کنداست و هرچه از خدا بخواهد به او اعطا می
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 زیباشناسی کلام علی)ع( 

ل و آهنگی اجزا با کاست. برخی زیبایی را تناسب و هم ها بسیار رانده شدهی چیستی زیبایی، سخندرباره

. افلاطون در اندانایی یا لذتّ و یا عشق تعریف کردهای آن را به سودمندی یا تودیگر و عدّهآهنگی اجزا با یكهم

ن کند و در این رساله به بررسی تعاریف گوناگووگوی سقراط با هیپیاس را بیان میی آثار خود، گفتمجموعه

یبایی ی چیستی زدان معروف آن روزگار، دربارهگاه سقراط از هیپیاس، سوفیست و حقوقپردازد. آنزیبایی می

کند. به می ها را نقدتك آنند و او تعاریف گوناگون مذکور در سطور بالا را بیان نموده و سقراط تكکپرسش می

یژگی شك، زیبایی یك کیفیت نگارین نمادی است که از سه وهر حال، تعریف این حقیقت بسیار دشوار است؛ اماّ بی

زم با لذتّ است و اصولاً انبساط روانی، همان گردد. اولاً ملابرخوردار است و موجب انبساط روح و روان آدمی می

ماید؛ ثالثاً نلذتّ است؛ ثانیاً ملازم با مطلوبیت است، یعنی چیز زیبا برای شخص مُدرِك، مطلوبیت و ارزش می

 آورد. آور بودن را به ارمغان میانگیزی و تعجبشگفت

زینت ظاهر  ها، زینت باطن را بری انواع زیباییسهی زیبایی نیز سخن فرموده است و در مقایامیر کلام و هنر درباره

زینت به زیبایی و نیکویی صواب و حقیقت است، » 89«.ها، زیباتر از زینت ظاهر استزینت باطن»دهند. ترجیح می

  91«نه به نیکویی لباس.

ق و ت و خشوع، صدامام علی)ع( بر این مبنا، زیبایی مرد را حلم، وقار، حسُن درونی، زینت اخلاق و رفتار، عباد

راستی معرفی کرده است. زینت عبادت، خشوع؛ زینت ریاست، بخشش و بزرگواری؛ زینتِ علم، حلم و بردباری و 

گردد و های صوری و حسی محدود نمیپس زیبایی در مکتب علوی به زینت  91زینت حکومت، عدالت است.

 گیرد. های معقول و فرا حسی را نیز در بر میزیبایی
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و نوشتار و ادبیات زیبا، جذاب و همراه با ضوابط فصاحت و بلاغت، یکی دیگر از مصادیق زیبایی است که گفتار 

هترین سخن زیباترین و ب»فرماید: ی آن است.  سرآمد فصاحت در این باره میامیر بیان و پیشوای بلاغت، سرچشمه

  96«را بفهمند.آن است که نظام نیکو آن را آراسته باشد و خواص و عوام مردم آن 

آموزی از گذشتگان، یادآوری مرگ و قیامت، توجّه به کارکردهای مثبت و منفی مندی و عبرتگویی، بهرهگزیده

 سازد. امیرمؤمنان دری خود میهای لفظی و تعبیری، از هنرهای کلامی است که مخاطبان را شیفتهو جاذبه

البلاغه به کلمات کلامی فوق بهره جسته است. بخش پایانی نهج البلاغه، این تابلوی هنر و زیبایی، از هنرهاینهج

 ی سخنان کوتاه، جذاب، پرمعنا و قابل فهم است. قصار اختصاص دارد که در بردارنده

ی سوگند به کسی که همه»نویسد: می 93البلاغههای نهجالبلاغه در وصف یکی از خطبهالحدید، شارح نهجابن ابی

بار  ام. هیچخورند، من این خطبه را در مدت پنجاه سال تاکنون بیش از هزاربار خواندهمیها به او سوگند امت

در آن تأمل نکردم، مگر آن که در من خشیت و خوف و پندی ایجاد کرد و در دلم تأثیر نهاد و مرا به لرزه آورد. 

تصور  ان و دوستانم افتادم و چنینهیچ بار در آن تأمل نکردم، مگر آن که به یاد مردگان از خویشاوندان و نزدیک

کردم که آن را که حضرت به توصیف حالش پرداخته، خود من هستم. در این زمینه بسیاری از خطبا و فصحا داد 

  94«ام، ولی هیچ کدام تأثیر کلام امیرالمؤمنین را بر من نداشته است.ها را مکرر خواندهاند و من آنسخن داده

گاه که از امام خواست که پارسایان را برای او توصیف کند که گویی آنان را مؤمنین، آنهماّم صحابی عابد امیرال

ای هماّم، پروای از خدا داشته باش و نیکوکاری کن که همانا خداوند با کسانی »بیند، امام)ع( فرمود: با چشم می

وصیف نشد و امام را سوگند داد که ت است که تقوا بورزند و اهل نیکوکاری باشند. هماّم به این مقدار از سخن قانع

تقوا  جا رسید که دوری اهلتری بنماید. و امام اوصاف پارسایان را شرح داد تا وقتی که سخن امام)ع( بدینبیش

اش از روی مکر و خدیعت نیست، در آن هنگام، هماّم فریادی کشید که بینی و نزدیکیاز سر کِبر و خودبزرگ

های بلیغ با اهلش چنین ترسیدم. موعظهبه خدا سوگند که بر او از همین می»مود: جانش در آن بود. امام فر

  95«کند.می

                                                           

  غررالحکم. .96

 . 612ی الحدید، خطبهو شرح ابن ابی 661ی البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبهنهج .93
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ی ی ابن نباته ـ که از ادبای قرن چهارم بود و مردم را به جهاد برانگیخت ـ با خطبهخطبه الحدید در مقایسهابن ابی

، باید ی انصاف دور نشویمر بخواهیم از دایرهاگ»گوید: البلاغه، که متضمن دعوت مردم به جهاد است، مینهج 67

مند دیعی بهرهی ابن نباته از صناعات بنسبت آن دو را، نسبت شمشیر چوبین با تیغ فولادین بدانیم؛ گرچه خطبه

  92«)ع( در اوج آسمان است.است، ولی کلام  امیر مؤمنان

 هنگ و موسیقی خاصی برخوردار است که در روحمندی از واژگان متناسب و بلیغ از آکلام علی)ع( علاوه بر بهره

 کند. مخاطبان نفوذ می

ای بهره چنانطالب، از ذوق سرشار هنر و بیان زیبای سخن، آنعلی بن ابی»نگارد: جرج جرداق در این زمینه می

انند گرمی بمدارد که او را در روزگاران از دیگران ممتاز ساخته است. شکل سخن با مفهوم آن به هم آمیخته است؛ 

جوشد با آتش و نور با خورشید و هوا با جوّ؛ و تو در برابر این سخن، چنانی که گویی در برابر سیل خروشانی که می

د، چنان است گویوزد و چون از روشنی هستی و زیبایی آفرینش سخن میتوفد و تندبادی که میو دریایی که می

ی آسمان ی برق و خندهنگارد. گفتارش چون شرارهتران آسمان میهایی از اخی جانت با قلمکه گویی بر صفحه

  97«های تاریك زمستان است.در شب

با استفاده از تمثیل،   98گرفت.های طبیعت بهره میها و شگفتیامام علی)ع( در کلام خود از صناعات ادبی، زیبایی

ك س، مردم عوام را نیز به حقیقت نزدیکرد و با تشبیه معقول به محسوموضوعات و مباحث عقلی را تفهیم می

ن کرد. امام در پاسخ به ایشعر، ابزار دیگری است که امام)ع( در توصیف حقایق از آن استفاده می  99ساخت.می

ان اند که بتوهر چند شاعران، همه در یك وادی راه نپیموده»ی شاعران کیست، فرمود: پرسش که سرآمد همه

راه )یعنی ای نباشد، سرآمد آنان آن پادشاه گمن اگر از تعیین شاعرترین شاعران چارهتاز راه را شناخت، لیکپیش

  111«امرالقیس( است.

ی مردم دهیمند و صحیح و حق باشد و عقای است که از نظر محتوا و نظر و فکر ارزششعر مطلوب علی)ع(، سروده

را به انحراف نکشاند.

                                                           

 . 86ـ  84الحدید، ص شرح ابن ابی .92
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 دومّ گلشن

 قلمرو دین در سنت علوی  

 مد سخن درآ

های دغهی دین و کلام جدید است که دغی فلسفهترین مسائل در حوزهی شریعت، یکی از مهمقلمرو دین و گستره

ی نهپژوهی، دامشناسی صحیح دیندهد و با استمداد از روشهای اجتماعی و دینی را پاسخ میاجتماعی در نظام

م به ویژه سازد. منابع دین اسلای و عرفانی را مشخص میهای گوناگون علوم طبیعی، انسانی، فلسفدین در عرصه

ور را های مذکدهد و قلمرو حداقلی یا حداکثری دین در حوزههای این مسئله پاسخ میسنت علوی، به پرسش

ی نگارنده این است که سنت علوی علاوه بر مسائل اخروی، فردی و روحی به مسائل دنیوی، نماید. فرضیهتبیین می

کل ای دیگر به شها به صورت حداقلی و در پارهی برخی از این پرسشو مادی نیز پرداخته و در دامنه اجتماعی

توان قلمرو دین در سنت علوی را به امور اخروی محدود ساخت و یا بنابراین، نمیحداکثری پاسخ داده است. 

 بدان مستند کرد.  این که با اعراض از عقل و تجربه، تمام نیازهای خُرد و کلان آدمیان را

روری ی علوی ضی قلمرو دین در سنت علوی از زوایای گوناگون تئوریك و کاربردی برای جامعهطرح مسئله

ی، ی شریعت، ساختار توزیع قدرت در جامعه و نظام سیاسی، فرهنگنماید؛ توضیح مطلب این که تعیین گسترهمی

الت عقل جمعی و آرا مردم را در کنار اوامر و نواهی ی دخسازد و محدودهاقتصادی و اجتماعی را مشخص می

الیت مردم های مختلف، منطقة الفراغی را برای فعکند؛ به عبارت دیگر، تشخیص دامنه دین در عرصهالهی تعیین می

 سازد. نماید. این مطلب، ضرورت کاربردی بحث از قلمرو دین را روشن میبازگو می

تگی زیادی های دینی، وابسهای علمی با گزارهلم و دین و تعارض ظاهری گزارهی عی رابطهتعیین تکلیف مسئله

ه ای جزء متون دینی بوده و تعارض با علم داشته باشد ولیکن در دامنبه تعیین قلمرو دین دارد؛ زیرا چه بسا، گزاره

 و قلمرو دین نگنجد و تعارض این دو حوزه، منتفی گردد. 

قلمرو  ای به نام علم دینی نیز ضرورت بحثوم به ویژه علوم انسانی و پذیرش مقولهچنین چند روشی بودن علو هم

دین دارد. امروزه،  یی علم و فلسفهنماید. توضیح این ضرورت، نیاز به مباحث گسترده در فلسفهدین را مضاعف می

ورهای دینی در ت و از نقش باتوان از علم دینی و علم سکولار سخن گفبسیاری از فیلسوفان بر این باورند که می

ها از علوم ی قلمرو علوم دینی و تمایز آنفرآیند تحقیقات علمی دم زد. در این صورت، تعیین قلمرو دین در حوزه

 . 111سکولار، نقش به سزایی دارد

                                                           

 ر.ك: به کلام جدید، گفتار علم دینی.  .111
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 تعریف واژگان 

 «. دین»ی و واژه« قلمرو»ی ی اساسی در این مسئله عبارتند: از واژهدو واژه

و در اصطلاح متکلمان و عارفان و   116ها است.غت، به معنای اطاعت، جزا، خضوع، تسلیم و مانند ایندین در ل 

شناختی حکیمان مشرق و مغرب زمین از تعاریف گوناگون ماهوی، غایت انگارانه، دین دارانه، کارکردگرایانه، روان

نود بار در معانی جزا و پاداش و اطاعت و  ی دین در قرآن بیش ازشناختی و ترکیبی برخوردار است. واژهو جامعه

و در روایات نیز به معنای   113کار رفته است. بندگی و سلطنت و شریعت و قانون و ملت و تسلیم و اعتقادات به

  114ها استعمال شده است.ایمان، یقین، حُب و بغض قلبی، عزت، نور، حیات، اخلاق حسَنَ و مانند این

حق، اسلام است؛ یعنی تسلیم در برابر حق تعالی، و مصداق حقیقی تسلیم، همانا دین منظور امام علی)ع( از دین 

ی عنایت اسلام، دین خداوندی است که آن را برای خود برگزید و با دیده»ی امیر کلام، اسلام است. به گفته

ی خویش قرار گاه شایستهپروراند. پس اسلام را بزرگ بشمارید. از آن پیروی کنید. حق آن را ادا نمایید و در جای

  115«.دهید

اسلام، همان تسلیم در برابر خدا است و تسلیم، همان یقین داشتن؛ و یقین، اعتقاد راستین؛ و باور راستین، همان » 

  [6]112«ها، همان عمل کردن به احکام دین است.ها؛ و انجام مسئولیتاقرار درست؛ و اقرار درست، انجام مسئولیت

م، دینی را انتخاب کند، به یقین، شقاوت او ثابت، و پیوند او با خدا قطع شده و سقوطش پس هر کس جز اسلا»

بنابراین، دین حق در این نوشتار به معنای اسلام در نظر گرفته شده و منابع شناخت آن   117گین خواهد بود،سهم

                                                           

  ی دین.مفردات راغب، ماده .116

، بقره 19، آل عمران /121، انعام /2، کافرون /39، انفال /193، بقره /11؛ زمر /2؛ ذاریات /4حه /فاتی . سوره113

/652.  
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نت علوی بدان ارد تا از دیدگاه سنیز عقل و کتاب و سنت است که البته نگارنده در تعیین قلمرو دین اسلام، قصد د

 «. بنگرد و آن را مورد کاوش قرار دهد

 بحث قلمرو دین به دو دلیل به دین اسلام منحصر شده است: 

ه معنای شود و در سنت علوی، دین حق بنخست آن که در این نوشتار، تعیین قلمرو دین در سنت علوی بررسی می

دینی توان از قلمرو دین به عنوان قلمرو مطلق دین با روش برونرچه میدین اسلام گرفته شده است. دوم این که گ

ی تصویر جامع و مانع از مطلق ادیان موجود برد؛ زیرا ارایهیافت، راه به جایی نمیسخن گفت، ولی اوّلاً این ره

در سنت علوی  ینمیسّر نیست و تصویر صحیح از دین حق نیز همان دین اسلام است؛ ثانیاً عنوان تحقیق، قلمرو د

 دینی این بحث دنبال گردد. است پس باید حتماً با روش درون

ی قلمرو در این نوشتار، به همان مفهوم متعارف یعنی گستره، دامنه، حدود و ثغور به کار رفته و قلمرو دین نیز واژه

 های گوناگون علوم استعمال شده است. به معنای گستره و محدوده دین اسلام در حوزه

 شناسی قلمرو دین در سنت علوی روش

ری دارد؛ بنابراین، در به کارگیی قلمرو دین، محققان را از خطا و انحراف باز میتبیین روش پژوهش در مسئله 

ی معینی گرفته شود. مراد ما از روش پژوهش، به دینی و یا جمع آن دو لازم است شیوهدینی یا برونروش درون

ود از آوردهای پژوهشی است. و مقصیابی به دستتحقیق و فرآیند معینی جهت دستی منظم کارگیری طریقه

 های مختلف چه مقدار است؟ ی دین در عرصهپژوهش، تلاش برای شناخت این واقعیت است که دامنه

مراجعه اند و با دینی بهره جستههای برونی شریعت، تنها از روشای از محققان در جریان فرایند کشف گسترهپاره

ها به روش اند و گروه دیگری، تنهای این حوزه پاسخ دادهبه روش تعقلی یا تجربی و یا کارکردگرایی، به پرسش

رد گوناگون کپژوهان نسبت به عقل نیز از سه رویاند. متفکران و دیندرون دینی و کتاب و سنت بسنده نموده

اند و اندیشی معرفی کردهخود، دین را اسطوره و خیالاند که به زعم برخوردارند. گروهی خردباوران افراطی

ا است. های انسانی تواناند و بر این باورند که عقل، در رفع تمام حاجتهرگونه انتظار از دین را منتفی ساخته

  118گری در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی بر این ادعا بانگ زده و بر حاشیه نشاندن دین فتوا دادند.نهضت روشن
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در غرب نیز کسانی   119اند.ق( نیز نسبت داده 313 - 651ای را به زکریای رازی )ای از مورخان، چنین اندیشهرهپا

فراطی گرایان اکرد دیگر عقلچون جان لاك، دیوید هیوم، کانت، ولتر و روسو این طریقت را طی نمودند. روی

ی های دینی اعتقادات، از آموزهعقل در حوزهرغم جولان دادن به در پیروان مکتب اعتزال ظاهر است که علی

 های اعتقادی نیز گرفتار افراط شدند. ی فروعات غفلت نکردند؛ ولی در تأویل آموزهدر حوزه

ا ورزی و خردورزی، شرط پذیرش دین راند که با نفی هرگونه رابطه میان دینگروه دیگر، خردستیزان افراطی

  111.«در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان آوری»سته شعارشان این است که اند. این دکنار نهادن عقل دانسته

هل حدیث در میان گرایان و ایرکگارد و نیز نصگرایان در میان مسیحیان مانند پاسکال، ویتگنشتاین و کیایمان

  111اند.مسلمانان مانند احمد بن حنبل، ابن تیمیه و تا حدودی اخباریون از این طایفه

نبع گذارند و آن را ماند که به حریم عقل به عنوان نیروی ادراکی احترام می، خردباوران معتدلسومین گروه

ش دین در برند و به نقدانند و با حجیت عقل به حجیت شرع و محدودیت عقل پی میاستنباط احکام و معارف می

ل کشف فروعات و جزئیات، عق های عقل و ناتوانی آن دررغم پذیرش لغزشکنند و علیهدایت عقل اعتراف می

 دانند. را مفتاح و مصباح دین می

عارض، قطع پذیرند و در صورت تاین طایفه، ناسازگاری واقعی میان دلیل شرعی قطعی و دلیل عقلی قطعی را نمی

بت گرایی نسگرایی اعتدالی مشهود است. و در کنار این مدل عقلدارند. در سنت علوی نیز عقلرا بر ظن مقدم می

شناسی ی امیرمؤمنان علی)ع( در تبیین روشورزد. و اینك از مدرسهبه روش تجربی و شهودی و وحیانی تأکید می

 گیریم. قلمرو دین بهره می

الی رغم حضور حق تعگوید و علیی حسی سخن میی قلمرو تجربه، از محدودیت تجربهحضرت علی)ع( درباره

ی ردههای الهی پکند که بر ویژگیداند. و تأکید میوری او ناتوان میدیدهدر عمق رازهای پنهان، دیدگان را از 

اهی نباشد اش به پایان نرسد. بر ساحتش تجزیه و تبعیض را رپنداری فرو نیفتد و جستار هیچ قلبی در فهم چگونگی

ی حقایقِ ش به تجربههای دیگری از کلامها را توان احاطه یافتن بر او نیست. امیرمؤمنان در ساحتو چشم و دل

لانی را شود. قدرت عقکند و درك روشنایی وحی را نیز از این طریق جویا میبرتر توسط حواس باطنی اشاره می
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ی توان با دیدن چشم و شناخت جسمی خردمندانه را نمیفرماید: هرگز اندیشهداند، و میتر میاز درك حسی قوی

ب خود دروغ بگویند. اما آن که از عقل راه بجوید، عقل به او خیانت ها به صاحبرابر دانست؛ چه بسا که چشم

 نخواهد کرد. 

مند دانسته و آن را شرط رهبری و مدیریت و از عوامل رشد فرهنگی و راز علی)ع( با وجود این، تجربه را ارزش

نسبت به  کند وهای صحیح و ثروتی ناشناخته معرفی میی سنتداند. تجارب تاریخی را پشتوانهموفقیت می

تجربه  گیری ازهای مادی را از موانع بهرهنماید. و غفلت و وابستگیگیری از تجارب دیگران توصیه میبهره

  116داند.می

 کند: امام علی)ع( در نامه به مالك اشتر چنین سفارش می

ی ابقهاتقوی که در مسلمانی سهای پاکیزه و بکارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا و از خاندان»

 فرماید: و نیز در اهمیت تجربه می  113«.درخشانی دارند، انتخاب کن

فکری های خدادادی سودی نبرد، از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد و کوتهها و تجربهآن کس که از آزمایش»

همانا بدبخت کسی است که » 115«حفظ و به کارگیری تجربه، رمز پیروزی است.»  114«گیر او خواهد شد.دامن

  112«ای که نصیب او شده، محروم ماند.از عقل و تجربه

ی مهارتی ی عرفی و اجتماعی و تجربهتا این جا روشن شد که تجربه با معانی مختلفش یعنی ادراك حسی، تجربه

و امام  خوردار استی حقایق، به ویژه ذات اقدس اله، از اعتبار خوبی بررغم محدودیتش نسبت به درك همهعلی
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پذیرد. همین ارزش و اعتبار نیز به خِرد آدمی داده شده است. عقل، علی)ع( ناسازگاری میان دین و تجربه را نمی

  117ی بعثت،  راز شکوفایی خِرد.گذار از جاهلیت به بعثت است و فلسفهابزار دوران

ناپذیر است و میان عقل و روتی مقایسهخِرد، ث .118 گساری را رقم زدشارع مقدس، برای حفظ خرِد، ترك می

 های گوناگون فلسفی، عرفانی،ای تنگاتنگ وجود دارد. امیر کلام از ارزشمندی عقل در ساحتایمان، رابطه

های مذکور اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی سخن گفته و مایه نگرفتن از آن را باعث شکست انسان در عرصه

ودیت برد و محدآلودگی خِرَد، به خدا پناه میکند و از خوابش عقل را نیز گوشزد میداند. با وجود این، لغزمی

ها شهپس در مسائلی که نگاه به ژرفایش راه نیابد و اندی»فرماید: دهد و میی شناخت عقلانی را مکرر هشدار میدامنه

 «. در آن نفوذ نکند، رأی خویش را به کار مگیر

نج؛ های عقلی خود، خدای را مسی فهم تو است، بسنده کن و با میزان، به همان که حوزهتو نیز»فرماید: و نیز می

های گروهی، های مادی، وابستگیزدگی، وابستگیحضرت علی)ع( آرزو، هوس«. وگرنه از تباه شدگانی

این  مردم را از شمارد وخودمحوری، بحران و تشنج، رفاه زدگی، آز، فقر، معاشرت با نابخردان را از آفات عقل می

ای از عقل سودمندتر نیست و عقلی فرماید: سرمایهامیرمؤمنان در باب اهمیت عقل می  119دارد.امور پرهیز می

راهی . عـقل تو را کـفایت کند کـه راه گـم 161خردی استترین فقر، بیو بزرگ 161چون دوراندیشی نـیست

  166را از رستـگـاری نشانت دهد.
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 مند است حضرت علی)ع(ها، به قلب حاجتها و آسیباست که عقل جهت نجات از آفتمطلب حایز اهمیت این 

خوشا به حال کسی که قلبی سالم دارد و » 163«نگرد.عاقل با چشم دل سرانجام کار را می»فرماید: در این باره می

  164«کند.گر را اطاعت میخدای هدایت

شنایی ها، روهمانا تقوی و ترس از خدا داروی بیماری دل«ولیکن شرط سلامتی دل نیز تقوا و ترس از خداست. و 

کسی که پرهیزکاری او اندك است، دلش مرده و آن که دلش مرده باشد، در آتش » 165«های شما است.قلب

  162«جهنم سقوط خواهد کرد.

از منظر  یپژوهی و قلمروشناسی دین و اعتبار حس و تجربه و عقل در کنار دین و وحشناسی دینتا این جا، روش

ی مهم دیگر که باید مورد توجّه قرار گیرد، این است که حضرت غیر از بهره امیر کلام روشن گردید؛ ولی نکته

هایی بهره گرفته است. به عبارت دیگر، محققان در شناخت ها در تعیین قلمرو دین، از چه راهگرفتن از این روش

ی شریعت از منظر تفاده نمایند؟ به نظر نگارنده، در تشخیص گسترههایی باید اسقلمرو دین در سنت علوی از چه راه

های قرآن ی بعثت پیامبران، بیان کارکردهای دین، تبیین ویژگیهایی مانند تعیین فلسفهتوان از راهسنت علوی می

غیره  وهای مختلف اقتصادی، سیاسی، کلامی، فقهی و حقوقی، اخلاقی و تربیتی ی دین در عرصهو سنت، گستره

 بهره گرفت. 

 های قلمرو دین پیش فرض

است که خوانندگان  هاییی کلامی و غیرکلامی دیگر، مبتنی بر پیش دانستهی قلمرو دین، همانند هر مسئلهمسئله 

ها اشاره تهدانسترین پیشها را در موضع دیگری جویا باشند. و اینك به مهمباید بدان توجّه داشته و اثبات آن

 : کنیممی

ها در . متون دینی علوی بر اساس فرایند وضع و اقتران لفظ و معنا، بر معانی عصر نزول دلالت دارند و این دلالت1

 اند؛ بنابراین، سنت علوی، ناطق است نه صامت و بر مقصود الهی نیز دلالت دارد. عصر حاضر دست یافتنی
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راجی همانند های استخدانستهاستفهامی است. پیش های استخراجی و. فهم متون علوی، مبتنی بر پیش دانسته6

مانند  کنند. قواعدیرسانند، فهمنده را یاری میطناب و چرخ چاه که در استخراج آب چاه به انسان تشنه مدد می

کنند تا معنا و محتوا را از متون ناطق استخراج نمایند. شناختی به مفسِّر کمك میادبیات عرب و قوانین زبان

و مفسّر تلاش  شوندهای جدیدی که فرا روی مفسِّر ظاهر میهای استفهامی و پرسشی عبارتند از پرسشنستهداپیش

آورد یها را از بیرون متن به دست مها را از متون دینی استخراج نماید؛ یعنی پرسشکند تا پاسخ این پرسشمی

های استخراجی و فرضاگر به جای پیشمفسران کلام علوی  167شود.ها را از درون متن جویا میولی پاسخ

 شوند. های تحمیلی استفاده کنند، در قلمرو دین، اسیر تأویل و تفسیر به رأی میفرضاستفهامی از پیش

ا اصطیاد های تحمیلی و تطبیقی، پرهیز نماید تا معنای متن ردانسته. مفسّر متون علوی باید تلاش کند تا از پیش3

 پذیر است. کانکند، و این امر نیز ام

های التزامی در طول مدلول مطابقی . فهم متون علوی ذومراتب است؛ یعنی از مدلول مطابقی و مدلول4

 برخورداراست. 

 متون ها است؛ یعنی اوّلاً. اصل عقلایی و اولی در فهم الفاظ و کلمات و جملات متون علوی، شناختاری بودن آن5

کنند؛ ثالثاً کنند، یعنی از واقع و نفس الامر حکایت میعنای شناختاری دلالت میدینی علوی معنا دارند؛ ثانیاً بر م

ی قطعی ثابت ای و در یك کلام، غیرشناختاری داشته باشند، باید با قرینهاگر معنای سمبلیك و نمادین یا اسطوره

ی وش و اصول محاورهکند که طبق زبان، رها است نیز اقتضا میگردد. حکمت الهی که در صدد هدایت انسان

 این عقلا، با مخاطبان سخن بگوید. 

. الفاظ دینی و علوی با مدلول سمانتیکی و معنای لفظی ارتباط دارند. مدلول سمانتیکی یك لفظ، همان چیزی 2

گردد. بنابراین، معنا، چیزی جز مدلول و محکی لفظ نیست و آن مدلول غیر معرفی می« مسما»است که با عنوان 

اق و کارکرد معنا است؛ بلکه یك تصور ذهنی است که برای عالمان به وضع لفظ و معنا آشنا است. این تصور از مصد

و ماهیت ذهنی، مقید به قید ذهنی یا خارجی نیست پس مدلول الفاظ امام علی)ع(، مصداق یا تصور ذهنی مقید به 

ید ی است. اگر مصداق یا معنای ذهنی به ققید ذهنی یا خارجی نیست؛ بلکه معنای ذهنی بدون قید ذهنی و خارج

آید که برای دنیای امروز ما مفید نخواهد خارجی، مدلول الفاظ باشد، قلمرو دینی از کلام علی)ع( به دست می

 بود. 
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تفسیر،  کند که به مبانی تفسیر، قواعد تفسیر، شرایط مفسّر، علوم مورد نیاز. منطق صحیح فهم سنت علوی اقتضا می7

توان مراحل تفسیر توجّه شود؛ زیرا بدون داشتن معیارهایی روشن در باب شیوه تفسیر متون علوی، نمی شیوه و

 قلمرو دین را تعیین کرد. 

ها و ی عقلایی است. این بدان معنا نیست که ظرافتشود روش فهم سنت علوی، روش محاوره. وقتی گفته می8

طیاد های علوی اصهای التزامی آموزهها، از مدلولزیرا این ظرافتهای سنت علوی به دست نیاید. دقایق از آموزه

های التزامی نیز در طول مدلول مطابقی کلام قرار دارند و مدلول مطابقی نیز با روش عرفی شوند و مدلولمی

 قابل اصطیاد است. 

وی به ظنی تفسیرهای سنت علهای سنت علوی به مطابقی و التزامی تقسیم پذیرند، ها و مدلولکه فهم چنان. هم9

 ت. یابند؛ بنابراین، در تعیین قلمرو دین در سنت علوی باید به این طبقه بندی نیز توجّه داشو یقینی نیز انشعاب می

هایی است که به ابعاد و زوایای گوناگون زندگی بشر نظر دارند. از این رو، برخی ای از گزاره. دین، مجموعه11

های اخباری که معنای شناختاری ی انشایی دارند و گزارهای، جنبهی اخباری و پارهجنبههای دینی، از گزاره

یابند. های انشایی به اخلاقی و فقهی و حقوقی انشعاب میهای اعتقادی و تاریخی و معرفتی و گزارهدارند، به گزاره

مال جوارحی و ظاهری یا جوانحی و ی دیگر به اعها به اعمال فردی و یا اجتماعی و دستهبرخی از این گزاره

 شوند. باطنی مربوط می

ضی گیرند و دین را به دو ساحت ذاتی و عر. برخی برای تعیین قلمرو دین، از عنصر گوهر و صدف دین بهره می11

سازند و امور عرضی دین را به امور موقتی، محلی و تغییرپذیری تعریف نموده و بسیاری یا گوهر و صدف منشعب می

های مؤمنان و مخالفان و های شارع، حوادث تاریخی در کتاب و سنت، پرسشز تصورات و تصدیقات و آموزها

ها، احکام فقهی و شرایع را عرضی دین و منحصر به زمان پیامبر و امام دانستند و گوهر دین های وارده بر آنپاسخ

  168ند.را در بندگی خدا و سعادت اخروی و حفظ مقاصد شریعت منحصر ساخت

ین معنا گوید و اصولاً گوهر و صدف، بدفرض سخن نمینگارنده در تعیین قلمرو دین در سنت علوی، با این پیش

ها، مقدمه در حدوث و های دیگرند و لیکن آنی آموزههای دینی، مقدمهای از آموزهپذیرد؛ گرچه پارهرا نمی

اه تغییر دایمی در گاحکام ثانوی و حکومتی و اولی است و هیچ ها همانند جا به جاییبقایند و بنابراین  تغییرات آن

فرض برخی ی دینی دلالت نماید. حال، اگر پیششریعت اسلام جاری نیست؛ مگر آن که دلیل دینی بر نسخ آموزه

 فکران معاصر پذیرفته شود و بخش اعظمی از دین، به عنوان عرضیات دین شمرده شود، به ناچار در قلمرواز روشن
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ارنده را که در آغاز ی نگتوانیم فرضیهفرض را نپذیریم، مییابیم، ولی اگر این پیشدین، به دین حداقلی سوق می

 بحث بیان گردید، اثبات کنیم. 

ی انتظار بشر از دین، مقدم بر قلمرو شریعت است؛ زیرا انتظار بشر از دین، تنها به بیان نیازهای انسان به . مسئله16

می این کند؛ بنابراین، پیش فرض کلای نیازها را تبیین میزد؛ ولی قلمرو دین، تعیین حدود و دامنهپردادین می

های الهی، برگرفته از های بشر از دین، عبارت است از این که دین به معنای آموزهی خواهشنوشتار در حوزه

ه دهد و جهت رفع تمام نیازهای بشری بمی ای از نیازهای آدمیان در دنیا و آخرت پاسخکتاب و سنت، تنها به پاره

شت و ای از مشکلات اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، بهدامند است. بنابراین، اگر در رفع پارهعقل و تجربه نیز حاجت

پردازد. یا های کتاب و سنت به این گونه مسائل نمیغیره به عقل و تجربه نیاز داریم، نباید نتیجه گرفت که آموزه

چنان که نباید از دین، چنین انتظار داشت که بدون مراجعه به عقل گوید. همدایره خدا و آخرت سخن میتنها در 

ها ی سخن آن که دین، ذاتاً جهت تأمین سعادت اخروی انسانو تجربه، تمام نیازهای بشری را مرتفع سازد. خلاصه

 پردازد. احکام این نیازها در طول اعصار گوناگونای از نیازهای دنیوی میکند و به تبع به پارهی طریق میارایه

 ی اجتهادی، قابل اصطیاد است. با شیوه

 شود: از مطالب گذشته نکات ذیل استفاده می 

 دینی در کشف حقایق و شناخت دین لازم و ضروری است. دینی و برونروش درون الف.

و تجربه نیز برای مصونیت از خطا و انحراف به روش عقلی و تجربی در فهم آیات و روایات مؤثرند ولی عقل  ب.

 مند است. داری حاجتتقوا و دین و دین

دینی و کتاب و سنت، ناچاریم از دلیل عقلی برای حجّیت کتاب و سنت شك برای بهره گرفتن از روش درونبی ج.

 مدد بگیریم. 

د وضع بر ها در فراینو الفاظ آن ن گفتهکتاب و سنت از آن رو که با زبان عربی و زبان عرفی با مخاطبان سخ د.

متأسفانه  ها بازگوی معانی است.معانی خاصی دلالت دارد، بدین جهت صامت و ساکت نیستند و کلمات و الفاظ آن

به تأویل  های خوددانستهای از عالمان و مفسران و عارفان و فیلسوفان، از معانی ظاهری عدول نموده و با پیشپاره

 های دینی اقدام نمودند. گزاره ها وآموزه

 های التزامی برخوردارند. متون علوی، ذومراتب و از مدلول مطابقی و مدلول هـ..
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المقدمه دارند ولی به ذاتی و عرضی بودن، )به معنای هگلی( های علوی گرچه نسبت مقدمه و ذیآموزه و.

 پذیر نیستند. تقسیم

 بشری سخن گفته است.  دین اسلام از ابعاد و زوایای مختلف ز.

ارکردهای ی بعثت پیامبران، بیان کهای تعیین فلسفهتوان از راهدر تعیین قلمرو دین از منظر سنت علوی می ح.

قهی و های مختلف اقتصادی، سیاسی، کلامی، فی دین در عرصههای قرآن و سنت و نیز گسترهدین، تبیین ویژگی

 فت. حقوقی، اخلاقی و تربیتی و... بهره گر

 ی بعثت پیامبران قلمروشناسی دین از راه فلسفه

م در موارد ی بعثت است. امیر کلای شریعت کارساز است، شناخت فلسفههایی که در تعیین گسترهیکی از راه 

اخته است. ی دین را مشخص سی بعثت رسول اکرم)ص( سخن گفته است و از این طریق دامنهگوناگونی از فلسفه

 کنیم: ای از اهداف بعثت در کلام علوی اشاره میه پارهدر این بخش ب

رشت های سها و موانع فردی و اجتماعی، گرفتار آسیبای از حجابها در اثر پارهانسان . احیای فطرت توحیدی:1

د تا انگیزانگیرند. بر این اساس، حق تعالی، پیامبرانی را بر میشوند و از حقیقت الهی فاصله میو فطرت الهی می

 فرماید: سرشت الهی انسان شکوفا شود. حضرت علی)ع( در این باره می

ان را با خدا شی پیوند بندگیخواه بود تا آدمیان را از شناخت حق بازدارند و رشتهها را فرصتی دلاین شیطان»

ر پی به سویشان د بگسلند. چنین بود که خداوند، فرستادگانش را در میان آنان برانگیخت و پیامبران خود را پی

یادشان ی خداوندی را فراهای از یاد رفتهگسیل داشت تا میثاق فطرت توحیدی را از آنان مطالبه کنند و نعمت

ای نجیدههای دقیق و سهای مدفون را رستاخیزی فراهم آرند و آیهآرند و با تبلیغ توحیدی، احتجاج کنند و عقل

  169«را در خداشناسی برایشان نمایش گذارند.

ها قلب ی دردهایپیامبران، در متون دینی اسلام به عنوان پزشکان روح و درمان کننده . درمان دردهای بیماران:6

  شناسی آن اختصاص دارد.شناسی روح و درمانمعرفی شدند. به همین دلیل، بخشی از دین به بیان آسیب

 فرمایند: امیر سخن در این باره می

                                                           

  .776، ص 1376، نشر ذره، چاپ اوّل، 6خواه، فرهنگ آفتاب، ج عبدالمجید معادی .169
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اپذیر آماده نهایش را با ضوابطی خدشهگردد. مرهمار و وسایل درمان در پی بیماران میاو پزشکی است که با ابز»

های شهای کور، گوها را بر حسب نیاز برای درمان قلبهایش را به کمال گداخته است، تا آنساخته، داغ و درفش

ی را های سردرگمی و پایگاههای از خودبیگانهای لال به کار گیرد. با داروهای کارآمدش، جایگاهکر و زبان

نصیب. پس اند و از درخشش چخماق هر دانش بیوجوگر است که مردمش از پرتو هر حکمت محرومجست

  131«اند.های سخت کوهساران را مانندهچهارپایان چراگاهان و سنگ

أ ورود که منش ی دنیا، شیطان استدشمن آدمیان در عرصه پذیری شیطان:ها و اطاعتی تاریکی. نجات دهنده3

ها شود. بخش مهمی از دین بستگی به وظیفه و هدف اساسی یعنی نجات انسانها میها و انحرافها به تاریکیانسان

 فرماید: ها دارد. حضرت علی)ع( در این باره میاز انحراف

بندگی  ش را از ظلماتپس خداوند، محمد را ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ به حق برانگیخت تا بندگان»

وارش گر و استها به روشنایی بندگی خویش و از اطاعت شیطان به اطاعت خود درآورد؛ با قرآنی که روشنبت

آلود، لهای جهگیریقرار داد تا بندگانش، از پس دورانی جهالت، پروردگار خویش را باز شناسد و در پی موضع

  131«به وجودش معترف شوند.

دنیا در قاموس اسلام از معانی گوناگونی برخوردار است: گاهی دنیا به معنای غفلت  های دنیا:یب. آشکار ساختن ع4

 رود مولوی سروده است:از خدا به کار می

  چیست دنیا از خدا غافل بٌدن                           نی قماش و نقره و میزان و زن

های چنین دنیایی سخن گفته است و مردم را به لهو و ذمتهای گهربار خود، مکرر از مامیر کلام نیز در حکمت

 لعب و غرور و فریب و ضرررسانی و رها کردن او هشدار داده است. 

 های عالم دنیا است که چنین حقیقتی برای راستان، سرایهای دنیوی و پدیدهها و نقمتمعنای دیگر دنیا، نعمت

و اندرز  نیازی و برای پندپذیران، سرای پندگیران، سرای بیشهراستی، برای دنیاشناسان، سرای عافیت، برای تو

                                                           

  .773همان، ص . 131

  .774همان، ص . 131
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گاه دوستان خدا، جایگاه ورود فرشتگان حق و فرود وحی الهی و سوداسرای اولیای خدا است. آنان است. سجده

  136تواند دنیا را نکوهش کند؟!در دنیا رحمت به دست آوردند و در آن بهشت را سود بردند. اینك چه کسی می

داری تعارضی ندارد و به تعبیر حضرت علی)ع(، این نشدنی است که مردم به سبب سامان معنای از دنیا با دین این

ند، بر ابارتر از آن چه در مقام رفع آن بودهبخشیدن به دنیاشان، چیزی از امور دینی را وانهند و خدا دری زیان

  133یایش را بسنده باشد.آنان بگشاید. هر آن که برای دینش بکوشد، خداوند امر دن

ا به ای از نیازهای دنیوی پرداخته و تنههای دنیوی. دین به پارهآخرین معنای دنیا عبارت است از نیازها و پرسش

 آخرت و مسائل اعتقادی اختصاص ندارد. 

هایی کاستی ها وها و عیبگردد، عبارت است از غفلتی بعثت پیامبران بیان میچه در این جا به عنوان فلسفهآن

هایی عفسازند؛ ضها آشکار میها را بر انسانافکنند و آن ضعفکه در دنیا وجود دارد و پیامبران، چهره از آن بر می

ت علی)ع( در این باره پذیر نیستند. حضرپذیر باشند، جبرانپذیر نیستند و اگر کشفکه از طریق عقل بشری تحصیل

 فرماید: می

ا در دنیا جای داد و رسولان خویش را به سوی آدمیان و پریان برانگیخت تا پرده از همو است که خلق خویش ر

ای دنیا ههاشان را بر عیبها آرند، چشمهایش هشدارشان دهند؛ بر ایشان مثلی دنیا برافکنند و از آسیبچهره

هشت و دوزخ ، حلال و حرام، بی عبرت تواند بود، از دگرگونی تندرستی و بیماریبگشایند و سرانجام با هر چه مایه

  134«بران و عاصیان آماده کرده است، بر آنان هجوم آورند.و کرامت و پستی، که خداوند برای فرمان

خداوند او حضرت »فرماید:  حضرت علی)ع( در این باره می های گذشته:ی بیم و امید از کیفر امت. ارایه5

ران، کتابی نگاشته، فروغی درخشان، شعاعی تابان و فرمانی قاطع و ب محمد)ص( را با آیینی پرآوازه، درفشی شناخته،

یه بر ها را بزداید و با تکگر، برهان آورد و با آیاتی اعجازآمیز هشدار دهد و شبههرسالت داد تا با حقایقی روشن

  135«های گذشته، مردم را بیم دهد و امید ببخشد.کیفر امت

                                                           

  .6521 - 6559، صص 5همان، ج . 136

  .6231، ص 5همان، ج . 133

  .774، ص 6همان، ج  .134

  .777همان، ص  .135
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 هایند. در عصر گذشته با حیرتها و جهالتها در هر دوران، گرفتار حیرتسانان . نجات مردم از حیرت و جاهلیت:2

ر رو است. به تعبیر امیر کلام، به هنگامی که مردم دو جهالت سنتی و در عصر حاضر، با حیرت و جهالت مدرن روبه

ا و هزدند، و هوسمی ها دست و پاها و بحرانبردند و در امواج فتنهوادی حیرت و سرگردانی، راه به جایی نمی

کرد و جاهلیت های پیاپی را تحمیلشان میبینی، لغزشاحساسات بر خردشان چیرگی یافته بود و کبریا و خود بزرگ

ودند، ثبات در سیاست و گرفتار جهل مطلق بزدگانی بیوزنشان کرده بود و حیرتجهل آکنده، خالی و پوك و بی

ر نمودشان داد و بسوزی تمام رهاد، از سوی خداوند برانگیخته شد و با دلاو، که درود خدا بر او بر خاندانش ب

  132خطی روشن به پیششان برد و به پند و حکمت فرا خواندشان.

یان های ناشی از اختلاف را پر کرد و می آن حضرت، شکافخداوند به وسیله ها:بستگی و رفع اختلاف. ایجاد هم7

ه بود و ها افروخته شدهای عداوتی که در سینهوجود آورد؛ آن هم در پی شعلهخویشاوندان همبستگی و الفت به 

  137زد.ای میها جرقهها در دلای که هر یك از آنهای نهفتهکینه

مله ی بعثت اشاره کرده است. از جالبلاغه، به موارد دیگری از فلسفههای دیگر نهج. حضرت علی)ع( در خطبه8

 فرماید: می

ی جوش و خروش باطل، درهم ی حق بر اساس حق، دفع کنندههای پیچیده، آشکار کنندهگرهی گشاینده 

ابلاغ  ها،ی دلی راه حق، هدایت کنندهی انوار الهی، روشن کنندهراهان، منتشر کنندهی شوکت گمکوبنده

، اتمام حجت بر مردم، اجرای فرمان خداوند  ،138 ی احکام نورانی اسلام، امین خداوند بر حقایق و اسرارکننده

نجات مردم از پرستش  141بخش چشم هدایت شدگان،پیشوای پرهیزکاران، روشنی 139هابیم دادن مردم از زشتی

ها، عبادت و پرستش خدای یگانه، بازداشتن مردم از اطاعت شیطان و اطاعت و پیروی از خداوند، دعوت مردم بت

مردم، اقرار کردن به وجود خدا بعد از انکار، اثبات کردن وجود ی قرآن، معرفی و شناساندن خداوند به به وسیله

                                                           

  .778همان، ص . 132

  .795همان، ص . 137

  .76ی البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبهنهج. 138

  .83ی همان، خطبه .139

  .112ی همان، خطبه. 141
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برداشتن جهل و نادانی، برحذر داشتن   146به سرمنزل نهایی رساندن احکام و انذار و بشارت الهی،141خداوند،

ها آموزی، تندرستیهای عبرتی مردم، آگاه کردن مردم به عیوب دنیا، طرح راهکاری، پند دهندهمردم از زیان

از بین بردن  143های بزرگواری و خواری،های بهشت و جهنم و راهها، تبیین حلال و حرام، شناساندن راهبیماری و

  144ی دلایل روشن و آشکار.ها با ارایهبهانه

ی بعثت پیامبران در کلام علوی، قلمرو دین از یك زاویه مشخص شد و آن این که نتیجه این که، از طریق فلسفه 

ناسی روح ششناسی و درمانکند. آسیبهای دنیا را نیز بازگو میها و نقصآخرت نظر ندارد و عیبدین تنها به 

زداید و دهد و حیرت و جاهلیت و بیم و اختلاف را از مردم میآدمی در دنیا و حیات اجتماعی را نشان می

ت. دین، سعادت اخروی اس آورد. گفتنی است که هدف اصلیهمبستگی، نجات، احیا و معرفت را به ارمغان می

ن امر تحقق ها است ولی از طریق سعادت دنیوی ایی اصلی بعثت پیامبران نیز نجات و رستگاری اخروی انسانفلسفه

 ی بعثت پیامبران به این حوزه مهم یعنی نیازهای دنیوی نیز نظر داشته است. یابد بر این اساس، فلسفهمی

 دین  قلمروشناسی دین از طریق کارکردهای 

یق، کند و از این طرهای گهربارش به خدمات و ثمرات دین نیز اشاره میها و توصیهحضرت علی)ع( در فرمایش 

نماید. شایان ذکر است که روش کارکردی با روش کارکردگرایانه یا پراگماتیستی کارکردهای دین را معرفی می

طابقت با واقع، گرایی، نه به معنای مگرایی و فایدهفعتفرض کارکردگرایانه، صدق به معنای منتفاوت دارد. در پیش

اند، به کارکردهای به کار رفته است. به همین دلیل، فیلسوفانی که به غیر شناختاری بودن زبان دینی گرایش داشته

مغز و وزین پر مند وهای ارزشها و حکمتها، نامهاند. امیرمؤمنان در خطبهدین، با نگرش کارکرد گرایانه،  نگریسته

خود به کارکردهای دین اشاره نموده است؛ لیکن روش کارکردگرایانه را نپذیرفته است؛ یعنی شناختاری بودن 

ها نیز پرداخته آمدهای مثبت آنگاه به آثار و پیالامر را پذیرفته آنها با واقع و نفسهای دینی و مطابقت آنگزاره

ین گشا و کارآمد است. در آغاز بیان کارکردهای دشناختی بسیار راهامعهشناختی و جاست. این نگرش، از نظر روان

در سنت علوی به این نکته اشاره شد که کارکردهای دین از یك جهت به کارکردهای دنیایی و اخروی و از جهت 

مراد از آید، شوند. وقتی سخن از کارکردهای دنیا به میان میدیگر، به کارکردهای فردی و اجتماعی منشعب می

                                                           

  .147ی همان، خطبه. 141

  .91ی همان، خطبه .146

  .91ی همان، خطبه. 143

  .81ی همان، خطبه. 144
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ا های دینی بدان پرداخته و آن ردنیا، معنای غفلت از خدا نیست؛ بلکه نیازهای دنیوی است که دین و آموزه

 ی آخرت شمرده است. مقدمه

دتری. کنی؟ در حالی که در آخرت به آن نیازمنی وسیع در دنیا چه میفرماید: با این خانهامیر کلام در این باره می 

ی وسیع، مهمانان را پذیرایی کنی به توانی با همین خانه به آخرت برسی. در این خانهمیآری اگر بخواهی، 

گاه تو با همین خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی و حقوقی که برگردن تو است، به صاحبان حق برسانی. پس آن

رده اش را حلال کپاکیزه هایپنداری که خداوند نعمتتوانی پرداخت... تو میی وسیع، به آخرت نیز میخانه

 145تر از آنی که این گونه با تو رفتار کند.ها استفاده  کنی؟ تو در برابر خدا کوچكاما دوست ندارد تو از آن

 کنیم: ای از کارکردهای دین در سنت و سیره و کلام علوی اشاره میاینك به پاره

خت صحیح کند و شناند متعال را به او معرفی مییکی از خدمات دین به بشریت این است که خداو . معرفت خدا:1

و  فرماید: آغازگونه که حضرت علی)ع( میرهاند. همانها میها و اعوجاجکند و از انحرافو دقیقی به او عطا می

بنیاد دین، شناخت خدا است و کمال این شناخت، باورداشت هستی او و اوج این باور، توحید، و اوج توحید، 

  142ها از او است.اخلاص، زدودن صفت اخلاص و اوج

ین به آید، به کمك دهایی که میان خویشان پدید میها و اختلافشکاف ها:بستگی و رفع اختلاف. ایجاد هم6

عثت ی بالبته این کارکرد به عنوان فلسفه  147گردد.های عداوت خاموش میشود و شعلهبستگی و الفت بدل میهم

 . پیامبران نیز بیان گردید

کی از شوند. یگرایی و حیرت میآدمیان در طول حیات فکری، گرفتار شك و تردید و نسبی . حیرت زدایی:3

شوند و معرفت کامل را عطا زدایی میی خردگریزی، حیرتها در حوزهکارکردهای دین آن است که انسان

راه ها را به همها و جهالتسایر لغزشها، تکبرها و ها، هوا و هوسزدایی به دنبالش زوال فتنهکنند. حیرتمی

  148دارد.
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عقل آدمی از ارزش معرفت شناختی والایی برخوردار است؛ به همین دلیل،  ی ناتوانی:. پشتیبانی عقل در حوزه4

 ای از حقایق ناتوان است. برای نمونه،شریعت به بهره گرفتن از آن توصیه فرموده است؛ لیکن در درك پاره

ت. ی درك آدمی به دور اسها از حوزهشناسی، بیان احکام الهی و مانند اینقیقی دنیا، شیطانی حشناخت چهره

 ها پرده برداشته، آدمیان را از آن حقایق آشکار ساخته است. البلاغه از این ابهامامیر کلام در سرتاسر نهج

از حکمت معینی برخوردارند؛ زیرا تمام اوامر و نواهی الهی  . کارکردهای دین از طریق کارکرد احکام شرعی:5

، که های احکام شرعیای از کارکردها و حکمتاند. حضرت علی)ع( پارهاحکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی

فرماید: خداوند برای روند، را بیان فرموده است؛ برای نمونه، میدر واقع، کارکردهای دین هم به شمار می

م زد و برای وارستن از کبر، نماز را؛ برای رویش روزی، زکات را و برای آزمایش سازی از شرك، ایمان را رقپاك

حضرت در   149اخلاص مردمان، روزه را، برای تقویت دین، حج را و برای عزت اسلام، جهاد را واجب شمرد.

اوند امر و نیز فرموده است که خد  151کندی برپا داشتن ستون دین معرفی میجای دیگری جهاد با دشمن را مایه

ی رحم را ها، صلهخردان از زشتیهایی ناآگاه و نهی از منکر را برای بازداشتن بیبه معروف را برای اصلاح توده

داشت محرمات ها و اجرای حدود را برای بزرگبرای فراوانی خویشاوندان و قصاص را برای پاسداری از خون

دزدی را برای تحقق عفت و ترك زنا را برای سلامت  گساری را برای سلامت عقل و دوری ازالهی و ترك می

نسل آدمی و ترك لواط را برای فزونی فرزندان و گواهی دادن را برای به دست آوردن حقوق انکار شده و ترك 

ر ها و امامت را برای سازمان یافتن اموداشتن راستی و سلام کردن را برای امنیت از ترسدروغ را برای حرمت نگه

  151داشت مقام رهبری، واجب کرد.برداری از امام را برای بزرگمانامت و فر

ی ها بسیار مؤثر است. امیر کلام در نامهیاد خدا و آخرت، در کنترل رفتار انسان ی اخلاق:. کارکرد دین در حوزه2

شود؛  اید اطاعتدهم و ببه مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می»فرماید: خطاب به مالك اشتر می 53

ها است. و اگر با مقام و قدرتی بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمتکه این گونه خود بزرگ

بینی شدی به بزرگی حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر، که تو را از که داری، دچار تکبّر یا خود بزرگ

 « گرداند.ات را به جایگاه اصلی باز مینشاند و عقل و اندیشهمیدهد و تندروی تو را فرو آن سرکشی نجات می
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ایمان به خدا، در زندگی آدمی، آثار و نتایج مثبت فراوان دارد؛ از جمله  . کارکرد دین از طریق کارکرد ایمان:7

مان تو، گبی»ید: فرمای با حزن و اندوه، یافتن امید، آرامش درونی اشاره کرد. امام علی)ع( میتوان به مبارزهمی

. این شویمند میتوانی بر اجل خویش پیش گیری و نه پیش از آن چه سهم مقدرّ توست، از روزی بهرهنه می

حقیقت را بشناس که روزگار را دو روز متفاوت است: روزی بر تو و روزی با تو. و نیز بدان که دنیا سرایی است که 

به رغم ضعفت، به سراغت خواهد آمد و در مورد آن چه به زیانت گردد. آن چه به سود باشد، دست به دست می

 فرماید: . و نیز می156«ات نتواند بودباشد نیز، نیروی دفاع و بازداری

 .155«دین انسان را حافظ و نگهبان است،  154دین شادمانی است؛،  153گاه است؛ترین تکیهدین قوی»

 نت های قرآن و ستعیین قلمرو دین از طریق شناخت ویژگی

های ژگیبرد، طریق بیان و معرفی ویهایی که حضرت علی)ع( در تعیین قلمرو دین از آن بهره مییکی دیگر از راه

های خویش بدان پرداخته است. وی ضمن بیان صداقت و ها و حکمتها، نامهقرآن و سنت است که در خطبه

ها را در این عرصه، نیازمند به قرآن و انسانکند ها معرفی میگری انسانپنددهندگی قرآن، هدف آن را هدایت

 ها از قرآندرمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی»فرماید: های آن میکند. سپس در ویژگیتوصیف می

ی . پس به وسیلهراهی استها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمترین بیمارییاری بطلبید که در قرآن، درمان بزرگ

ی قرآن از خلق خدا ی خود را از خدا بخواهید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید، و به وسیلههاقرآن خواسته

ای برای تقربّ بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. آگاه باشید که شفاعت قرآن چیزی نخواهید؛ زیرا وسیله

ود و آن کس شکند، بخشوده میگردد، آن کس که در قیامت، قرآن شفاعتش پذیرفته شده و سخنش تصدیق می

  152«که قرآن از او شکایت کند محکوم است.
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ی همانا خداوند سبحان، کسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است. که قرآن ریسمان استوار خدا، و وسیله»

ص خصوهای دانش است. برای قلب جلایی جز قرآن نتوان یافت؛ بهایمنی بخش است. در قرآن بهار دل، و چشمه

  157«ای که بیداردلان در گذشته و غافلان و تغافل کنندگان حضور دارند.در جامعه

ها؛ درمان دردها گری نسبت به انسانهای حضور قرآن عبارتند از: بیدار کردن و جلای قلب؛ هدایتبنابراین، عرصه

 های قلبی؛ تقرب به خدا. به ویژه بیماری

فرماید. سازد و میدهد و آن را به کمال قرآن مستند میدین خبر میی دیگری، از کمال حضرت علی)ع( در خطبه

ایند ها شرکای خدها استمداد کرده است؟ آیا آنآیا خدای سبحان، دینِ ناقصی فرستاده و در تکمیل آن از آن»

 خواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت دهد؟ آیا خدای سبحان، دین کاملی فرستاد و پسکه هر چه می

ما در قرآن چیزی را فروگذار »فرماید: پیامبر)ص( در ابلاغ آن کوتاهی ورزید؟ در حالی که خدای سبحان می

و یادآور شویم که: بعض قرآن گواهِ بعضی دیگر است و اختلافی « در قرآن بیان هر چیزی است»و فرمود: « نکردیم

شد اختلافات زیادی در آن نازل می اگر قرآن از طرف غیر خدا»در آن نیست. پس خدای سبحان فرمود: 

شود، و آور آن تمام نمیهمانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و ناپیدا است، مطالب شگفت» یافتند.می

ی دیگری، امیر کلام در خطبه  158«ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد.پذیرد، و تاریکیاسرار نهفته آن پایان نمی

های بیمار معرفی ی سینهکند و آن را شفا دهندهو نیك فهمیدن آن توصیه می مردم را به آموختن قرآن

  159کند.می

دهد و علم آینده و حدیث روزگاران گذشته و شفا دهندگی دردها و ای دیگر، از معارف قرآن خبر میدر خطبه 

کند قرآن معرفی می حضرت، کمال دینی را به کمال  121دهد.ها را به قرآن نسبت میدهی و نظم انسانسامان

  121که پیامبر نیز آن را به طور کامل تبلیغ فرمود.
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ری گفرمایشات حضرت علی در باب کمال دین و کمال قرآن ظهور در این دارد که دین و قرآن در امر هدایت 

ردم مهای خویش به ی آن در این عرصه نیز حداکثری است و با وجود این، در حکمتها کمال دارد و دامنهانسان

گیری از عقل و ها و کلماتش به بهرهیا در خطبه 126خواهید، بگیرید.کند که حکمت را از هر کس میتوصیه می

اه تبیین ی قرآن بهره گرفتیم. از ری دین از طریق تبیین دامنهکند. تا این جا در باب گسترهتجربه توصیه می

ری ی فرمایشات امیرالمؤمنین، قلمرو حداکثاز مجموعه ی قلمرو دین سخن گفت.توان در بارهی سنت نیز میحوزه

 ندند. مشود؛ زیرا پیشوایان دین در اثر ارتباط با حق تعالی از علم لدنی بهرهدر سنت علوی استفاده می

پیش از آن که مرا از دست   ؛ 123«سلونی قبل ان تفقدونی»داد که های عمومی ندا سر میرانیحضرت در سخن 

م نمودهای علمی، فلسفی و عرفانی پیشوایان اسلام و علبپرسید. مجموع این گونه احادیث و نیز رهبدهید از من 

ی ها بر این حقیقت دلالت دارد که تمام علوم و معارف گذشته و حال و آینده در اختیار پیامبر و ائمهلدنی آن

 م در منابع دین اسلام نامحدود و نامتناهیاطهار)ع( بوده است و بدین معنا قلمرو دین اسلام و قلمرو معارف و علو

ی این حقایق به دست ما نرسیده باشد و یا این که به دلایلی بیان نشده باشد. امام علی)ع( از است. هر چند همه

ی شیطان آمد، نالهمن هنگامی که وحی بر پیامبر)ص( فرود می»فرمایند: دهد و میراهی خود با پیامبر خبر میهم

ی کیست؟ گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس گردید و گفتم ای رسول خدا، این ناله را شنیدم.

نیستی،  بینی؛ جز این که تو پیامبربینم، میشنوی و آن چه را که من میشنوم، میعلی، تو آن چه را من می»فرمود: 

  124«روی.بلکه وزیر من بوده،  به راه خیر می

 ها سؤال کنید که منهای آسماناز آن که مرا از دست بدهید، از من بپرسید. از راهو نیز فرمود: ای مردم پیش 

چنین اخبار غیبی فراوانی از ائمه گزارش شده است که بر مدعای و هم 125ترمهای زمین آگاهها از راهنسبت به آن

ه آه ای  رسید و ندا سر داد کما تأکید دارد. از جمله، امام علی)ع( در سر راه خود به سوی صفین به سرزمین کربلا

 122«.شوندرسی وارد بهشت میگردند که بدون حسابزمین کربلا، هر آینه مردانی از تو در روز قیامت محشور می
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یافتم، اش اشاره کرد( اگر حاملان و آموزندگانی میبه کمیل فرمود: ای کمیل، این جا علم فراوانی است )به سینه

  127«.کردمها عطا میبه آن

امام از انتقام گرفتن مختار، خیانت عمرسعد، شهادت خویش، شهادت امام رضا، سرانجام بنی امیه و خوارج، خبر 

 داده است. 

علم  171شناسی،مردم  171های آفرینش،شگفتی  129شناسی،انسان 128شناسی،مطالب دقیقی در باب حدیث

نیز از امام گزارش شده   175رشناسیفقه و حقوق و قضا و رفتا 174مسایل تربیتی،  173صرف و نحو،  176ریاضی،

ه علم تر است ولی با توجّه بی سنت وسیعی سخن آن که گرچه دایره علم پیشوایان دین از دایرهاست. خلاصه

های اجتماعی دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی سخن گفت. هر توان از دخالت دین در عرصهها میلدنی آن

مام ن، به دلایلی بیان نشده و یا در اختیار ما قرار نگرفته است. به امید آن که تچند بسیاری از معلومات پیشوایان دی

 حقایق را از زبان مبارك امام عصر)عج( بشنویم. 
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 ی اقتصاد قلمرو دین در عرصه

 روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر فعالیتی است و در اصطلاح از تعاریف گوناگونیاقتصاد در لغت به معنای میانه

برخوردار است. ارسطو، علم اقتصاد را علم تدبیر منزل و یکی از انواع حکمت عملی معرفی کرده و آدام اسمیت، 

ص منابع و های تخصیعلم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل را پذیرفته است. و برخی، اقتصاد را علم بررسی روش

توزیع و  ها و ترتیببه منظور ارضای نیازمندیعوامل محدود )زمین، کار، سرمایه( جهت تولید منابع و محصولات 

اند. حق مطلب آن است که مباحث اقتصاد به دو بخش علم اقتصاد یا اقتصاد توصیفی و مکتب ها دانستهمصرف آن

ده طور عمی اقتصاد از منظر سنت علوی، بهی دین در عرصهگستره  172شوند.ای تقسیم میاقتصاد یا اقتصاد توصیه

های عمومی، اد و باید و نبایدهای اقتصادی و مسائل حقوقی و ارزشی اقتصاد، مانند تقسیم ثروتبه مکتب اقتص

اص ها و اهداف اقتصادی اختصهای مالکیت خصوصی، حدود اقتدار دولت در زندگی اقتصادی، سیاستمحدودیت

ن و روابط دائماً در حال سیلا ها اشاره شده است؛ زیرادارد و در موارد اندکی به بیان روابط اقتصادی بین پدیده

های اقتصاد ای از بخشتغییر است و باید در هر جامعه و عصری به کشف اختصاص آن اقدام نمود. و اینك به پاره

 کنیم. ای در سنت علوی اشاره میتوصیه

 ها و اهداف ایجابی اقتصادی در سنت علوی . سیاست1

باید »ماید: فرحضرت علی)ع( در این باره به مالك می سب و تجارت:الف. توجهّ به آبادانی و عمران و بالندگی ک

س که گردد و آن کآوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمیتر از جمعتلاش تو در آبادانی زمین بیش

ز بخواهد، خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش ج

  177«.اندك مدتی دوام نیاورد

ن ها بداهای حکومتی است که بدون شك بقای آنعدالت یکی از اصول و ارکان مهم نظام ب. عدالت ورزی:

ی دهد و عدالت و مهربانی با رعیت و مردم را مایهبستگی دارد. امام علی)ع( نیز از اهمیت این عنصر هشدار می

  178کند.مت معرفی میها نسبت به حکوخشنودی و اطمینان آن
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حق را مال هر کس که باشد، نزدیك یا دور، بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به » گرایی:ج. حق

حساب خدا بگذار؛ گرچه اجرای حق، مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد؛ تحملّ سنگینی آن را به یاد قیامت بر 

  179«.خود هموار ساز

ی برخورد دولت با تجاّر و تولید کنندگان و عامل مهم رونق و شکوفایی اقتصادی، شیوه :د. امنیت اقتصادی

های ذیل را ریزی در جهت امنیّت اقتصادی است. امیرمؤمنان برای ایجاد امنیت اقتصادی، توصیهکارگران و برنامه

ن وعش محروم نسازید و برای گرفتهای مشرهرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته»کند: ارایه می

ن درهمی، ی کاری او را نفروشید و برای گرفتسواری و بردههای تابستانی یا زمستانی و مرکبمالیات از مردم، لباس

کسی را با تازیانه نزنید و دست اندازی به مال کسی )نمازگزار باشد یا غیر مسلمانی که در پناه اسلام است( نکنید؛ 

با ترس از خدایی که یکتاست و »  181«شود.ها به کار گرفته میای که برای تجاوز به مسلمانحهجز اسب یا اسل

وق الهی تر از حقتایی ندارد حرکت کن. در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان یا با زور از زمین او نگذر و افزونهم

 ی کسی مشو. سپس با آرامش و وقار به سویهاز او مگیر. هر گاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خان

  181«ها سلام کن و در سلام و تعارف و مهربانی کوتاهی نکن.آنان حرکت کن تا در میانشان قرارگیری. به آن

مؤمن باید شبانه روز خود را به سه بخش تقسیم کند. زمانی برای نیایش و عبادت » ریزی:هـ . ضرورت برنامه

ست. هایی که حلال و زیبای زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتتأمین هزینه پروردگار و زمانی برای

خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی یا گام نهادن در راه 

  186«های حلالی.آخرت یا به دست آوردن لذت
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 ها و اهداف سلبی اقتصادی در سنت علوی . سیاست6

ات یا اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالی»فرماید: امام در این باره می لف. گرفتن مالیات سنگین از مردم:ا

رفتن سالی، در گها یا خشكها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلابزدگی یا خشك شدن آب چشمهآفت

  183«ف دادن در خراج، تو را نگران نسازد.مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفی

گرند و در معاملات انصاف داران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولهمانا زمام» خواری:ب.  رانت

مین را کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زشان را با بریدن اسباب آن بخشگان و به هیچکاریی ستمندارند، ریشه

ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسانند؛ مانند گونههواگذار مکن و ب

های آن را بر دیگران تحمیل کنند؛ در آن صورت سودش برای آنان و آبیاری مزارع یا زراعت مشترك که هزینه

  184«.عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو است

 های اقتصادی . ارزش3

 ایسپس خدا را، خدا را، در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره» رعایت حقوق محرومان:الف. 

نموده  داریی محروم گروهی خویشتنگیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان، همانا در این طبقهندارد. از زمین

اش که خداوند برای این طبقه معین دارند؛ پس برای خدا پاسدار حقی بو گروهی به گدایی دست نیاز بر می

های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین های زمینالمال و بخشی از غلهفرموده است. بخشی از بیت

  185«.اختصاص ده

ت و تقویت ی آن، به رشد تجاررفت و توسعهشکوفایی اقتصادی یك جامعه و پیش ب.  تقویت بازرگانی و تجارت:

ح آن جامعه بستگی دارد. بر این اساس، امیر کلام)ع(، مالك اشتر را به بازرگانان و صاحبان صنایع بازرگانان صال

ند و البته بر کها را منابع اصلی منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش معرفی میکند و آنسفارش می

در دعائم الاسلام، از امیر المؤمنین)ع(   182نماید.کنترل بازرگانان تنگ نظر، بدمعامله، بخیل و محتکر سفارش می
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فروشان افتاد و کمگرفت در بازارها به راه میای به دست میروایت شده است که آن حضرت در حالی که تازیانه

کرد. و به اصبغ بن نباته که به امام عرض کرد اجازه بدهید من به جای شما چنین کاری را و متقلبان را تنبیه می

ها ت و آنرففروشان و خرمافروشان و تاجران میشد و به بازار گوشتمود: پیامبر بر مرکب سوار میانجام دهم فر

  188ی حضرت علی)ع( نیز بر این روش پیامبر مبتنی بود.سیره  187کرد.را نصیحت می

  189ج. پرهیز از مخلوط کردن جنس خوب و بد

  191د. پرهیز از قسم خوردن در معاملات

  191زیهـ . تشویق به کشاور

  196های یتیمانو. توجه به نیازمندی

  193ز. توصیه به تلاش در تولید و کار و سازندگی

  194های مالیاتی به مأموران داراییح. توصیه

                                                           

  .183، حدیث 538، ص 6الاسلام، ج دعائم. 187

  .26 - 21محمد دشتی، امام علی)ع( و اقتصاد، ص . 188

  .151، ص 18وسائل الشیعه، ج . 189

  .394، ص 9البلاغه، ج شرح نهج. خوئی،191

  .612، ص 13وسائل الشیعه، ج . 191

  .56، ص 41بحار الانوار، ج . 196

  .413، ص 1سفینه البحار، ج . 193

  .65ی نامهالبلاغه . نهج194



57 

 

 . وظایف متولیان امور اقتصادی 4

داران امور آید، این است که حاکمان و زمامدست میی امیر مؤمنان بهچه از سنت علوی و روایات و سیرهآن 

 ها را به انجام برسانند. آن وظایف عبارتند از: تصادی، وظایفی بر عهده دارند که باید با همّت خویش، آناق

دقیق بودن  ها ومقابله با تجاوز به حریم بازار و حفظ امنیت آن؛ جلوگیری از احتکار، مراقبت و نظارت بر قیمت 

ی اشیا های تجاری، جلوگیری از معاملهامنیت در راه ترازوها، حل مشکلات بازار، نظارت بر ذبح حیوانات، ایجاد

نظارت بر امور   ،195های غیر مجاز و سدّ معبر و نظارت بر رفتار متولیان بازارممنوع و حرام، منع داد و ستد در مکان

ا برخورد ب 192زیستی حاکمانها، ضرورت سادهالمال، برخورد با سوء استفادهمالی کارگزاران، تقسیم مساوی بیت

 . 197هاسوء استفاده

 ی سیاست قلمرو دین در عرصه

اند و برای پردازان، در مورد سیاست، تعاریف گوناگونی از سنخ توصیفی یا تجویزی و یا مختلط ارایه نمودهنظریه

یاسی، فقه ی سیاسی، کلام ستوان به علم سیاست، فلسفهاند. از جمله میهایی را بیان کردهها و زیربخشآن، شاخه

م سیاست، شناسی سیاسی اشاره کرد. علی سیاسی و جامعهی سیاسی، اندیشهو حقوق سیاسی، نظام سیاسی، نظریه

های جویای قدرت و روابط شهروندان و ها و گروهها و روندهای سیاسی موجود و سازماندانشی است که پدیده

 198ند.کالمللی را مطالعه میهای بیننها و سازماهای گوناگون با دولت و روابط دولت با دیگر دولتگروه

ه به ی غرض و غایت حکومت و یا تنقیح مناط و تحلیل مفاهیم سیاسی است کی سیاسی، تفکر منتظم دربارهفلسفه

خ ی سیاسی که با روش انتزاعی و عقلی پاسهای مربوط به فلسفهحال اگر پرسش 199گردد.صورت انتزاعی ارایه می

اسی، یابد. و فقه و حقوق سیالهی و متون دینی پاسخ داده شود، کلام سیاسی تحقق میداده شود، از طریق وحی 

اسی و کنند مانند حقوق اسها و مردم ارتباط پیدا میمجموعه مباحث حقوقی و فقهی که به رفتار سیاسی دولت
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م که خطوط یك سیست آهنگ به شکلها و آراء همی نظریهالمللی. نظام سیاسی، عبارت است از مجموعهحقوق بین

 کند. ی مباحث سیاسی مثل فرد، دولت و عدالت را بیان میهای مورد نظر مکتب در زمینهاصلی ارزش

ه طور کلی پردازد و تأثیرات جامعه، بشناسی سیاسی، دانشی است که به بررسی محیط اجتماعی سیاسی میجامعه

ی اجتماعی و فرهنگ، بر ساخت و فرایند و رفتار سیاسی را هابندیی روابط تولیدی و اقتصادی، لایهاعم از حوزه

وفان سیاسی ی تفکرات فیلسی سیاسی نیز در گذشته به معنای مجموعهنظریه و اندیشه .611دهدمورد مطالعه قرار می

 چون افلاطون، ارسطو و... به کار رفته است. هم

ن از گفتیم، باید توجه داشت که اولاً وقتی سخهای آن به اختصار سخن حال که از چیستی سیاست و زیر مجموعه

مدار علوی در شك سیاستبرداری از عقل و تجربه نیست. بیرود، به معنای نفی بهرهسیاست علوی به میان می

های عقلانی جهت تحقق اهداف سیاسی علوی بهره بگیرند؛ ثانیاً در سنت علوی های سیاسی باید از روشتصمیم

 دادهای سیاسی پرداخته شده است. به عنوان تفسیر  روابط میان روی تر به علم سیاستکم

ی لکه در حوزهشناسی سیاسی، بقلمرو سیاست دینی در کلام علوی حداکثری است؛ ولی نه در علم سیاست یا جامعه

 ی سیاسی. کلام سیاسی و فقه و حقوق سیاسی و اندیشه

های وشهای حاکم اسلامی، رسیاست و حکومت، ویژگی ی سیاست، مشتمل بر چیستیتعلیمات علوی در عرصه

 ها است. سیاسی، آزادی و حقوق سیاسی مردم، اهداف سیاست اسلامی و مانند این

شناسی و شناسی، خداشناسی، انسانگفتنی است سیاست علوی با نگرشی که به آدم و عالم دارد و هستی 

مهمیّ به  کند و مطالبدی به  مسائل سیاسی به ما عطا میکرد جدیکند، رویشناسی معینی را ارایه میمعرفت

 افزاید. ی سیاست میعرصه

 کنیم: های امیر کلام در باب مسائل سیاسی اشاره میای از آموزهو اینك به پاره

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور » مداری و حکومتداری:. نگرش امام به سیاست1

ه کردند، و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفتوان بیعت کنندگان نبود و یاران، حجت را بر من تمام نمیفرا

 گران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته،بارگی ستمبود که برابر شکم

دیدید که دنیای شما نزد من از گاه میکردم. آنی اولّ آن سیراب مینمودم، و آخر خلافت را به کاسهرها می
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گوید رغم این نگرش، از ضرورت حکومت هم سخن میامام)ع( علی  611«.تر استارزشآب بینی گوسفندی بی

 .616شماردداری نیك یا بد را برای مردم لازم میو وجود زمام

لاقی و سیاست های اختنی میان ارزشهای سیاست علوی، پیوند ناگسسیکی از ویژگی . ویژگی سیاست اسلامی:6

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و »فرماید: اشتر میخطاب به مالك 53ی اسلامی است. امام در نامه

 « با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی.

ی، دل را بینگونه خودبزرگدهم، باید اطاعت شود، که ایند و من نیز فرمان میبه مردم نگو به من فرمان دادن»

 « ها است.فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت

ویژگی دیگر در سیاست اسلامی این است که حقوق دولت و مردم به صورت طرفینی است؛ یعنی هم مردم بر 

ق است و اصولاً اگر حق به سود کسی اجرا شود، ناگزیر حاکم حق دارند و هم حاکم نسبت به مردم، صاحب ح

 رود و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. روزی به زیان او نیز به کار می

را صاحب  نشینی دارند و هر صاحب حقی را مکلف و هر مکلفیدیگر تضایف و همبنابراین حق و تکلیف نسبت به یك

کند و تنها خداوند سبحان است که صاحب حق و بدون تکلیف است و با قدرت و حکمت و عدالتش برای حق می

 ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. مردم حقوقی فرض کرد و در میان حقوق الهی، بزرگ

ویژگی دیگر سیاست . 613اندددیگر وابسته میداران را به یكحضرت علی)ع( به همین دلیل، اصلاح مردم و زمام

یست، اما مدارتر نسوگند به خدا، معاویه از من سیاست»علوی، پرهیز از حیله و نیرنگ است. در این باب فرمود: 

گناه و هر  ترین افراد بودم؛ ولی هر نیرنگیگر و جنایتکار است، اگر نیرنگ ناپسند نبود، من زیركمعاویه حیله

شود. به خدا گری پرچمی است که با آن شناخته میروز رستاخیر در دست هر حیلهگناهی نوعی کفر و انکار است. 

  614«.گیری ناتوان نخواهم شدشوم و با سختگیر نمیکاری غافلسوگند من با فریب

                                                           

  .3ی البلاغه، خطبهنهج. 611

  .318، ص 6ه، ج البلاغشرح نهج. ابن ابی الحدید، 616

  .612ی البلاغه، خطبهنهج. 613

  .611ی خطبه .614
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البلاغه و سایر مجامع روایی از مختصات حاکم اسلامی حضرت علی)ع( در سراسر نهج های حاکم اسلامی:. ویژگی3

 شود: ها اشاره میست که به برخی از آنسخن گفته ا

کردن نفس و کنترل آرزوها و خودسازی توصیه اشتر را به رام، مالك53ی الف. ضرورت خودسازی: حضرت در نامه

بتوانند  کند تا با خودسازیی کارگزاران کشور، سفارش به خودسازی و کنترل هوای نفس میکند. امام به همهمی

 کسی که خود را رهبر مردم»فرماید: های خویش میاسلامی دست یازند. امام در حکمتبه سیاست توحیدی و 

ساخته، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش از آن که به گفتار تربیت کند، با کردار 

علیم ت از آن که دیگری را تتعلیم دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد؛ و ادب کند، سزاوارتر به تعظیم اس

  615«دهد و ادب آموزد.

  612ب. ضرورت علم و آگاهی حاکم اسلامی

های داشتن سنت پیامبر و جاری ساختن حدود الهی بر مجرمان و رساندن سهمج. اجرای احکام الهی و زنده نگه

  617المال به طبقات مردم.بیت

  618تماعی.های اجسازی و مقابله با بدعتورزی و هدایتد. عدالت

های الهی و استناد کارهای نادرست به بینی و تعصب و تفاخر جاهلی و انکار نعمتهـ . پرهیز از خودبزرگ

  619خداوند.

ها و همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت»کار نبودن حاکم: و. بخیل و نادان و ستم

ها حریص گردد. و نادان دار شود، تا در اموال آنمامت مسلمین را عهدهاحکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و ا

                                                           

  .73البلاغه، حکمت نهج .615

  .3ی همان، خطبه .612

  .115ی همان، خطبه .617

  .7 - 92محمد دشتی، امام علی)ع( و مسائل سیاسی، ص . 618

  .196ی همان، خطبه. 619
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رهبر مردم باشد  تواندکار نیز نمیراهی کشاند، و ستمنیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود، مسلمانان را به گم

  611«.که با ستم، حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند

المال، اجرای احکام الهی، پرهیز از حفظ نوامیس مردم، پاسداری از خون و بیت، 131و  132ی حضرت در خطبه

خواری، عمل به سنت، خداگرایی، اصلاح مردم، بخل و جهل و تعدی به حقوق و حیف و میل و تبعیض و رشوه

های ژگیوی گرایی و قاطعیت را ازگران، حقگران، اجرای عدالت بر ستمدفاع و حمایت از مظلوم، مبارزه با ستم

علل طرد معاویه از حکومت اسلامی را فرو رفتن در  11ی داند. و نیز در نامهسلبی و ایجابی حاکم اسلامی می

ها، اسیر و مطیع دنیا شدن، رفاه و شیطان زدگی، عدم لیاقت رهبری، منافق و ها، فریب خوردن از لذتزینت

به عدم لیاقت ابوبکر برای  3ی کند. در خطبهمعرفی میگو بودن ی دین و دروغکوردل بودن، پذیرش مکروهانه

کند و لیاقتی عثمان اشاره میهای حاکم اسلامی در عمر و عدم کارای او و نیز بیتصدی خلافت و نفی ویژگی

 فرماید. آفات رهبری را بیان می

ی مردم دی سیاسی و اجتماعی آزای سیاسی، مقولهیکی از عناصر مهم در فلسفه و اندیشه . آزادی سیاسی مردم:4

است که از سنت علوی مشهود است. برای نمونه حضرت در ماجرای بیعت، مردم را آزاد گذاشت و حتی از کسانی 

چون عبداللَّه بن عمر، محمد بن عمر بن مسلمه، اسامه بن زید، حسان بن ثابت و سعد بن مالك نیز به زور بیعت 

نماها نیز کوتاه ولی از افشای ماهیت عالم  611در جنگ صفین مجبور نکرد؛سازی نگرفت و یا مردم رقه را جهت پل

 را برای مردم افشا کرد.  615و اشعث بن قیس 614و مغیره  613و معاویه  616آمد. ماهیت عمروعاصنمی

                                                           

  .131ی البلاغه، خطبهنهج. 611

  .691، ص 1 شرح ابن ابی الحدید، ج. 611
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ظه رانی و موعشست و با سخنچنین امام، به رغم پذیرش آزادی سیاسی مردم، از هدایت منحرفان دست نمیهم

ها و شبهات ی معاویه آگاه کرد و کجیبخشید. برای نمونه خوارج را به فریب و خدعهها آگاهی میت آنبه انحرافا

  612ها را پاسخ داد.و تأویلات آن

خوردگان جنگ کنندگان و شکستامام به اهانت   617ی اول و زبیر تلاش فراوان نمود.چنین در هدایت خلیفههم

میز آکرد و با مخالفان خود، برخورد مسالمتهای خوارج را تحملّ میهانتداد و ااز خود عفو و گذشت نشان می

  . 618دادنشان می

 ی مدیریت قلمرو دین در عرصه

ی هاها، اصول و توصیهی مدیریت سخن فرموده است و مدیران خود را از روشکه امام علی)ع( در عرصهدر این 

سنت علوی در  ی حضوردر این مقال این است که گستره مدیریتی آگاه ساخته است، تردیدی نیست پرسش اصلی

ل و... ریزی، نظارت، کنترقدر است؟ آیا حضرت به تمام زوایای مدیریت یعنی رهبری، برنامهعرصه مدیریت چه

 ای ضرورت دارد. پرداخته است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، در باب چیستی مدیریت نگارش چند جمله

کردها و اند. تعاریفی که از رویهای گوناگونی برای دانش مدیریت ارایه نمودهت، تعریفتئوری پردازان مدیری 

 های متفاوت حکایت دارند؛ از جمله: یافتره

های از پیش تعیین شده از طریق هدایت ـ مدیریت، عبارت است از انجام عملیات برای حصول به هدف یا هدف

  619و تلفیق مساعی افراد.

تی را مدهای شگفآها، دستورها و اصول مشخص شناخته شده است که پیایی از قانونمجموعه مدیریت علمی، -

ترین ا بیشراه بترین نیك فرجامی برای کارفرما، همآورد. هدف اصلی مدیریت، به دست آوردن بیشبه ارمغان می

                                                           

  .166ی خطبه. 612

  .191حکمت البلاغه، نهج .617

  .651، ص 6؛ و مستدرك الوسائل ج 323، ص 12البراعه، بنیاد فرهنگی امام، ج علامه خویی، منهاج. 618

ایران،  ی بانکداریزمان مدیریت از تئوری تا عمل، مؤسسهنژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر، سامهدی ایران. 619
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ای فراوان در دانش مدیریت هپردازیامروزه شاهد تئوری  661باشد.نیك فرجامی برای هر یك از کارگران می

لیسم، مکتب هاست. مکتب مایوی این تئوریهای جدید مدیریت، زاییدههستیم. مکاتب مختلف کلاسیك و نظریه

که  661هاسیستم یی هربت سایمون و نظریهی چستر بارنارد، نظریهی ماری پارکرفالت، نظریهروابط انسانی، نظریه

سان بری حداکثر از ماشین و انسان، ارزش نهادن به انتر، بهرهتولید، سود بیش در اهداف اصلی سازمان از قبیل رشد

یریت علمی را های مددیگر اختلاف دارند، نظامسنگ ندانستن انسان با ماشین با یكو نیازها و روابط انسانی و هم

توان سنت علوی می ها که البته در فرمایشات امام علی ومتفاوت ساخته است. با صرف نظر از این اختلاف

ی مهّم است که مدیریت جدید از ارکان چه مسلم است این نکتهدست آورد، آنهای آن حضرت را بهدیدگاه

آهنگی، ارتباطات، انگیزش، رهبری، کنترل و نظارت، اهداف سازمانی دهی، همگیری، سازمانریزی، تصمیمبرنامه

   666و اخلاق کارگزاران و مدیران شکل گرفته است.

دست آورده ی مدیریت نکات ذیل را بهنگارنده با تتبع در فرمایشات حضرت علی)ع( در بحث قلمرو دین در عرصه

 است: 

یت از گذارد و دانش مدیرشناسی بر مدیریت تأثیر میشناسی و جهان. بر اهل فن پوشیده نیست که انسان1

ناسی بیان ششناسی و جهانسنت علوی، مباحث انسانکه در کند. با توجه به اینهای آن  علوم، مصرف میتئوری

 توان از مدیریت علوی سخن به میان آورد. گردیده، در نتیجه می

 سزایی دارد. . سنت علوی مشتمل بر اهداف نهایی، متوسط و ابتدایی است که در تعیین اهداف مدیرت نقش به6

شود ین ارکان مدیریت است، در سنت علوی یافت میترهای رهبری نیز که از مهم. اخلاق کارگزاران و ویژگی3

های ها و کاستیکه از آفات و آسیبچنانو امیرمؤمنان به صورت حداکثری به این مباحث پرداخته است. هم

 مدیریت نیز فراوان سخن گفته است. 

                                                           

ی محمدعلی طوسی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، فردریك و نیسلو تیلور، اصول مدیریت علمی، ترجمه .661

  .63ص 

  ر.ك: به سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، فصل دوم و سوم..  661

ی داود مدنی، نشر قومس و هرولد کونتز و دیگران، اصول مبانی مدیریت، ترجمهر.ك: گری دسلر،  .666

  ی محمدعلی طوسی و دیگران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.مدیریت، ترجمه
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ها، در خطبه ترل نیزریزی، ارتباطات، کنی حضرت به سایر اصول و ارکان مدیریت مانند نظارت، برنامه. توصیه4

 ها بر بالندگی مدیریت علوی افزوده است. ها و حکمتنامه

ی علوی نافی ی مهّم غفلت کرد و آن نکته این است که سنت و سیرهبا توجه به مطالب فوق، نباید از یك نکته

ی با نیست. یعن آهنگیریزی، نظارت، ارتباطات، کنترل، سازماندهی و همهای برنامههای علمی در زمینهروش

 های تجربی و عقلانی باید بر تقویت مدیریت علوی افزود. روش

ی نندهکه طرد کچنانکه، فرمایشات مولای متقیان از مباحث مدیریت، بیگانه نیست؛ همی سخن آنخلاصه

وش علمی، رباشد. بنابراین، مدیریت، علاوه بر استفاده از های دیگری عقلی و تجربی را در این عرصه نمیروش

شناسی، شناسی، جامعههای علوم مختلف از جمله فیزیك، روانکارگیری قواعد و تئورینگرش سیستمی و به

ی علوی نیز مدد شناسشناسی و هدفشناسی، وظیفهشناسی، جهانشناسی، اقتصاد و ریاضیات از مبانی انسانزیست

 پردازیم: مدیریت در سنت علوی می ای از ارکانگیرد. و اینك به اختصار، به تبیین پارهمی

ایفا  گیری و رهبری نقش مهمی رانظارت یکی از ارکان مهّم مدیریت علمی است که در تصمیم الف. اصل نظارت:

اس با کند. بر این اسکند. امام علی)ع( در فرمایشات خود به نظارت فراگیر بر امور کارگزاران حکایت میمی

بکر، والی مصر، تصمیم به کند و در مورد محمد بن ابیبرخورد می  663(ه بن هبیرهمصقلدار آذربایجان، )فرمان

دار بحرین و فارس را جهت شرکت در جنگ صفین منتقل عمروبن ابی سلمه، استان  664گیرد.جایی میجابه

ررّ خطاب چنین زیاد بن ابیه را به تذکّرات مکهم  665دارد.جای وی منصوب میکند و نعمان بن عجلان را بهمی

و منذر بن جارود را به جهت خیانت مالی  667نمایددار شهر هیث را سرزنش میکمیل بن زیاد، فرمان 662کندمی
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های مدیریتی از اصل نظارت علوی سرچشمه گرفته است. تشویق تمام این رفتارها و تصمیم  668کند.عزل می

 نظارت است.  ی اصلدار مدائن نیز زاییدهفرمانمدیران و کارگزاران لایق و شایسته مانند تشویق سعد بن مسعود 

 اشتر نیز به اصول نظارت، تنبیه و تشویق تأکید فراوان دارد. مند خویش به مالكی ارزشحضرت در نامه

ها و مداری خویش به بیان ویژگیداری و ولایتامام علی)ع( در سراسر حکومت ب. اخلاق مدیران و کارگزاران:

وان به تکند. برای نمونه میداران را به این اوصاف توصیه میرگزاران پرداخته است و زماماخلاق مدیران و کا

روغ اعتنایی نکردن، دموارد ذیل اشاره کرد. ادای امانت الهی، سازگاری گفتار و کردار، نرم بودن با مردم و بی

یز از داری، پرهمستمندان، امانت رو بودن، وفاداری نسبت به حقوق مردم وخو و گشادهنگفتن، مهربانی و نرم

بینی و سرکشی، حفظ جایگاه اصلی عقل، ترس از خدا در اسرار پنهانی و اعمال مخفی، اطاعت الهی و انجام بزرگ

اعمال مطابق کتاب و سنت، بزرگ شمردن خداوند، رام کردن نفس، خدامحوری و تقواگرایی، رعایت عدل و 

 .669، رعایت تساوی و عدالت رفتاریگرایی، تواضع و فروتنیانصاف، مردم

ف و ها، جلوگیری از اختلاریزیشناخت و آگاهی کامل نسبت به راه و هدف، ایمان کامل به هدف، محتوا و برنامه

ی افتراق و دعوت به وحدت و انسجام نیروها، صراحت بیان در هدف نهایی و موازین خود، عجله نکردن و بهره

حملّ گیری و قاطعیت، تدر هدف و اصول ثابت و نفی هرگونه تسامح، تصمیمکافی بردن از فرصت، استقامت 

ها، عفو و بخشش و جلوگیری از انتقام، تحمّل افکار مخالف، حق خواهی و انتقاد پذیری، مشورت ها و پیروزیشادی

  631کردن با خردمندان.

یت مدیران به آفات و موانع مدیرهای حضرت علی)ع( علاوه بر بیان شرایط مدیریت و ویژگی ج. آفات مدیریت:

ر کارها، ناتوانی دقتی دتدبیری یا بد تدبیری، زورگویی و اجبار، بینیز پرداخته و به موانعی چون بد رفتاری، بی

                                                           

  .71ی نامه. 668

  .62، 53، 67، 19،47های مهنا. 669

؛ 6914 - 6846، صص 5خواه، فرهنگ آفتاب، مدخل رهبری، انتشارات ذره، ج ر.ك: عبدالمجید معادی. 631

، 172، حکمت 33ی البلاغه، نامه؛ نهج371، ص 2؛ میزان الحکمه، ج 7 - 352، ص 1محمدرضا حکیمی، الحیاه، ج 

  .5ی ، نامه612ی خطبه
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بت طلبی، تملّق و چاپلوسی نسدر کار، فاصله گرفتن از کارمندان و کارگران و کارگزاران، خودخواهی و افزون

  631ت.زدگی تصریح کرده اسمند بودن، و شتابجای قانونگرایی بهسبت به مردم، رابطهگذاری نبه خود و منتّ

کار در مدیریت علمی، طریقی که مدیر برای نفوذش در کسب اهداف سازمانی به د. سبك و سلوك مدیریتی:

، ذهن توان در دیگران نفوذ کرداین پرسش که چگونه می  636گیرد، سبك رهبری یا مدیریتی نام دارد.می

پردازان مدیریت را به خود جلب کرده است و به اموری چون تخصّص و مهارت، قدرت مقام و شخصی یا تئوری

اند. به طور کلی در مدیریت علمی، به دو سبك آمرانه و سبك دمکراتیك اشاره شده قدرت تشویق و تنبیه پرداخته

  633شود.انسانی تأکید میاست. در سبك آمرانه بر وظیفه و در سبك دمکراتیك بر روابط 

ای شاورهسوزانه، سبك مهای مدیریت و رهبری را به سبك آمرانه محض، سبك دلبرخی از محققان مدیریت، سبك

گذاری، ری و سیاستگیها را در اعتماد به زیردستان، تصمیماند و تفاوت این سبكو سبك روابط انسانی تفصیل داده

حضرت   634اند.ی سازمان رسمی با سازمان غیر رسمی ذکر کردهردستان و رابطهفرآیند کنترل، ارتباط مدیر با زی

ورزی و پرهیز از ظلم و ستم مدیران، رسیدگی به احتیاجات هایی که در باب عدالتعلی)ع( با توجه به توصیه

و بدبینی،  مزیردستان، توجه دقیق به اطرافیان مدیر و حاکم، پرهیز از خودپسندی و ثناخوانی، دور ساختن اتها

لهی و گیری از وسایل مقدس حاکمیت قوانین اگرایی، بهرهگیری، اصولمشاورت و مشارکت زیر دستان در تصمیم

توان سبك جدیدی از مدیریت را به آن حضرت نسبت داد و آن عبارت است داشته است، می  635شرافت انسان،

مشارکت دارند؛ و هم احکام و شریعت الهی حاکم  گیریاز سبك انسانی الهی که در آن، هم کارمندان در تصمیم

است؛ هم احترام و ارزش نهادن به شرافت انسانی مطرح است و هم قاطعیت و نظارت و تشویق و تنبیه به کار گرفته 

 شود. می

                                                           

  و غرر الحکم. 41ی ، نامه339، حکمت 31،53ی ، نامه184کمت البلاغه، حنهج. 631

  .611علی رضائیان، اصول مدیریت، انتشارات سمت، ص  .636

  .615 - 616همان، صص  .633

  .617همان، ص  .634

  .124و  153و حکمت  619ی و خطبه 53و  42و  67ی البلاغه، نامهر.ك: غرر الحکم ماده عدل؛ نهج. 635
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 632؛ریزی بهتر از امکانات استظرافت و دقّت در برنامه»مانند:  ریزیهای امام علی)ع( در باب برنامههـ . توصیه

کند که در اشتر توصیه میامام به مالك»  637ها است؛اندیشی آنریزی و چارهها به تحقق برنامهآبادانی دولت»

هر روز، کار همان روز را انجام بده زیرا هر روز، کار مخصوص خود را دارد، از شتابزدگی در امور قبل از رسیدن 

ها ها هنگامی که پیچیده شدند یا سستی در آنا لجاجت در آنها هنگام امکانشان و یها یا غرق شدن در آنوقت آن

هنگامی که روشن شدند، بپرهیز. پس هر چیزی را در جای خویش قرار ده و هر امری را به وقت خود انجام 

  638«.ده

های خویش، به برخی مسائل مربوط ها و حکمتها و نامهامام علی)ع( در خطبه های گوناگون مدیریت:و. ساحت

مدیریت سیاسی، مدیریت نظامی، مدیریت اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت خانواده پرداخته است. در  به

  641حقوق متقابل رهبر و مردم 641رسانی صحیح سیاسی،اطلاع 639ها،های برخورد با فتنهمدیریت سیاسی به شیوه

دم را از تحریکات نظامی آگاهی داده است. در مدیریت نظامی مر  646گریروش جلوگیری از سرپیجی و شورش

و عوامل نظامی و روانی و عقیدتی پیروزی در جنگ را به فرزندش محمد   643سازدسران جنگ جمل آگاه می

                                                           

  .551، ص 2، ج میزان الکمه. 632

  .551، ص 6میزان الحکمه، ج . 637

  .53ی البلاغه، نامهنهج .638

  .5ی البلاغه، خطبهنهج .639

  .2ی همان، خطبه .641

  .34ی همان، خطبه .641

  .39ی همان، خطبه .646

  .11ی همان، خطبه .643
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و  645سازددهان نظامی معاویه مطلع میو مردم کوفه را از تحریکات نظامی فرمان 644دهدبن حنیفه آموزش می

  642دهد.ر میهای نظامی را هشداهای نظامی، فریب و نیرنگآموزش

و بهره گرفتن از اموال شخصی تذکر  647المالهای صحیح استفاده از بیتدر مدیریت اقتصادی، به روش

اصل  آهنگی،در مدیریت خانواده به اصولی چون اصل تقسیم کار در خانواده، اصل مشورت، اصل هم 648دهدمی

ی، هنگ حجاب، اصل اعتدال خانوادگی صدر و تحملّ مشکلات، اصل فرپذیری، اصل سعهحفاظت، اصل مسؤلیت

  649کند.اصل مدیریت مرد در خانواده اشاره می

 ی نظام تربیتی قلمرو دین در عرصه

صه نیز های علوم انسانی است که سنت علوی در این عرنظام تربیتی و دانش تعلیم و تربیت، یکی دیگر از رشته

 هایی نموده است. ها و توصیفتوصیه

ی قوای خود و آماده کردن او هایی است که هدف آن برخوردار ساختن فرد از همهاز تلاشای تربیت، مجموعه

ل برای ها و عوامی صحیح از آن است؛ به عبارت دیگر، تربیت، عبارت است از فراهم کردن زمینهبرای استفاده

  651فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسانی در جهت مطلوب.

                                                           

  .11ی همان، خطبه. 644

  .652ی همان، خطبه .645

  .164و  161ی همان، خطبه .642

  .64و  61ی همان، نامه .647

  .64و  61ی همان، نامه. 648

ی فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین، صص ، مؤسسه7محمد دشتی، الگوهای رفتاری، امام علی و مدیریت، ج . 649

71 - 91.  

  .14شناسی پرورشی، ص اکبر سیف، روانعلی. 651
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ول، ی تربیت است که از مبانی، اصهای منظم و سازمان یافته دربارهها و اندیشهی گزارهوعهنظام تربیتی، مجم

 های تربیتی شکل گرفته است توضیح مطلب این که: هدف و روش

انه، های بنیادین هستی شناسانه، انسان شناسانه، جهان شناسانه و معرفت شناس. مبانی تربیتی عبارت است از گزاره1

گونه دهد. حضرت علی)ع( در فرمایشات خود به اینعیت و جایگاه انسان در عالم و هستی گزارش میکه از وض

ی شناسی مانند ترکیب انسان از بُعد مادی و مجرد، سرشت اولیهمباحث پرداخته است؛ برای نمونه مباحث انسان

های طبیعی و روحی، ایشانسان، نیازهای مادی و معنوی، فردی و اجتماعی او، شؤون وجودی انسان، گر

شناسی مانند اعتبار بخشیدن به حس و تجربه و عقل، نیازمندی حس به های مختلف انسان و مباحث معرفتساحت

  651های مختلف هستی از جمله مجرد و مادی.شاختی مانند ساحتعقل و عقل به وحی و مباحث هستی

آیند و یوجه به مبانی و اهداف نظام تربیتی به دست م. اصول تربیتی عبارت است از قواعد کلی تربیتی که با ت6

اصل  باشند. مانند اصل تأثیر و تأثّر شرایط محیطی و اجتماعی بر انسان،های تربیتی میها و شیوهمنشأ پیدایش روش

د منهای ارزشها و حکمتها و نامهها که در خطبهورزی، اصل مسامحت و مانند اینعدالت، اصل عزت، اصل تعقل

 اند. امام علی)ع( مورد تأیید قرار گرفته

کند؛ . اهداف تربیتی عبارت است از مقاصد و اهداف نزدیك، متوسط و نهایی که نظام تربیتی آن را دنبال می3

داری، تقویت فضایل اخلاقی، شکوفایی عقل، هدایت و رستگاری و در داشتن فطرت الهی و دینمانند زنده نگه

 ی اولّ و سایر فرمایشات امام علی بدان آگاهی داده است. در خطبهنهایت قرب الهی که 

ك کارهای کاربردی که انسان تربیت یافته را به اهداف تربیتی نزدیها و راههای تربیتی عبارت است از شیوه. روش4

ش و گویی، پرسش، دادن بینهای قصهو روش 653نگاریروش نامه 656رانی و موعظه،سازد. مانند روش سخنمی

نشینی با صالحان، تغافل، انذار گیری، تمثیل و تشبیه، الگوگیری، تبشیر و تشویق، تکلیف و امر کردن، همبصیرت، پیش

ی علوی از ارکان ها. بنابراین، در سنت و سیرهو تخویف، تنبیه و جریمه کردن، محروم سازی و مانند این

ها، ز روشاین مطلب بدان معنا نیست که متخصصان تربیتی، ا ی نظام تربیتی سخن به میان آمده است؛ ولیچهارگانه

 ی مشاوره، آموزش و پرورش و... بهره نگیرند. های تجربی در عرصهالگوها و مهارت

                                                           

  .1، 7، 87، 663،199ی البلاغه، خطبهنهج. 651

  .131، حکمت البلاغهنهج. 656

  .67ی همان، نامه. 653
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 ی علوم طبی و بهداشتی قلمرو دین در عرصه

ست. ای روش تجربی و عقلانی است، از گستردگی خاصی برخوردار دانش طب و علوم همگن آن، که زاییده

شك، این ادعا که تمام نیازهای بشر در این عرصه از سنت علوی برآورده گردد، یك ادعای غیر قابل اثبات بی

چون علم طب لدنی و ارتباط با عوالم غیبی از علوم گوناگون، هماست. هر چند پیشوایان دین اسلام به جهت علم 

توان پاسخ تمام دست ما رسیده است، نمیها بهچه از سنت و سیره آنو بهداشت برخوردارند. ولی در آن

های بهداشتی و درمانی به صورت پراکنده در منابع روایی ما یافت های پزشکی را جویا شد؛ اما توصیهپرسش

 کنیم: ها اشاره میای از آنشود که به پارهمی

ه شیطان ظروف، آب نیاشامید ک یاز جای شکستگی ظروف و از طرف دسته». پرهیز از ظروف شکسته در آشامیدن: 1

  654«نشیند.جا میدر آن

اندازد و آلودگی را ای است حمام که گرمای آن انسان را به یاد جهنم میچه خوب خانه»گیری از حمام: . بهره6

  655«کند.از بدن پاك می

در خانه  عنکبوت خانه را از تارهای عنکبوت پاك کنید که رها کردن تارهای». نابود کردن تارهای عنکبوت: 3

  652«.عامل فقر است

. امام علی)ع( به اقسام خوابیدن و روش درست آن، روغن مالیدن به بدن و روش استفاده از حمام، آداب آب 4

  658کنند و تأکید بر مسواك زدن تأکید دارند.و پرهیز غذایی توصیه می  657نوشیدن

ی از جمله خرما، انگور، کشمش، انار، سیب، گلابی، های درمانی با داروهای گیاه. حضرت امیرمؤمنان به روش 5

انجیر، ادویه و فلفل، بالنگ و ترنج، هندوانه و خربزه، گردو، تره، کدو، تربچه، قارچ، کاهو، گلپر، سیر، عدس، عناب، 

                                                           

  .311، ص 3وسائل الشیعه، ج  .654

  .321، ص 1همان، ج  .655

  .361همان، ص  .652

  حلیه المتقین، باب ششم، فصل هفتم و هشتم؛ باب هفتم، فصل چهارم و هفتم و نهم.. 657

  .11، حدیث 456، ص 12و مستدرك الوسائل، ج  15، حدیث 169، ص 73بحار الانوار، ج  .658
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ه دگاوزبان، اسپند، گل خطمی، حنا، موزه، عسل، گوشت، شیر، ماهی، زعفران خالص، نبات و استفاکندر، بنفشه و گل

  659های بهداشتی و درمانی مفید ارایه کرده است.از حجامت، توصیه

 و حقوق ی فقه قلمرو دین در عرصه

ی وسیعی دارد و احکام دنیوی و اخروی را شامل است. فقهای شیعه مانند سلار بن عبدالعزیز فقه شیعه دامنه و گستره 

، احکام فقهی و شرعی را به عبادات و معاملات و «مهذب»و قاضی عبدالعزیز بن براج در « المراسم»دیلمی در 

شرایع »کنند. محقق حلی نیز در معاملات را به عقود و احکام و احکام را به احکام جزایی و غیر جزایی منشعب می

شهید صدر با روش جدیدی،   621نماید.فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم می« الاسلام

ی را به چهار گروه تقیسم کرده است: عبادات، اموال عمومی و خصوصی، سلوك و آداب و رفتار شخصی مباحث فقه

 یابد؛ آداب عمومی وکه به عبادات و اموال ربطی ندارد و به دو گروه روابط خانوادگی و اجتماعی انشعاب می

  621لل.المرفتار و سلوك نهادهای حکومتی در مسائل حکومت، صلح و جنگ و روابط بین

امام علی)ع( در سیره و سنت علوی به احکام عبادات و احکام معاملات اعم از عقود و ایقاعات و احکام جزایی 

 ی قابل توجه این که امام علی)ع( در مباحثها را بیان کرده است. نکتهپرداخته است و به صورت حداکثری آن

توان به یاگون جامعه را نیز بیان نموده است؛ از جمله مفقهی تنها به تکالیف اکتفا نکرده است و حقوق طبقات گون

موارد ذیل اشاره کرد؛ حقوق متقابل مردم و دولت مانند حق عدالت، حق رأفت، حق مشورت، حق خیرخواهی، 

  626حق آموزش و پرورش، حق انتخاب و...؛

  623حقوق اجتماعی مردم مانند حق تعاون و تناصح، حق اصلاح و...؛

                                                           

محمد دشتی، الگوهای رفتاری، امام علی و بهداشت و درمان، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین، ج  .659

  .652 - 123، فصل هفتم، ص 14

المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیق السید صادق الشیرازی، تهران: انتشارات  .621

  .2، ص 1استقلال، ج 

  .4 - 136، ص 1اقر الصدر، الفتاوی الواضحه، ج محمدب .621

  .51، 53، 2ی و نامه 612، 669، 171، 34ی البلاغه، خطبهنهج .626

  .37، حکمت 67ی ، نامه612ی همان، خطبه .623
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  624و فرزند مانند حق اطاعت و حق تربیت؛ حقوق متقابل پدر

  625وری؛ها و عدالت در بهرهحقوق حیوانات مانند خسته نکردن آن

  622حقوق دشمن در جنگ؛

  627حقوق کارمندان دولتی؛

  628های مذهبی؛حقوق اقلیت

  629حقوق تجار و صاحبان صنایع؛

  671حقوق زن؛

  671حقوق محرومان؛

  676حقوق نظامیان؛

                                                           

  .399همان، حکمت  .624

  .65ی و نامه 127 664ی همان، خطبه. 625

  .69و  14ی همان، نامه .622

  .53ی همان، نامه .627

  .19ی و نامه 67ی همان، خطبه .628

  .53ی همان، نامه .629

  .14و  31ی همان، نامه .671

  .53ی همان، نامه .671

  .51و  53ی همان، نامه .676
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  673حقوق قضات؛

  674کنندگان؛جعهحقوق مرا

  675حقوق خویشاوندان؛

  672حقوق حاجیان؛

  677حقوق یتیمان؛

  678حقوق همسایگان؛

 ی عقاید قلمرو دین در عرصه

سنت و کلام علوی در باب عقاید و معارف اسلامی به صورت حداکثری بیان گردیده است و حقایقی را گزارش 

 پذیر است. طولانی اکتساب ی کسب عقلانی خارج است و یا با زمانداده که یا از دایره

البلاغه، سر آغاز دین را معرفت الهی دانسته و کمال معرفت را تصدیق و کمال تصدیق را ی از نهجدر اولین خطبه

مه چیز کند؛ هم مغایر با هتوحید و کمال توحید را اخلاص و کمال اخلاص را پیراستن او از صفات زاید معرفی می
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گر جهان هستی و حقایق آن از جمله فرشتگان و جن و و جدا نیست، خالق و آفرینشها بیگانه است و هم از آن

  679انس و... است. آفریدگاری است که لحظه به لحظه به تدبیر تکوینی و تشریعی اشتغال دارد.

اشناسی دشناسی و خبینانه، انسانی انسان و خدا به طور جامع و واقعامام در مناجات خود در مسجد کوفه با مقایسه

کند و خالق، حی و عالم بودن خدا و سایر صفات کمال او و علوی را که برگرفته از آموزش نبوی است ارایه می

 کند. نیز مخلوق و میّت و جاهل بودن انسان و سایر صفات نقص او را توصیف می

 681ست.یز پرداخته اها ناکرم)ص( و صفات آنحضرت در مجامع روایی به ضرورت و حکمت بعثت پیامبران و نبی

مقام امامت و مصادیق آن نیز از مباحث  681چنین به تفصیل در باب آخرت و احوال آن سخن فرموده است.هم

  686مهم اعتقادی است که در کلام علی)ع( به تفصیل آمده است.

ای آن حضرت، هها و توصیفدر پایان لازم است به این پرسش، پاسخ داده شود که آیا تمام فرمایشات امام و توصیه

به ویژه در عصر حکومت علوی، به دین بماهو دین مربوط است یا این که جنبه حکومتی داشته است. در صورت 

متی داشته باشد، ی حکوتوان از طریق بیانات امام، قلمرو دین را تعیین کرد ولی اگر فرمایشات امام جنبهنخست، می

لام کنند. پاسخ این مطلب این است که اولاً در کین را تعیین نمیگیرند و قلمرو دداخل در احکام متغیر قرار می

امام و سایر پیشوایان دین، اگر ظهوری بر صدور احکام به نحو احکام حکومتی نباشد، باید فرمایشات آن بزرگواران 

از فرمایشات  ایرهها را جزء دین شمرد؛ ثانیاً اگر با قراین بتوانیم حکومتی بودن پارا بر دوام حمل کرد و کلام آن

ی ائمه)ع( را ثابت کنیم، نباید احکام حکومتی آن حضرت را خارج از دین بدانیم؛ به عبارت دیگر، دین در حوزه

ی احکام اولی، ثانوی و حکومتی است و احکام حکومتی، بخشی از احکام دینی شمرده فقه و حقوق در بردارنده

کام پذیر نیست و همانند احها و حالات جریانی زمانت که در همهشوند. البته معنای احکام حکومتی این اسمی

 ثانوی، مقید به عنوان خاصی چون مصلحت است. 
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 گلشن سومّ

 رفتار علوی 

 683ی علیجاذبه و دافعه

ان کند. جذب و دفع در میقانون جذب و دفع یك قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت می

اهری ها، مظتوزیها و کینهها، رفاقتها و دشمنیی حیات اجتماعی نیز وجود دارد. دوستیحنهافراد انسان در ص

ها، نیاز و رفع نیاز است؛ زیرا انسان، موجود اجتماعی است و ی اصلی جذب و دفعاند. ریشهاز جذب و دفع انسانی

خود دور سازد، و همین منشأ جذب و  ها را ازهای خود را رفع کند و زیآنتواند حاجتبا زندگی اجتماعی می

 شود. دفع می

ی سان نیستند؛ گروهی نه جاذبه دارند و نه دافعه؛ نه دوست دارند و نه دشمن. دستهها در جاذبه و دافعه یكانسان

 جوشند. دوم مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند، با همه می

من سازند، اما دوست ساز نیستند. و آخرین دسته، هم جاذبه دارند و سومین گروه دافعه دارند اما جاذبه ندارند. دش

 ها قوی است. و یا هر دو وجه ضعیف و یا یك حالتی آناند: یا جاذبه و دافعههم دافعه. این دسته نیز بر چندگونه

و ی افعهقوی و حالت دیگر ضعیف است. علی)ع( از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه. و جاذبه و دا

ش هایی از خرمنِ آتچون شعلهسخت نیرومند است. دوستانی دارد تاریخی، فداکار، با گذشت و از عشق او هم

 پیچند. اند و دشمنان سرسختی دارد که از شنیدن نام او به خود میسوزان، پرفروغ

رن به یك قرن و دو ق ی علی)ع( سه بُعدی است؛ هم سطح وسیعی از جمعیت را مجذوب خویش ساخته و همجاذبه

ها پیش رفته است. و سرّ ها و باطنمحدود نیست و در طول زمان ادامه و گسترش دارد و هم تا اعماق و ژرفای دل

این شدت جذب این است که علی)ع(  رنگ خدایی داشت و مرد الهی بود که اگر چنین نبود، همانند سایر 

ینید و بفردا، روزهای مرا می»فرماید: ی خود مید. امام دربارهشهای علمی، فلسفی و تاریخی فراموش میقهرمان

گردد و پس از تهی شدن جای من و ایستادن دیگری به جای من، ی من برایتان آشکار میخصایص شناخته نشده

 684«مرا خواهید شناخت.
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و شیفتگی  ذهب عشقترین امتیازات شیعه این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبّت است. تشیّع، ماز بزرگ

کرد اما از محبّت مجرمان نسبت به او کاسته که حدود الهی را جاری میاست. و همین بود که علی)ع( در حالی

اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد »فرماید: شد. او خود مینمی

از جمله   685«م که مرا دوست بدارد، هرگز مرا دوست نخواهد داشت.ی دنیا را بر سر منافق بریزکرد و اگر همه

سازد. انسان را طاقت و ناشکیبا، متحمل و شکیبا میآثار عشق، نیرو و قدرت عشق است که از بخیل، بخشنده و از کم

برد. به همین جهت، عشق و محبت یك عامل بزرگ اخلاقی و تربیتی است، پرستی بیرون میاز خودی و خود

 که خوب هدایت شود. مشروط به این

ی که به ی به شخص یا شیئی وقتشایان ذکر است که عشق غیر از شهوت جنسی است. عشق، عبارت است از علاقه

از  که عشق غیرچناناوج شدتّ برسد؛ به طوری که وجود انسان را مسخّر کند و حاکم مطلق وجود او گردد. هم

ها آن محبّت از نظر اجتماعی، نیروی عظیم و مؤثری است و بهترین اجتماع عاطفه و مودتّ و رحمت است. نیروی

ت ی حیات حکومت است. عشق و محباست که با نیروی محبّت اداره شود. محبّت، عامل بزرگی برای اثبات و ادامه

سیاری در ب ای برای تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و کسب فضایل و سجایای انسانی است.به اولیا و نیاکان، وسیله

ی شدید به شخص رسول اکرم)ع( تربیت و هدایت یافتند. ابوذر غفاری و بلال حبشی تاریخ اسلام به جهت علاقه

ما بگو )ای رسول ما( از ش»اند. در قرآن نیز در باب محبت اهل بیت)ع( آمده است که هایی از این حقیقتنمونه

بگو مزدی را که درخواست کردم چیزی » 682«.زدیکمکنم مگر دوستی خویشاوندان نمزدی را درخواست نمی

هاست ها و معشوق انسآنعلی)ع( محبوب دل  687«است که سودش عاید خود شماست. مزد من جز به خدا نیست

)ع( های علی)ع( ملاك دوستی او نیست. علیی علی)ع( چیست؟ جسم و قهرمانی و سایر فضیلتاماّ رمز و سرّ جاذبه

ه او یابد به پیوند الهی دارد. چون دل ما، علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات او میاز آن نظر محبوب است ک

 ورزد. عشق می

عه ی جاذبه و دافالعادهی خلافتش از دو نیروی فوقی چهارسال و نه ماههعلی)ع( در دوران حیاتش به ویژه دوره

وشید ک، مردی دشمن ساز بود؛ در راه خدا میاش قوی بود. علیی علی)ع( نیز همانند جاذبهبرخوردار بود. دافعه
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وقتی پیامبر او را به فرماندهی لشگری به یمن فرستاد، در برگشتن،   688گری بیم نداشت.و از سرزنش سرزنش

ت. لشگر وارد الله شتافنزدیك مکّه برای ملاقات با پیامبر، یکی را به جای خویش گذاشت و خود به زیارت رسول

ها را به های نو را به تن کرده بودند. علی)ع( به این عمل اعتراض نمود و آنها و حلّهلباسکه مکه شد در حالی

ها خارج ساخت. لشگر از قاطعیت علی)ع( ناراحت ها را از تن آنخاطر عمل خودسرانه مورد عتاب قرار داد و لباس

ر راه خدا ید که به خدا سوگند او دمردم، از علی شکوه نکن»شدند و به پیامبر)ص( شکایت کردند. حضرت فرمود: 

 689«.ی وی شکایت کندشدیدتر از این است که کسی درباره

ی ناکثین )اصحاب جمل(، قاسطین )اصحاب صفّین( و مارقین )اصحاب نهروان علی)ع( در دوران خلافتش، سه دسته

ای نقض بیعت کردند؛ فهپس چون به امر خلافت قیام کردم، طای»و خوارج( را از خود طرد کرد و خود فرمود: 

پرست و صاحب مطامع ناکثین، پول  691«جمعیتی از دین بیرون رفتند؛ جمعیتی از اول سرکشی و طغیان کردند.

و تبعیض و قاسطین، گرفتار تقلّب و نفاق و سیاست زدگی، و مارقین، اسیر عصبیّت و خشکه مقدّسی و جهالت بودند. 

دند که در جریان حکمیت، در آخرین روزهای جنگ صفّین ظاهر شدند خوارج و مارقین، شورشیان بر علی)ع( بو

قادی ی اعتهم آمدند و سپس به عنوان فرقهو پس از فریب عمروعاص به عنوان جریان سیاسی در نهروان گرد 

ظهور یافتند و بر کافر شمردن مرتکبان کبائر و مرکب داشتن حقیقت ایمان از اعتقاد و عمل و وجوب بلا شرط 

ش بر والی ستمگر فتوا دادند. این گروه پس از یك قرن و نیم در اوایل تأسیس دولت عباسی در اثر تهورّ جنون شور

ها ی آنآمیز منقرض شدند. امیرالمؤمنین به خوارج  آزادی داد، مخالفان خود را زندان نکرد، شلاق نزد و سهمیه

ی ا آزاد گذاشت. ولی اصحابش را جهت مناظره و ارایهها ررا از بیت المال قطع نکرد. حتی در اظهار عقیده، آن

 پرداخت. این رفتار علوی در حالی بود کهها به بحث میداد و خود نیز با آناستدلال به طرف خوارج گسیل می

دادند. پنداشتند و گاهی نیز ایشان را آزار میکردند و او را کافر میخوارج در نماز جماعت به علی اقتدا نمی

ی آن حضرت ی علی)ع( و اظهار ندامت او نسبت به پذیرش حکمیت بودند، کم کم از توبهرج که منتظر توبهخوا

خود  یگری و آشوب را پیشهها را سلب کردند و غارتمأیوس شدند و دست به قیام و شورش زدند. امنیت راه

حت تماعی ایستاد و در کنار نهروان به نصیها و اخلال به امنیّت اجی آنساختند. علی)ع( در مقابل قیام مسلحّانه

دیگری در جنگ با علی)ع( کشته شدند. ی ها پذیرفتند و پارهها پرداخت و اتمام حجّت کرد. برخی از آنآن

در راه  گری، فداکاریی مبارزهها بود. روحیهها و زیباییی خوارج ترکیبی از زشتیشایان ذکر است که روحیه
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گرایی و غفلت اهرکه ظچنانهای مثبت این فرقه است؛ هم، پایبندی به احکام اسلام از ویژگیعقیده، عبادت پیشگی

ه سبب ها بود کهای منفی آننظری وکوته دید بودن از ویژگیاز عمق و باطن احکام اسلام، جهل و نادانی، تنگ

انحراف و اعوجاج  در« لا حکم الاّ لله»شد به راحتی از سیاست قرآن بر نیزه کردن و جریان حکمیّت و تفسیر غلط از 

  قرار گیرند. و در مظلومیّت علی)ع( همین بس، که مرتب از منافقان زیرك و زاهدان احمق آزار دید.

 سیمای برادری از منظر امام علی)ع( 

ز و ا نمودارزش میدر گذشته برادری دینی داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود؛ چون دنیا در چشم او بی»

تر روی نداشت. در بیشیافت زیادهچه را میکرد و آنیافت آرزو نمیچه را نمیبارگی دور بود؛ پس آنشکم

نندگان وران برتری داشت و تشنگی پرسش کگشود بر دیگر سخنعمرش ساکت بود؛ اماّ گاهی که لب به سخن می

، یا چون خروشیدخورد جدّی، چونان شیر بیشه مینمود، اماّ در برنشاند. به ظاهر ناتوان و مستضعف میرا فرو می

ت، کرد. و کسی را که عذری داشرفت، دلیلی مطرح نمیآمد. تا پیش قاضی نمیمار بیابانی به حرکت در می

چه عمل کرد، مگر پس از تندرستی و بهبودی. آنشنید. از درد شکوه نمیکرد. تا آن که عذر او را میسرزنش نمی

ند، در سکوت گرفتگفت اگر در سخن گفتن بر او پیشی میکرد چیزی نمیچه عمل نمیبدان گفت وکرد میمی

گرفت، تر از سخن گفتن حریص بود. اگر بر سر دو راهیِ دو کار قرار میگردید و بر شنیدن بیشمغلوب نمی

روی آوردن به  ا بادکرد. پس بر شمتر است با آن مخالفت میی نفس نزدیكاندیشید که کدام یك با خواستهمی

 ها رقابت کنید. و اگر نتوانستید، بدانید که به دستدیگر در کسب آنهای اخلاقی و با یكاین گونه از ارزش

امیر کلام)ع( با توصیف سیمای برادر  691«های اخلاقی بهتر از رها کردن همه است.آوردن برخی از آن ارزش

ا آگاه سازد؛ زیرا یافتگان طریقت رکند تا راهت یافته را ترسیم میایمانی خویش، تابلویی زیبا از یك انسان تربی

کرد و از دریای معارف او بهره ی علی)ع( که همچون سایه به دنبال رسول خدا)ص( حرکت میرسیدن به قلّه

چون ماه صعب و دشوار است. علی)ع( که هم 696کردبرد و نور وحی را مشاهده و شمیم نبوتّ را استشمام میمی

های علم و فضیلت از دامن کوهسار چشمه  693سازد.مند میها، تشنگان حقیقت را از نور حق بهرهدر میان تاریکی

توان به فضای او دست چگونه می  694وجودش جاری است و کس را یارای وصول به عمق افکار بلند او نیست.
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 ی در حق تردید نداشت و حقیقت برای اوایافت در حالی که او با عمق و یقین از بصیرت برخوردار بود و لحظه

  692کرد.گام در میدان عمل بود و پیش از امر و نهی دیگران، خود عمل میرو و پیشپیش  695مشتبه نگشت.

چون برادرش، ابوذر یا مقداد یا هر شخص توان همی رفیع علی)ع( دست یافت، میتوان به قلّهحال که نمی

 ر این کلام نزدیك شد. ـ به اوصاف زیبای مذکور د 697دیگری

کند. و علی)ع( چه زیبا،  از کشد و شور و هیجان در دل ایجاد میی برادری، مفهوم عاطفی را با خود میواژه

اد بر تو باد به برادری با افر»کند که دارانش توصیه میچنان که به دوستراند. همبرادر و اوصاف او سخن می

پری آمدهای ناگوار سا؛ چرا که آنان در هنگام آسودگی یار پرتوآن و در پیشهکار و ازدیاد آنگو و درستراست

  698«محکم هستند.

یابی نیز امام در دوست  699«هایی مبتلا خواهد شد.کسی که میلی در زیاد کردن برادران نداشته باشد، به زیآن»

د. و با کسی برادری نماید، سود بر آن کس که برای خدا»فرماید: دارد و میقصد الهی را بر قصد دنیوی مقدمّ می

  311 «آن کس که برای مقاصد دنیوی، طرح برادری و دوستی ریزد محروم گردد.
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ست خداوند، یار مؤمن ا»دیگر است. و به تعبیر امام صادق)ع( : ی برادران، مدد رساندن به یكترین وظیفهمهم

برادر مؤمنش را برآورد، خداوند در روز قیامت صد کسی که نیاز »  311«مادام که او یار مددکار برادر خود باشد.

  316 «پایان الهی.سازد؛ راستی چه خبرِ مسرتّ بخشی از آثار رحمت بیهزار حاجت او را برآورده می

یابی ی دوستپس ای برادر، حال که از سودمندی مؤانست و خدمت به برادر ایمانی جویا شدی و شوق و انگیزه

گیر ان دینی درسنمایهای انتخاب برادر از راهها و نبایستیگدار به آب نزن و در بایستیدر تو آشکار گشت، پس بی

ی ی آزمایش به سلامت بیرون آمد و پاکچه از بوتهزده عمل نکن و پیش از گزینش، آزمایش کن. و چنانو شتاب

نمایان معصوم و با راه وجود و روحش و طهارت رفتارش بر تو آشکار گشت، او را همراهی کن. همان گونه که

همواره در گزینش برادران، آزمون را مقدم دارید؛ زیرا این آزمون، معیاری است که نیکان و »بصیرت فرمودند: 

  313 «کند.بدان را از یکدیگر جدا می

اشرار  ادریغ در شناخت او بنما وگرنه تنگناها تو را به نزدیکی بدر گزینش برادران آزمایش را مقدم دار و سعی بی»

  314 «سازد.مجبور می

ها دوری ها وجود داشت، انتخاب نمایید؛ وگرنه از آنبرادران خویش را به دو چیز امتحان کنید اگر در آن»

  315«گانه در اوّل وقت و نیکی کردن به برادران در هنگام سختی و آسانی.گزینید: برپا داشتن نماز پنج

ه هدایت دلالت نماید و برایت پرهیزکاری را کسب نماید و تو را از بهترین برادران تو کسی است که تو را ب»

  312«پیروی هوا و هوس باز دارد.
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گفتاری خود به راستی و با اعمال نیك خود به کردار نیك تشویق بهترین برادرانت آن است که تو را با راست»

  317«کند و برانگیزد.

ه های او بازت دارد و تو را بیاریت برساند و از نافرمانیبهترین برادران تو کسی است که در راه اطاعت خدا »

  318«کسب خشنودی او فرمان دهد.

یگر گره دها را به یكاینك روشن گشت که ملاك و میزان اصلی در برادری، پیوندهای عقیدتی است که دل

؛ «فیما مضی اخ فی اللهکان لی »دهد؛ زیرا حضرت فرمود: زند. و اهل ایمان را در یك حیات اجتماعی قرار میمی

مرا برادری بود در راه خدا. پس ای برادران مؤمن از تاریخ اسلام درس بگیرید، که چگونه با قطع پیوندهای 

عقیدتی، اختلاف و نزاع پدید آمد و دنیاگرایی و مال دوستی و سایر رذایل به جای ایثار و فداکاری و محبّت و 

ند گاه غفلت و من سالاری قرار گرفت. برادرانی که پیوند ایمانی را گسستصفا و صمیمیّت نشست و سقیفه،  جولان

توزی و حاشیه نشاندن علی دست زدند و در عصر عثمان به مال اندوزی و مقام و در دوران ابوبکر و عمر به  کینه

به  وانی مجاهدت در جنگ جمل و صفّین و نهرپرستی گرفتار شدند. و در خلافت علی)ع( با آن همه سابقه

عباس میّه و بنیادیگر اشتغال یافتند. و در نهایت ولایت را به خلافت و خلافت را به سلطنت بنیریزی یكخون

 تبدیل کردند و تنها نامی از اسلام باقی گذاشتند. 

زند، در هر دیاری کنی، بدان که برادری که علی)ع( از آن دم میای عزیز که با این سطور، ما را همراهی می

شود. این برادر اهل ظاهر نیست بلکه باطنی است که با زحمت و تلاش یافتنی است. مطیع خدا و رسول یافت نمی

گردد و با تلاوت قرآن بر کند، دل او دچار ترس و لرز میناك است. چون یاد خدا میو نسبت به قیامت هراس

اق دارد و با روزی خدا انفور قلب، نماز به پا میجوید و با حضافزاید به خدای توانا و دانا توکّل میایمانش می

  319کند.می
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نگریست دید که دنیا در نظرش کوچك بود؛ زیرا این برادر، گذر زمان را میعلی)ع( بزرگی برادرش را در این می

گر بود. پشت کردن دنیا و جلو آمدن آخرت را مشاهده کرد و مرگ را نظارهو شتاب عمر را احساس می

  311کرد.می

آگاه باشید شما در ایاّم امید و آرزو هستید و از پی آن مرگ است. پس کسی که در روزهای آرزوی خویش پیش »

خوشا به حال برادری که بداند این زندگانی دنیا   311«رساند.از رسیدن مرگش کار کند مرگ به او زیانی نمی

پس ای   316رنج و زوال است.نعمتش بیای بیش نیست و دار آخرت، حیات جاوید و اسباب سرگرمی و بازیچه

برادر، دلت را از دنیا بیرون بر و به یاد قیامت باش پیش از آن که بدن تو را بیرون برند؛ زیرا تو در دنیا آزمایش 

  313ای.شوی و برای آخرت آفریده شدهمی

اهی به معنای ناست؛ گهای مشترك لفظی است که گرفتار بیش از یك معی قابل توجّه این که دنیا از واژهنکته

حقایق و موجودات دنیوی است که مذمتّ پیشوایان اسلام نسبت به دنیا، به این معنا نیست. زمین و آسمان و بشر و 

ی دنیا )حقایق دنیوی( برای راستان، سرای راستی است و برای کس»فرماید: غیره مذموم نیستند. حضرت علی)ع( می

گری ت است. و برای کسی که از آن برای آخرتش توشه برگیرد، سرای توانکه حقیقت آن را دریابد، سرای عافی

گاه دوستان خدا و مصلایّ فرشتگان خداست. محلّ است و برای پند پذیران، سرای پند و اندرز است. دنیا سجده

ای معن  314«نزول وحی خدا و بازار سوداسرای اولیای خداست که در آن کسب رحمت کنند و بهشت را سود برند.

دیگر دنیا که مورد مذمّت امامان شیعه است و خداوند و پیامبرش، مردم را از آن پرهیز داده است، همانا دل بستن 

گرفتار  315دانندغفلت از خدا گردد. پس آنان که دنیا را جای استقرار، نه گذرگاه می به غیر خداست که منشأ

خشمگین  خوابند، زیادخندند، زیاد میخورند، زیاد میاد میاند. دنیا گرایان، به تعبیر امام علی)ع( زیدنیازدگی

ورند، پذیرند، در معصیت شجاع و جسشوند، اهل عذرخواهی نیستند، عذر دیگران را نمیتر راضی میشوند، کممی
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صبر  ، در بلاهاترسند، اهل شکر نیستندتر میگویند، کمزیاد سخن میکنند، تر فکر میی نفس ندارند، کممحاسبه

کنند، ها را مخفی میگویند، خوبیهای مردم سخن میبینند، دائم از بدیی حقارت میندارند، مردم را به دیده

  312کنند.چه ندارند ادعا میگویند، آنهر چه دلشان بخواهد می

ت یابد درخواسکند، همواره از فرمان شکم بیرون است، چیزی که نمیبرادری که علی)ع( آن را توصیف می

 کند. روی نمیکند و اگر بیابد در آن زیادهنمی

ی گرسنگی را از حق تعالی پرسید. و حضرت حق جل و علا در حدیث معراج آمده است که پیامبر اکرم)ص( ثمره

فرمود: حکمت و نگه داشتن دل و نزدیك شدن به من و خوف از خدا و کم زحمت دادن به مردم و باك نداشتن 

 ت گرسنگی است. در گفتن حق از ثمرا

پس ای برادر، کم خوری از منافع جسمی و روحی و نیز منافع فردی و اجتماعی برخوردار است منشأ اصلاح انسان، 

به همین دلیل، مؤمنان، طعام خود را به یتیم، مسکین و اسیر   317باشد.سلامتی معده، صفای دل و رفع بیماری می

  319 .کنندی حرام پرهیز میو از لقمه 318بخشندمی

ها و گاهکرد تا در لغزشروش عملی حضرت در خوراك نیز بر این شیوه بوده است که با تقوا ریاضت می

د، برای او های ابریشم دست یابخواست به عسل مصفاّ و مغز گندم و جامههای لغزنده استوار بماند. اگر میگاهپرت

حساب آن که شاید در یمامه یا حجاز بینوایی، به  شد؛ بهگاه هوا و هوس بر او چیره نمیآسان بود؛ ولی هیچ

توانم و فرمود: آیا به همین می  361ی سیری را نچشیده باشد.یابی قرص نانی امید نداشته باشد. و هرگز مزهّدست

در  های روزگارشان مشارکت نداشته باشم؟ یابسنده کنم که مرا امیرالمؤمنین بخوانند، ولی با مردم در سختی

د؛ چونان پذیر مشغولم بداراند که خوردن غذاهای لذیذ و دلای زندگی الگویشان نباشم؟ مرا نیافریدههناخوشی

ای که مقصد و مقصودی جز نشخوار علف ندارند و یا همانند چهارپایان رها شده در چراگاه چهارپایان به آخور بسته
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ی چون چرندگان پر بچرند و بیارمند و مانند گلهّ آیا سزاوار است که …اندکه به دنبال یافتن چیزی و انباشتن شکم

شم ی اوست بخورد و بخسبد؟ پس چغل رو کند، و علی نیز از آن چه توشهگوسفندان بعد از چرا و پر خوردن به آ

  361او روشن که از پس سالیان دراز همانند چهارپایان رها گشته و گوسفندان گلّه را الگو گرفته است.

به آمد بر گویندگان غلگفت و اگر هم به حرف در میتر روزگارش خاموش بود؛ سخن نمیبرادر علی)ع( بیش

ه باید نشاند. امیر کلام چه زیبا در نهج البلاغه فرمود ککرد و تشنگی دانش پژوهان را با بیان حکیمانه فرو میمی

گردد  ش است، اگر عنانش رهاجا لب به سخن نگشود؛ زیرا زبان با صاحب خود سرکزبان خود را نگاه داشت و بی

او را در مهلکه اندازد. زبان مؤمن پشت دل اوست و دل منافق پشت زبان او. مؤمن چون بخواهد سخنی بگوید. 

چه نافق آنپوشاند. و مکند و اگر بد و ناروا بود میکند و اگر نیکو و صلاح بود بیان میدر آن اندیشه و تأمّل می

داند کدام سخن برای او سود دارد و کدام زیان. رسول خدا)ص( فرمود: ایمان میگوید و نبه زبانش برسد می

  [40]366بنده مستقیم و استوار نیست تا این که دل او استوار باشد و دل او استوار نیست تا این که زبانش استوار باشد.

أ روشنایی اندیشه ن فکر و منشپس ای برادر، اندیشه کن که هیچ نگهبانی بالاتر از خاموشی نیست؛ خاموشی، بوستا 

  364تر از جبران کلام است.ای از جهاد با نفس است. و جبران سکوت آسانو شاخه 363است

ام شمردند؛ اماّ در هنگراند، به ظاهر ناتوان بود و دیگران نیز او را ناتوان میبرادری که علی)ع( از آن سخن می

کرد و با کبر یی قرآن عمل مور در این است که این انسان به توصیهحادثه، شیر بیشه و مار بیابان بود. علّت این ظه

چگونه غرور و تکبّر نماید در حالی که این برادر در هنگام   365داشت.و ناز و نخوت و غرور بر زمین گام بر نمی

 مرسی حضرت حق و عذاب جهنّناك روز قیامت و حسابی خوفرود و صحنهایستد و سجده میشب به نماز می

آورد. پس شجاعت در برابر دشمن و نهراسیدن از خطرها و زیر بار ذلّت نرفتن با ذلول و نرم بودن در را به یاد می

 شود. برابر دوست در برادر علی)ع( جمع می
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ویژگی دیگر برادر علی این است که اگر با کسی نزاع و کشمکش داشت، برای اثبات حق خویش حجّت و دلیلی 

فظی در های لی خردورزی اوست که از کشمکشن گاه که پیشِ داوری حضور یابد. و این نشانهآورد؛ مگر آنمی

ی صدر و منش والای خود را در این راستا به کار شمارد و سعهکند و آن را لغو و بیهوده میمقابل افراد پرهیز می

 گیرد. می

 راه نشد مگر اینهیچ قومی گم»ین فرمودند که: و پیشوایان د  362ای برادر، قرآن نیز از مجادله پرهیز داده است

البته خداوند متعال،   367«کند.بحث و جدال کردن در دین، یقین را تباه می»و « که به بحث و جدل تکیه کرد.

ی نیکو به راه خدا دعوت کن و به بهترین طریق خلق را به حکمت و برهان و موعظه»پیامبرش را امر فرمود که 

سرّ دیگر   368«داند.راه شده و آن که هدایت یافته، بهتر میبته خدا عاقبت کسی که از راه گممناظره کن که ال

ی رازداری و حفظ اسرار است که تنها در ادای شهادت، ضرورت طرح نکردن دلیل در غیر مواقع ضروری، فلسفه

 کند. پیدا می

هاست. و این روش مردانی ش نکردن آنسیمای دیگر برادر علی)ع( در گوش فرا دادن به عذر دیگران و سرزن

سرزنش  تر از توبیخ وی کافی برخوردارند و هدایت و ارشاد و تکامل دیگران را مهماست که از شرح صدر و حوصله

دانند. تربیت یافتگان مکتب علوی باید این گونه مکارم اخلاق و سجایای نیك را در دل و رفتار بپرورانند و می

یوند برید، اگر برادرت از تو پ»فرماید: تری نشان دهند. امیر کلام در جای دیگری میض بیشنسبت به ضعفا، اغما

خود را به او پیوند ده و اگر از تو دوری کرد، با او مهربان باش و به او نزدیك شو. اگر گناهی کرد عذرش را بپذیر؛ 

مت جاهلانه، عناد آمیز، عجولانه و پس از میان ملا 369«.چندان که گویی تو غلام اویی و او ولی نعمت توست

های عجولانه پرهیز نمود. برادر علی)ع( از دردهایش شکوه سازنده باید قسم اخیر را گزینش کرد و از قضاوت

گاه که بهبودی یافته بود. بلا و درد برای مؤمن، شیرین و با ارزش است؛ زیرا مراتب قرب الهی را کرد مگر آننمی

گفت انجام چه میسازد. چنان بود که آنبر این که شکوه از ناملایمات، اطرافیان را مکدرّ میکند، علاوه فراهم می

کوت شدند، هرگز در سآورد. اگر در گفتن بر او چیره میخواست انجام دهد، به زبان نمیداد چیزی را که نمیمی

آمد، نی دو کار برای او پیش میتر بود تا سخن گفتن. اگر ناگهاگردیدند. در شنیدن حریصبر او چیره نمی
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فس و نمود تا گرفتار هوای نتر است، با آن مخالفت مینگریست که کدام یك از آن به خواهش نفس نزدیكمی

وس و کند. و البتّه تبعیتّ از هوا و هشیطان نگردد؛ زیرا که نفس امارّه، انسان را به اعمال زشت و ناروا سفارش می

آورد. خداوند برای رهایی از شیطان، تمسّك به قرآن و وحی را راهی را به ارمغان نمینفس اماّره چیزی جز گم

  331مطرح کرده است.

ها های مثبت و خوب را فراگیرید و بدانپس ای برادران و خواهران عزیز، بر شما باد که این صفات و خُلق و خوی

 سیار است ب تن اندك، بهتر از تركبدانید فراگرف ها توانایی ندارید،ی آنرغبت داشته باشید و اگر به کسب همه

  )ع( و اوصاف پارسایانعلی

ی هماّم شناخته شده است، در منابع روایی و تاریخی از جمله امالی شیخ صدوق و ی متقین که به نام خطبهخطبه 

ماّم بن شریح ، هی سید رضی ثبت گردیده است. مخاطب این خطبهالبلاغهی حرانی و نهجتحف العقول ابن شعبه

 دار امیرالمؤمنین است. از اصحاب عابد، شیعه و دوست

داستان و شأن صدور این خطبه آن است که روزی حضرت هنگام خروج از منزل با گروهی برخورد کرد و از  

 ی شما نشانی ازها در جواب گفتند از شیعیان شما هستیم. امام فرمود: من در چهرهها پرس و جو کرد. آنآن

سارانه از امام پرسیدند: نشان شیعیان شما چیست؟ و هماّم که در جمع آنان بود از امام بینم. آنان شرمگری نمیشیعه

واب فرمود: کنم. امام در جای برایم توصیف کن که گویی آنان را نظاره میدرخواست کرد که پارسایان را به گونه

تقوای الهی پیشه کنید و نیکوکاری نمایید. که  331«ذیِنَ اتَّقَوْا وَ الَّذیِنَ هُمْ مُحسِْنُونَاِتَقِ الله واَحسْنِ إِنَّ اللَّهَ معََ الَّ»

های پارسایان همانا خداوند با اهل تقوا و افراد نیکوکار است. هماّم از پاسخ امام قانع نشد و او را سوگند داد که نشانه

را قرائت  ی مذکورر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم خطبهرا بازگوید. و امام پس از حمد و ثنای الهی و درود ب

  336کرد.
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 های ذیل قابل تقسیم است: ی پارسایان به بخش)ع( دربارهی امام علیخطبه

نیازی خداوند نسبت به اطاعت مردم و ایمن بودن او از )ع( در بخش آغازین این خطبه، از بیبخش اول: امام

د و نه اطاعت رسانکاران زیانی به او مینه معصیت گناه»فرماید: در استدلال آن می گوید وها سخن میمعصیت آن

 «. فرمان برداران سودی

دات، ی موجوو سرّ این استدلال این است که اصولاً در جهان آفرینش، رقیبی برای خداوند وجود ندارد و همه

پندارد، را رقیب خدا می تشت که اهریمنحتیّ شیطان، کارگزار خداوندند. اسلام، بر خلاف تفکر آیین زر

ر مقابل پیامبران گنجند. و اگر شیطان دداند که جملگی در تدبیر تکوینی الهی میشیطان را بخشی از ممکنات می

سان کند. و در عالم تکوین و تدبیر الهی، همه به یكقرار دارد، در عالم تشریع و هدایت و ضلالت تمایز پیدا می

 ی الهی قرار دارند. طرهدر قدرت و سی

. «ها تقسیم کرد و هر کس را در دنیا در موضع خود قرار دادپس معیشت مردم را بین آن»فرماید: سپس امام می

سی را باید داند چه کاین تقسیم رزق و معیشت مردم توسط حق تعالی به علم الهی مربوط است؛ یعنی خداوند می

یت ی مهم این است که تقدیر و مشی عرفی خود رهانید. نکتها در جامعهبه مقام نبوت نایل کرد و چه شخصی ر

کند که با هدف ای مقدرّ نمیالهی، مستلزم جبر نیست؛ یعنی حق تعالی هیچ گاه اوضاع معیشتی مردم را به گونه

 یز نهفته است. ن ی الهی، اختیار انسانآفرینش که کمال اختیاری است، منافات داشته باشد؛ زیرا در تقدیر و برنامه

پردازد و پس از بیان کلی اهل فضیلت بودن )ع( در این بخش به بیان اوصاف پارسایان میبخش دوم: امام علی

 کند: پارسایان، صفات ذیل را به ترتیب بیان می

ود، مگر شایمان کسی مستقیم نمی»فرماید: . منطق و سخن اهل تقوا، صواب است. حضرت در نهج البلاغه می1

سخن راست  333«.که زبان او استقامت بپذیردپذیرد مگر اینکه دل او راست شود و دل کسی استقامت نمیاین

جامعه شناختی  هایگفتن نه تنها از نظر روانی منشأ سلامت روحی است، بلکه شخص از حیث اجتماعی نیز از آسیب

 در امان است. 

عتباری تواند معنای ات.  لباس در این فقره از کلام امام هم میها فروتنی اس. لباس پارسایان، اعتدال و روش آن6 

ها اعتدال است و هم معنای حقیقی منظور باشد؛ یعنی در لباس پوشیدن، معتدل هستند ی آنداشته باشد؛ یعنی شیوه

 کنند. های فاخر پرهیز میو از جامه
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ین د؛ زیرا انسان با این حالت، نه توان شکافتن زمرونها است و در زمین با تکبر راه نمیتواضع نیز روش عملی آن

  334ها خواهد رسید.را دارد و نه در بلندی به کوه

رّ ی تقوا که پرهیز از محرمات است، پای بندند. و سبندند.  پارسایان به اولین مرتبههای الهی می. چشم را از حرام3

ازند. سشوند و ذهن را اسیر هوس میکار میطمع ها با دیدنبستن چشم از محرمات این است که اصولاً انسآن

ها ها و انحرافشایان ذکر است که مراد حضرت از بستن چشم، نه تنها چشم ظاهری بلکه بستن چشم باطنی از غفلت

امنشان به مؤمنان بگو که چشمانشان را بپوشند و د»کند: و محرمات معنوی نیز هست. قرآن نیز به پیامبر خطاب می

  335«.کند، آگاه استتر است و خداوند به آن چه میکنند. این برای آنان پاکیزهرا حفظ 

سپارند. پارسایان در شناخت علم نافع هم باید مصداق علم را با خود . اهل تقوا، گوششان را فقط به علم نافع می4

باشد،  علم، گرچه عرفانکند، از آن ها را به صفات زشتی چون غرور و عجب گرفتار میبسنجند و اگر دیدند، آن

پرهیز کنند. و هم آن را نسبت به نیازهای جامعه در نظر بگیرند و اگر دیدند مورد نیاز جامعه نیست یا در حد کفایت 

ه ی اسلامی، فراوان توصیه شده است کتأمین شده است، باز وقت خود را در یادگیری آن صرف نکنند. در ادعیه

 ید و از علم غیر نافع به حق تعالی پناه ببرید. از خداوند، علم نافع را طلب کن

و اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدرّ فرموده، روح  . و در روزگار سختی و گشایش، حالشان یك سان است.5

 گرفت؛ از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. ها قرار نمیی برهم زدن چشم، در بدنآنان حتیّ به اندازه

 ای دیگر، آسان؛ هم چنان کهها دشوار است و پارهای از امور نسبت به آناند که پارهور عمده چنانها به طانسآن

 فرماید: خداوند سبحان می

روی  گاه که خیری به اورسد، نالان است و آنگاه که شری به او میانسان حریص و آزمند آفریده شده است؛ آن»

  332«.مگر نماز گزارانکند؛ کند، آن را از دیگران دریغ میمی

یابند که کنند و به اوج قرب الهی دست میاماّ پارسایان به قدری در اطاعت خداوند و پرهیز از معصیت تلاش می

 سان است. ها یكها برای آنها و آسایشدشواری
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وق ثواب رد و از شکای استقرار پیدا نمیهایشان، لحظه. اگر اجل و مرگ، مقدرّ الهی نبود، ارواح متقیان در بدن2

 ساخت. و خوف عقاب، بدن را رها می

ی افراد هادارند، بدنکنند و روح را نگه میها مقاومت میها در برابر امراض و بیمارییعنی همان گونه که بدن 

نیز چنین  کند و تقدیر الهیکنند، حفظ میمتقی چنین است که ارواح خود را آن گاه که به بهشت شوق پیدا می

از  که به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند حوادث غیر مترقبهدیگر را حفظ نمایند تا اینت که بدن و روح، یكاس

 دیگر جدا گردند. یك

 نماید. ها بزرگ است که غیر او در دیدگانشان کوچك می. خالق، آن چنان در دل آن7

ارسایی را ی اصلی پای است که ریشها، مقولهحقارت و صغارت دنیا و بزرگی و جلالت حق تعالی در نزد اهل تقو 

دهد و اصولاً هر کس که دنیا در دیدگانش بزرگ باشد و در دلش به عظمت نشسته باشد، آن را بر خدا تشکیل می

  337ی آن خواهد گشت.ترجیح خواهد داد و به سوی آن خواهد شتافت و بنده

کنند یی به معنایی نیست که صوفیان نادان آن را تعقیب مشایان ذکر است که تحقیر دنیا از دیدگاه اخلاق اسلام 

؛ دهند. دوری از دنیا به معنای طرد فیزیکی و مادی نیستو عزلت و گوشه نشینی را بر حضور اجتماعی ترجیح می

 هاست. بلکه به معنای جبران غفلت

 چیست دنیا از خدا غافل بُدن              نی قماش و نقره و میزان و زن

   دین باشی حمول              نعم مال صالح خواندش رسولرا کز  بهر  مال

طلبی در رانی و آرایش و فخرفروشی بر یك دیگر و کثرتبه تعبیر قرآن: بدانید که زندگانی دنیا، بازی و هوس 

  338ثروت و فرزند است.

ه گویی آن اند کاند و با آتش چنانتعمکنند و در آن متناند که گویی آن را مشاهده می. اهل تقوا با بهشت چنان8

 اند. بینند و در آن معذبّرا می
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 گفت پیغمبر صباحی زید را                      کیف اصحبت ای صحابی با صفا ؟

 گفت عبدا مومنا  باز اوش گفت                 کو نشان از باغ ایمان گر شگفت

 شب نخفتستم ز عشق و سوزها                 گفت تشنه بوده ام روزها                   

 تا ز روز و شب گذر کردم چنان                که ز اسپر بگذرد نوك سنان 

 

ها لاغر و نیازهایشان اندك های آناند و بدنهای متقیان، محزون است و دیگران از شر آنان در امان. قلب و دل9 

چون اندوه فرح ناك دارد اماّ دل او اندوه ناك است؛ ولی نه هم ای شاد وشان عفیف است. مؤمن چهرهو نفس

راه با شادی و نشاط؛ حزن بهشتی نه حزن جهنمی. اینان، دلبستگی به امور دنیا ندارند دنیاپرستان؛ بلکه اندوهی هم

زاهدند زیرا  ،هاها، دل خوش و نسبت به ناماندنیاند؛ پارسایان نسبت به ماندنیبه همین دلیل، لاغر و کم توقع

 بینند. پذیری دنیا را میمسافرخانه بودن و زوال

کنند. و این، تجارت سودآوری . متقیان، روزگار کوتاه را صبر نموده و آرامش و راحتی طولانی را دنبال می11

الب اسارت ط ها نمود. دنیا به آنان روی آورد، ولی آنان به دنیا روی نیاوردند. دنیا،است که پروردگارشان نصیب آن

 ها از او رها گشتند. ها بود، ولی آنآن

کنند. دل خویشتن را با خواندن قرآن محزون ها را نشسته و قرآن را به نیکویی تلاوت می. پارسایان، شب11

ن رسند که در آن تشویقی است، به آای میکشند. وقتی که به آیهسازند و درمان درد خود را از آن بیرون میمی

های ابر چشمها در برکشد و چنان یقین دارند که گویی آن پاداشبندند و جانشان از شوق به سوی آن پر میدل می

 ها قرار دارد. آن

سپارند که گویی دهد، چنان گوش دل به آن میرسند که خوف و هشدار سر میای میگاه که به آیهو آن

 هاست. فریادهای جهنم در گوش آن

گسترند. و از خداوند برند. پا و کف و دست و صورت خود را بر روی زمین میع به سر میتمام شب را در رکو

 خواهند. رهایی خویش را از آتش می

اشیده است. ها را چون پیکانی تر. اهل تقوا، در روز بردبارانی دانا و نیکوکارانی با پروایند. ترس از حق تعالی آن16

هاند و امر وید: دیوآنگکند که بیمارند در حالی که بیمار نیستند و میگمان می کند،ها نظر میای که به آنبیننده

 ها را ربوده است. ها را از خود بیگانه ساخته و عقل آنبزرگی آن
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سازند پندارند. همیشه خویشتن را متهم می. از اعمال اندك خویش راضی نیستند و کارهای فراوان را زیاد نمی13

ترسد. و گویند، میکنند، از سخنی که به او میها را تمجید میاند. وقتی یکی از آنناكهراسو از کارهای خود 

ند گویتر. خداوندا مرا به آن چه میترم و پروردگارم به من از من آگاهگوید من به خود، از دیگران آگاهمی

 د بر من ببخش. داننکنند، فراتر بنشان و آن چه را نمیمؤاخذه مکن و از آن چه تصور می

ن راه با نرمی و ایمانی توأم با یقیمندند و حزمی هم. علامت دیگر پارسایان این است که در دین قوی و قدرت14

آمیزند. در عبادت خاشع و به دنبال حلال روی را با غنا میاند. علم را با حلم و میانهآموزی حریصدارند. بر علم

 اند. طمعدر جست و جوی هدایت و گریزان از 

دهد؛ در حالی که لرزان و هراسان است. هنگام شب، تمامی همتش، . شخص پارسا، اعمال صالح انجام می15

 شکرگزاری است و هنگام صبح، تمامی تلاشش ذکر حق تعالی است. 

فضل از  ناك ونماید. از غفلتی که ورزیده، هراسبرد و شاداب صبح می. شخص متقی، شب را هراسان به سر می12

 و رحمتی که نصیب او شده، شادمان است. 

اگر نفس او، ناخوشی نماید و سرکشی کند، خواهش نفس را اجابت ننماید. روشنی چشمش در چیزی است که 

 اش در چیزی است که فناپذیر است. میلیپذیرد و زهد و بیزوال نمی

سش چنان بینی که لغزشش اندك، قلبش خاشع و نف . حلم را با علم و قول را با عمل، آمیخته است. تو اهل تقوا را17

قانع و خوراکش کم و امرش آسان و دینش محفوظ و شهوتش مرده و غیظش فرونشانده است. به نیکی او، امید 

 رود و از شرش، ایمنی حاصل آید. می

ن ن باشد، از غافلاشود و اگر در میان ذاکرای ذاکران نوشته می. اگر پارسا، در میان غافلان باشد، در زمره18

کند گذرد و به کسی که او را محروم ساخته است، عطا میاند، میگردد. از کسانی که به او ظلم نمودهمحسوب نمی

پیوندد. سخن زشت و رکیك از دهان او دور است و کلامش با مردم، نرم است. و با کسی که از او بریده است می

 نماید. کند و شرش، پشت میش به مردم رو میزشتی او غایب و نیکی او حاضر است. خیر

ها، صبور و در رفاه شکور است. بر آن که دوست ها، پا برجاست و در سختیها و طوفآن. تقواپیشه، در زلزله19

کند یشود. قبل از حضور شهود، به حق اعتراف مکند و به جهت دوستی کسی، مرتکب گناه نمیدارد، ستم نمینمی

ا خواند و همسایه رهای زشت نمیکند. افراد را با لقبها را فراموش نمیسازد و یادآوریتباه نمی ها راو سپرده

 آزارد. نمی



92 

 

 آید و از حق گریزان نیست. زند و به باطل در نمیدیگران را به جهت مصایبشان سرکوفت نمی

م شود و اگر بر او ستش بلند نمیسازد و اگر بخندد، صدایاش او را محزون نمی. اگر خموش بماند، خموشی61

سازد، تا خدا برایش انتقام کشد. خود از دست خویشتن در رنج است ولی مردم از او رود، شکیبایی را پیشه می

اندازد ولی مردم را از دست خود آسوده نهاده است. اگر از کسی اند. خود را برای آخرت به سختی میآسوده

اش از سر کبر و خود شود، از روی رفق و رحمت است. دوریاگر نزدیك میکند، از سر زهد است و دوری می

 اش از روی مکر و خدیعت نیست. بینی نیست و نزدیکیبزرگ

 جا رسید، هماّم فریادی کشید و جان سپرد. )ع( که بدینگوید: کلام امامراوی این خطبه می 

 کند. های بلیغ با اهلش چنین میو سپس گفت: موعظه ترسیدمامام فرمود: به خدا سوگند که بر او از همین می 

 شخصی به امام گفت: یا امیرالمؤمنین، خودت چگونه هستی؟  

. گذردرود و سببی دارد که از آن در نمی)ع( فرمود: وای بر تو، هر اجلی زمانی دارد که از آن فراتر نمیامام 

 ی؛ زیرا این سخن را شیطان بر زبانت نهاد. پس بر این مطلب خود، توقف کن و مثل آن چه گفتی، مگو

 تربیت در مکتب علوی 

ه مصادیق آن ها بها و شقاوتها، سعادتها و زشتیترین عناصر انسانی است که تمام خوبیتربیت، یکی از حیاتی

)ع( به لیگردد. مهم این است که آدمی، راه صحیح را باز شناسد و طریقت آن را اراده نماید. امیرمؤمنان عبرمی

ای مردم، کسی که راه آشکار را بپیماید به آب درآید و آن که بیراهه »ی مهم، چنین رهنمود داده است: این نکته

پس کجا »کند: شدگان و متحیّران خطاب میعلی)ع( نسبت به گم  339«نشان افتد.را پیش گیرد، در بیابان بی

جا؟ ها برجاست. گمراهی تا کها هویداست، و نشانهو دلیلها  برپاست گردید؟ که علامتروید؟ و کی باز میمی

نند. با ذکر اند و پیشوایان دیداران حق و یقینمسرگشتگی تا کی و چرا؟ خاندان پیامبرتان میان شماست که زما

جمیل و گفتار راست قرینند. پس همچون قرآن، نیك حرمت آنان را در دل بدارید و چون شتران تشنه که به 

  341«روند، به آنان روی آرید. آبشخور

                                                           

 . 611نهج البلاغه، کلام  .339

 . 87ی همان، خطبه .341
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ها و تربیت سخن گفته است. که به امام علی)ع( در سخنان گهربار خود از مبانی، عوامل و موانع، اصول،  روش

 ها خواهیم پرداخت. اختصار بدآن

 الف: عوامل و موانع تربیت 

کند؛ زیرا دنیا تربیت آدمی قلمداد میترین مانع امام)ع( درباب موانع تربیت، دنیاپرستی و وابستگی به دنیا را مهم

علی)ع(   346و به همین دلیل رسول خدا)ص(، دنیا را خوار و کوچك شمرد.  .341و آخرت دشمن و دو راه مخالفند

ای دنیا، از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده است گسسته، و من از چنگالت به »کرد که نیز به دنیا خطاب می

ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو، » 343«امهایت رسته و از لغزشگاههایت دوری گزیدهنام و از ریسمآدوری جسته

ای؟ هرگز آن زمان که تو در دل من جای گیری فرا نرسد. ام شدهای؟ یا شیفتهبا خودنمایی فرا راه من آمده

  344«یست.بازگشتی در آن ن ام کههرگز، دور شو، دیگری را فریب ده، مرا به تو نیازی نیست، تو را سه طلاقه کرده

 چه در این بحث مهم است، تبیین چیستی دنیاست: اما آن

 نی قماش و نقره و  میزان و زن  چیست دنیا؟ از خدا غافل بُدن

 نِعمَ مالٌ صالحٌ خواندش رسول  مال را کز بهر حق باشی حَمول

  345آب اندر زیرِ کشتی پشُتی است آب در کشتی هلاكِ کشتی است

آخرت  های آن و مقدمه و مزرعه بودنش نسبت بهها و زیباییویر صحیحی از دنیا داشته باشیم و زشتیپس اگر تص

 فرماید: ی دوستان خود میایم. امام علی)ع( دربارهرا بشناسیم، در مسیر تربیت صحیح گام نهاده

داختند، آن د، و به فردای آن پردوستان خدا آنانند که به باطن دنیا نگریستند. هنگامی که مردم ظاهر آن را دیدن»

چه را از دنیا ترسیدند آنان را بمیراند، میراندند و آن را که گاه مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند. پس آن

                                                           

 . 113نهج البلاغه، حکمت  .341

 . 119ی همان، خطبه .346

 . 45ی همان، نامه .343

 . 77همان، حکمت  .344

 مثنوی معنوی، دفتر اول.  .345
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گیری فراوان دیگران را از دنیا خوار شمردند، و دست یافتنشان کند، راندند. و بهرهدانستند به زودی رهایشان می

  342«.یایی، از دست دادن )سعادت اخروی( خواندندهای دنرا بر بهره

ه خویشتن ها را نسبت بکند و مربی بودن آنمردم را به تربیت خویش توصیه می امام)ع( در یك حکمت حکیمانه

  347نماید.هایی که انسان بدان حریص است، معرفی مینماید و راه تربیت را نیز رهانیدن نفس از عادتگوشزد می

محیط و فرهنگ اجتماعی از   348تمایلی به تربیت است.های نفسانی نیز منشأ، بیاپرستی، حجابعلاوه بر دنی

کند. به ها و آداب و سنن اسلامی و دینی برخوردار نباشد، به عنوان مانعی در مسیر تربیت، تجلیّ پیدا میارزش

هیز م آمدن مسلمانان است و بپردر شهرهای بزرگ سکونت کن که جایگاه فراه»فرماید: همین دلیل، امام)ع( می

  349«ند.تر یاورانرانند و برطاعت خدا کمدیگر ستم میجا که به یكاز جاهایی که در آن از یاد خدا غافلند و آن

نین به های تربیت شمرده شود. امیرالمؤمتواند از موانع و زمینهنوع حکومت و حاکمیت و مناسبات سیاسی نیز می

رغبت  چه از ما رفت، نه به خاطردانی آنخدایا، تو می»فرماید: کند و میذشته شکایت میهمین دلیل، از اوضاع گ

نشانیم و های دین را به جایی که بود بخواستیم نشانهدر قدرت بود و نه از دنیای ناچیز؛ خواستن زیادت؛ بلکه می

اجرا  اتم آید و حدود ضایع ماندهات را ایمنی فراهدیدهاصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم تا بندگان ستم

  351«گردد.

کند. های تربیت و اصلاح معرفی میامام علی)ع( مناسبات اقتصادی و نوع کسب و درآمد را نیز از موانع و زمینه

پس روزیِ ایشان را فراخ دار که فراخی روزی نیرویشان دهد تا در پی »فرماید: ی سلامتی کارگزاران میدرباره

نیازشان سازد تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند، و حجّتی بود بر آنان اگر فرمانت آیند، و بیاصلاح خود بر

فرزندم، هرکس دچار فقر »علی)ع( به فرزند گرامی خود فرمود:   351«.را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت ورزیدند

                                                           

 . 436همان، حکمت  .342

 . 359همان، حکمت  .347

 . 153ی همان، خطبه .348

 . 29ی همان، نامه .349

 . 131نهج البلاغه، کلام  .351

 . 53ی همان، نامه .351
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به  ل، سستی در دین و کم حیایی در چهره؛ پسشود: ضعف در یقین، نقصان در عقشود، به چهار خصلت گرفتار می

  356«.برم از فقرخدا پناه می

 ب. اهداف تربیت 

ات ی اهداف تربیتی است که حضرت علی)ع( در فرمایشهای تربیتی مطرح است، مقولهترین بخشی که در نظاممهم

م که چه سش اساسی پاسخ دهیکه به این بحث بپردازیم، لازم است به این پرخود بدان پرداخته است. قبل از آن

خواهد به اهداف تربیتی دست یابد؟ به عبارت دیگر، انسان کیست و از چه ابعادی تشکیل شده است؟ کسی می

دانا کسی است که قدر خود را بشناسد، و در نادانی انسان همین بس که قدر »گونه که حضرت فرموده است: همان

 354«.سیدیابی ربختی و کامترین نیكخود دست یافت، به بزرگ آن کس که به شناخت»  353«خویش را نشناسد.

حقیقت انسان دارای بعد مُلکی و ملکوتی است و از استعدادهای  355«.کسی که ارزش خود را نشناخت، تباه گشت»

م اتوانست اسمای حسنای الهی را بیاموزد و به فرشتگان بیاموزاند. و مقای که مینامتناهی برخوردار است؛ به گونه

  352خلیفة اللهی را بیابند.

                                                           

 . 168 – 9ق، ص  1386محمد بن محمدالشعیری، جامع الاخبار، تحقیق حسن المصطفوی، مرکز نشر کتاب، تهران  .356

 . 113ی نهج البلاغه، خطبه .353

 . 176، ص 2شرح غررالحکم، ج  .354

 . 149لاغه، حکمت نهج الب .355

 . 196ی ی اول و خطبههمان، خطبه .352
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 357د و بندگی،اننهج البلاغه و سایر مجامع روایی اهداف تربیتی را در ضمن غایات بعثت و خلقت آدمی بیان کرده

و ... را در این راستا   326عدالت خواهی  321آزادگی،  321پرهیزکاری،  359توجه به آخرت،  358خردورزی،

 نمایند. تبیین می

 ج. اصول تربیت 

تربیتی که به عنوان عنصر دیگر از نظام تربیتی علوی بدان خواهیم پرداخت، از اصول تربیت علوی های روش

 اصل ،323ای برخوردار است. اصل عزتّشوند. بر این اساس، بیان اصول تربیت از اهمّیت ویژهگرفته می

                                                           

 . 147ی همان، خطبه .357

 . 118ی همان، خطبه .358

 . 31ی و نامه 474همان، حکمت  .359

 . 24ی همان، خطبه .321

 . 31ی همان، نامه .321

 . 666همان، کلام  .326

 . 92ی نهج البلاغه، خطبه .323
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 ،329قلّاصل تع ،328اصل زهد  ،327اصل تسهیل و تیسیر ،322اصل تربیت تدریجی ،325اصل اعتدال ،324کرامت

 ای از اصول تربیت علوی است. نمونه  ،371اصل تدبر و عاقبت اندیشی ،371اصل تفکر

 های تربیت د. روش

 اند: ح ذیلها به شرترین آنهای تربیتی است که مهمترین بحث کاربردی در نظام تربیتی، عنصر روشمهم

مین های تربیتی نیازمندند؛ به هنمونه ها جهت هدایت و تربیت خویش به الگو وی انسان. روش الگوسازی: همه1

دلیل، امام علی)ع( بر اقتدا ساختن به رسول خدا و الگو بودن و سرمشق قرار دادن راه و رسم آن حضرت تأکید 

  376ورزیدند.می

. روش تشویق و تنبیه: تشویق، باعث برانگیختن و تنبیه، منشأ بیدار کردن و هشیار ساختن است. خداوند سبحان نیز 6

  373واب را بر طاعت و کیفر را بر معصیت لازم گردانید.ث

                                                           

 . 1ی همان، خطبه .324

 . 666، 12م نهج البلاغه، کلا .325

 . 53ی همان، نامه .322

 . 65ی همان، نامه .327

 . 21، ص 6شرح غررالحکم، ج  .328

 . 137، ص 6و شرح غررالحکم، ج  1ی البلاغه، خطبهنهج .329

 . 153ی همان، خطبه .371

 . 31ی همان، نامه .371

 . 121ی البلاغه، خطبهنهج .376

 . 328همان، حکمت  .373
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نجند؛ و که آن را بسفرمایند: بندگان خدا، خود را بسنجید، پیش از آن. روش مراقبه و محاسبه: امام علی)ع( می3

د و نفس کشیدن که مرگ گلویتان را بگیرکه به حسابتان برسند؛ پیش از آنحساب نفس خویش را برسید، پیش از آن

  374«توانید.ن

ها و کلمات گوناگون از آزمایش الهی سخن ها و نامه. روش امتحان و آزمایش: حضرت امیرالمؤمنین)ع( در خطبه4

  375گفته است و مخاطبان را بدان هشدار داده است.

ی عنایت خویش پرورید، و بهترین اسلام، دین خداست که آن را برای خود گزید، و به دیده». روش محبّت: 5

  372«های آن را بر دوستی خود استوار نمودیدگان خود را مخصوص آن گردانید و ستونآفر

ت. راهی اسی گمها مایهها مؤثر است و غفلت از آنها در تربیت انسآنها و نقمت. روش یادآوری: تذکّر نعمت2

های به فراموشی سپارد. پس آرزو بدانید که آرزوهای نفسانی خِردَ را به غفلت وادارد و یاد خدا را»فرماید: امام می

چه خواهد فریب است و امید بیهوده؛ و خداوندِ آرزو فریفته است و در خواب زن دانید که آننفسانی را دروغ

ر یاد خدا در بست»در این زمینه، یاد خدا و یاد مرگ در تربیت انسان، بسیار مفید است. فرمودند:   377غفلت غنوده.

تان از آن سفارش خبریشما را به یاد کردن مرگ و کاستن بی» 378«اد، یاد خدا استروان شوید که نیکوترین ی

دهد کند و از شما غافل نیست؟ چگونه از کسی که مهلت نمیکنم. چگونه از چیزی غافلید که شما را رها نمیمی

گورهایشان  ها بهر دوشاند که آنان را دیدید. بطلبید؟ برای پند دادن به شما مردگان بسنده)عزرائیل( مهلت می

نیا نبودند ی دبردند، نه خود سوار بودند؛ در گورهایشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. گویی آنان آباد کننده

چه را وطن خود گرفته بودند، از آن رمیدند، و هایشان بود و پیوسته در آن غنودند. آنوگویی همیشه آخرت خانه

  379«.…چه از آن جدا شدند، سرگرم گردیدندد، آرمیدند. بدانرمیدنجا که از آن میدر آن

                                                           

 . 91ی همان، خطبه .374

 . 93، حکمت 144ی ، خطبه55ی ان، نامههم .375

 . 198ی همان، خطبه .372

 . 82ی نهج البلاغه، خطبه .377

 . 111ی همان، خطبه .378

 . 188ی همان، خطبه .379
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 381«دهد.می کشاند و بازدارندگی را ثمرگیری پیوسته، به بینایی میعبرت»فرمایند: گیری: امام می. روش عبرت7

  381«چه را مانده است حفظ کنی.چه گذشته است عبرت گیری، آناگر از آن»

و فرمود:   386«دار.دلت را به موعظه زنده»کند که مام حسن)ع( توصیه می. روش موعظه: علی)ع( به فرزندش ا8

  383«شود.به سبب موعظه، غفلت زدوده می»

استغفار مقام بلند مرتبکان است و آن » 384«.شویدسازد و گناهان را میها را پاك میتوبه دل». روش بازگشتن: 9

وم ه گذشت؛ دوم عزم بر ترك همیشگی بازگشت، سچیك کلمه است اما شش مرحله دارد: نخست پشیمانی بر آن

ی مردم را به آنان بازگردانی؛ چنان که خدا را پاك دیدار کنی و خود را از گناه تهی که حقوق ضایع شدهآن

 که گوشتی را که از حرام روییدهای ادا کنی؛ پنجم اینکه حق هر واجبی را که ضایع ساختهسازی؛ چهارم این

که آب کنی، چندان که پوست به استخوان بچسبد و میان آن دو گوشتی تازه روید؛ و ششم آنها است با اندوه

  385«که شیرینی معصیت را چشاندی.درد طاعت را به تن بچشانی، چنان

                                                           

 . 66، ص 4شرح غررالحکم، ج  .381

 . 49ی نهج البلاغه، نامه .381

 . 31ی همان، نامه .386

 . 611، ص 3شرح غررالحکم، ج  .383

 . 357، ص 1همان، ج  .384

 . 417نهج البلاغه، حکمت  .385
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 علی)ع( و کانون جوانی 

غه و البلاشخصیت علی)ع( با شخصیّت نبی اکرم)ص( در جوانب گوناگون علمی و عملی شباهت فراوان دارد. نهج

ام مندی و ژرف بودن پیی سخنان امیرالمؤمنین به آیات و مضامین قرآن نزدیك است و شیوایی، ارجمجموعه

ده البلاغه برادر قرآن نامیده شای که از جهت محتوا، نهجعلی)ع( و نبی)س( به اوج کمال رسیده است؛ به گونه

گوی وعلی، رنگ و بوی علی)ع( سخن و گفت است. سراسر  وجود  علی)ٍع( تاریخ و سیرت علی، خُلق و خوی

ی علی)ع( انسان کاملی است که قهرمان همه  382ها درس، سرمشق، تعلیم و رهبری است.علی برای تمام انسآن

بُرد و روزها به تربیت ارواح آدمیان ها با روح کلی عالم به سر میهای انسانی است. او مردی است که شبارزش

 پرداخت. می

بهایی است که به خاطر استعدادها و قابلیت شکوفایی و رشد، از ارزش و منزلت خاصی هر گرانجوانی، گو

ی تجربیاّت به جوانان واداشته است. امیرالمؤمنین)ع( نیز در این برخوردار است و بزرگان را به توصیه و ارآیه

کند با ارزش و منزلت معرفی میآموزی را ارایه نموده است. جوانی و تندرستی را دو چیز عرصه، کلمات حکمت

  387«شناسد که آن دو را از دست داده باشد.قدر و منزلت این دو چیز را کسی می»فرماید: و می

ونه و در پرسند که چگدر قیامت از عُمْر و جوانی انسان می»در بیان ارزش جوانی همین بس که پیامبر)ص( فرمود: 

جوانی را قبل از پیری و سلامتی »کند که ( به اصحاب توصیه می)ععلی  388«چه راهی آن را صرف نموده است.

در ایام سلامت »فرماید: ها میامام در بیان دوران جوانی و غفلت برخی انسآن  389«را قبل از بیماری دریابید.

 درس عبرتی نگرفتند وهای زندگی و نیرومندی، اند ودر اوایل فرصتای فراهم و مهیا نساختهبدن، سرمایه

پیری  تواند درپروری بوده، میترین ایام عمر را رایگان از کف دادند، آیا کسی که در جوانی اهل تندرخشنده

سنگ و پس دوران جوانی را باید دریافت و از آن دوران گران  391«جز شکستگی و ذلّت انتظاری داشته باشد.

                                                           
 . 177ی علی)ع(، ص جاذبه و دافعه .382

 . 449غررالحکم، ص  .387

 . 63، ص 17بحارالانوار، ج  .388

 . 341غررالحکم، ص  .389

 . 181البلاغه تحقیق فیض الاسلام، ص نهج .391
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ی و بدبختی بختدت و شقاوت یا خوشیابی بهره گرفت که شرط اساسی سعاشناسی و کمالطلایی در خویشتن

 ها نسبت به جوانی، بستگی دارد. ها در دنیا و آخرت به توجّه و عدم توجّه آنانسآن

فرماید: دهد و می)ع( تربیت کنندگان و والدین و مربّیان را نسبت به توجّه به عنصر زمان، هشدار میامام علی

خود مجبور نکنید؛ زیرا آنان در زمانی غیر زمان شما آفریده شدند فرزندان خویش را به جبر و استبداد بر آداب »

پس تحجّر و جمود بر آداب گذشتگان، مانع مهمی بر سر راه تربیت جوانان است؛ اماّ این   391«کنند.و زندگی می

ای هزشی نوگرایی و تجددخواهی، ارهای صحیح گذشتگان برداریم و به بهانهبدان معنا نیست که دست از سنّت

های اسلامی تربیتی و آگاهانه، فرزندان خویش را به ارزش اسلامی را به حاشیه رانیم؛ بلکه باید با روش صحیح

 نمون سازیم. ره

ع( اشتغال بیت))ع( مدتی به تبلیغ مذهب تشیع و تعالیم اهلمردی به نام ابوجعفر احول از دوستان امام صادق

یع بیت و آیین تشو امام از او سؤال کرد: مردم بصره را در پذیرش اهلداشت. روزی به محضر مبارك امام رسید 

ود را به نسل توجّه تبلیغی خ»اند. امام فرمود: بیت را پذیرفتهچگونه یافتی؟ عرض کرد: مردم اندکی تعالیم اهل

پذیرند و میجوان معطوف دار و نیروی خویش را در راه هدایت آنان به کار انداز؛ زیرا جوانان زودتر حق را 

ات را قبل از پیری جوانی»فرماید: به همین دلیل، امام علی)ع( می  396«گرایند.تر به هر خیر و صلاحی میسریع

 ی بسیار دارد. از جمله: های آموزندهامام  علی)ع( به جوانان توصیه  393«و سلامتت را قبل از بیماری دریاب.

  394«ی غیر خود نباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.بنده» کند:)ع( سفارش میبه فرزند جوانش امام حسن

خویشتن  کسی که مغلوب شهوت»ی دیگر آن حضرت است: رانی و مغلوب شدن با شهوت نیز توصیهپرهیز از شهوت

  395«ی زرخرید است.است، ذلّت و خواریش بیش از برده

                                                           
 . 627، ص 61شرح ابن ابی الحدید، ج  .391

 . 93ی کافی، ص روضه .396

 غررالحکم.  .393

 . 31ی البلاغه، نامهنهج .394

 غررالحکم.  .395
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ویش را نفس خ»کند: فرزند جوانش بیان می عزت مداری و کرامت نفس نیز سفارش دیگری است که امام)ع( به

عزیز شمار و به هیچ پستی و دنائتی تن مده، گرچه عمل پست، تو را به تمنیات برساند؛ زیرا هیچ چیز با شرافت نفس 

  392«کند و هرگز به جای عزت نفس از دست رفته، عوضی همانند آن نصیب نخواهد شد.برابری نمی

 پسرم، من در تعلیم و تربیت تو شتاب کردم پیش از آن که قلب»فرماید: سن)ع( میامام علی)ع( به فرزندش امام ح

تو سخت گردد و عقل و فکرت به چیز دیگری مشغول شود مبادرت ورزیدم تا با تصمیم جدّی به استقبال اموری 

اند؛ ز ساختهنیاتر بیاند و تو را از تلاش بیشبشتابی که اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمون آن را کشیده

  397 «ها نصیب ما شده، نصیب تو هم خواهد بود.چه از تجربیات آنبنابراین آن

سزاوار »فرماید: )ع( میبار است که جوانان باید بدان توجهّ نمایند. امام علیپذیر و هلاکتمستی جوانی نیز آسیب

ی جوانی دانش، مستی تمجید و تملق، مستاست انسان عاقل، خویشتن را از مستی ثروت، مستی قدرت، مستی علم و 

را  کند و آدمیها بادهای مسموم و پلیدی دارد که عقل را نابود میمصون نگه دارد؛ زیرا هر یك از این مستی

ها به تعبیر امام علی)ع( شناختن شرافت باطنی و گوهر و راه درمان این مستی  398«سازد.ارزش میخفیف و بی

)ع( به بر این اساس، امام علی  399دارد.های شهوت و آرزوهای باطل مصون نگاه میپستی انسانی است که او را از

کند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب و تربیت محافظت نمایید جوانان خطاب می

ار ات گوناگون برکنبرد ناپاکان و خطربهای دین خویش را با نیروی علم و دانش از دستی گرانو سرمایه

  411«دارید.

دران دینی پیوند دوستی را با برا»فرماید: یابی است که میی دیگر امام علی)ع( به جوانان در آیین دوستتوصیه

راهان اید که خداوند در قرآن شریف به تأثر گمخود محکم سازید که آنان ذخایر دنیا و آخرت هستند. مگر نشنیده

گویند: در این روز سخت، نه شفیعی داریم و نه دوستی که در کارمان همتّ می در قیامت اشاره کرده که

                                                           
 . 31ی البلاغه، نامهنهج .392

 . 31ی البلاغه، نامهنهج .397

 . 9175، حدیث 8، ص 5الحکمه، ج میزان .398

 غررالحکم.  .399

 پیشین. .411
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کسی که دوست پاك خود را که برای خدا با وی پیوند دوستی داشته، از دست بدهد، مثل این » 411«گمارد.

 )ع( فرمودند:شان به امام حسننامهدر وصیت  416«ترین اعضای بدن خود را از کف داده است.است که شریف

وابط دوستی ی تضییع حقوق، ربه اتکای روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه، حق برادرت را ضایع مکن؛ چه، در زمینه»

  413«شود و آن کسی که حقّش را تباه ساختی برای تو برادر نخواهد بود.نابود می

رانی، تقلید از فاسدان دهد و جهل و نادانی، هواپرستی و شهوتامام)ع( در باب عوامل انحراف جوانان هشدار می

جویی، تکاثرگرایی، غرور و خودخواهی، فقدان تربیت خانوادگی و و منحرفان، عصبانیت و خشم افراطی، برتری

  414کند.های انحراف جوانان بیان میضعف ایمان را به عنوان ریشه

                                                           
 غررالحکم. . 411

 غررالحکم.  .416

 . 31ی البلاغه، نامهنهج .413

 . 636، 655، حکمت 196، 118ی ، خطبه53ی البلاغه نامهنهج .414
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 گلشن چهارم

 سیاست علوی  

 اصلاحات از دیدگاه امام علی)ع( 

 ت ی اصلاحازمینهپیش

ضی ناکام یاب و بعاند که برخی کامطلب فکری و اجتماعی فراوانی بودههای اصلاحدرطول تاریخ اسلام، جریآن

یفه و های اجتماعی علویان، سربداران )شیخ خلتوان به نهضت اصلاح فکری غزالی، نهضتاند؛ برای نمونه، میشده

شعری که های فکری معتزلی و ااسترآبادی و نهضت شیخ حسن(، نهضت فکری و اجتماعی اخوان الصفا، اخبارگری

های اجتماعی بدل شد، نهضت بیدارگری سید جمال الدین و شیخ محمد عبده و رشید رضا، جنبش به جریآن

ید محمدامین و از الدین، سمشروطیت، نهضت تنباکو، نهضت شیخ محمد حسین کاشف الغطا، سیدعبدالحسین شرف

 نی)ره( اشاره کرد. تر، نهضت امام خمیهمه مهم

نهضت  توان به جنبش بابك خرم دین ونما و مفسدانه نیز بوده است؛ برای نمونه، میهای اصلاحتاریخ شاهد نهضت

گناه همراه بود؛ اصلاحات ارضی و انقلاب سفید پهلوی وهابیت محمدبن عبدالوهاب که با قتل و غارت مردم بی

مردانه به مردم مظلوم چچن؛ اصلاحات مـیـرزا مـلـکم خان های ناجوانیلتسین با حملهدوم، اصلاح طلبی بوریس

 زدگی مطلق، اشاره کرد. در ایـران و سـر سـید احمدخان هندی در هندوستان با غرب

طرح مفکران و فرهیختگان جامعه ی اصلاحات و اصلاح طلبی از زبان روشندر ایران، در چند سال اخیر، مقوله

عه کنند و خواهان تغییرات اساسی جامگرا را دنبال میها اصلاح طلبی ارتجاعشده است که در واقع، برخی از آن

ه اندیش که در صدد بگرا و غایتای اصلاح طلبان منفعتاند و عدهزدگی شاهنشاهیو حرکت به دوران غرب

وم ی سبردی و کاربردی اطلاعی ندارند و دستهاند؛ ولی چندان از اصلاحات راهدست آوردن اعتبارات مردمی

ان را اند و اشتباهات در طول زمسوزانه در صدد حل مشکلات و مفاسد اجتماعیگرایند که دلاصلاح طلبان واقع

کنند و خواهان اصلاحات اقتصادی، قضایی، اداری و تدبیرها گوشزد میها و سوءها، سوء مدیریتبر اثر غفلت

 اند. امنیتی

 ستی اصلاح طلبی چی

. اصلاح و سامانی ایجاد کردن استی مقابل افساد به معنای نا به اصلاح در لغت به معنای سامان بخشیدن و نقطه

 های زوج متضادی است که در قرآن به کار رفته است. افساد از واژه
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 محیط اجتماعی است:  ی میان دو فرد )اصلاح ذات البین(، محیط خانوادگی ومتعلق اصلاح در قرآن، رابطه

ی کنند، بگو: اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی یتیمان سؤال میاز تو درباره: »ی یتیماناصلاحات درباره

ها برادر شما هستند، خداوند مفسدان را از مصلحان باز خود را با زندگی آنان بیامیزید )مانعی ندارد(. آن

  415«شناسدمی

در زمین بعد از آن که اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان  و»...اصلاحات در زمین: 

و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید، و او را با بیم و امید بخوانید؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران » 412«.هستید

  417«.نزدیك است

گی خدا( تمسك جویند، و نماز را برپا دارند، )پاداش بزرها که به کتاب)و آن»اصلاحات با تمسك به کتاب و عبادت: 

  418«.خواهند گرفت(؛ زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد

ا فقط اصلاح گویند مو هنگامی که به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید، می»منافقان و اصلاحات مفسدانه: 

  419«.فهمندنمی ایم، آگاه باشید اینان همان مفسدانند ولیکننده

در اصلاحات علوم سیاسی جدید، هواداری از سیاست تغییر زندگی (، reformism)بهبود خواهی یا اصلاح طلبی 

لابی را کنار ی قهر انقهای ملایم و بدون شتاب است؛ بدین معنا که اندیشهاجتماعی، اقتصادی یا سیاسی با روش

ن های دموکراتیك شده است. حزب کارگر انگلستااجتماعی از راهگذاشته و خواستار دگرگونی آرام آرام نهادهای 

 اند. یا حزب سوسیالیست آلمان همین شیوه را پذیرفته

                                                           

 . 661ی ی بقره، آیهسوره .415

 . 85ی ی اعراف، آیهسوره .412

 . 52ی ی اعراف، آیهسوره .417

 . 171ی ی اعراف، آیه. سوره418

 . 16و  11ی بقره، آیات سوره .419
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خواهی از سوی دیگر قرار کاری از سویی، و انقلاببهبود خواهی، از نظر کلی، در برابر ارتجاع و محافظه

رن شانزدهم به عنوان نهضتی برای اصلاح مذهب اصلاح دینی، جنبش مذهبی در اروپای غربی در ق  411گیرد.می

  411کاتولیك شروع شد و به نهضت پروتستان انجامید.

ای است که خواهان و پشتیبان تغییر اساسی هر گونه کردار، روش، نظریه یا نگره( revolutionism) خواهیانقلاب

 چنیناند؛ همن ضد ارتجاعو کامل در وضع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی باشد. انقلاب خواها

بنابراین، انقلاب عبارت است  416کنند؛کاران با نظام موجود و سستی در عمل متهم میخواهان را به سازشبهبود

از تغییر ناگهانی که در هر نظم اجتماعی، نهادی و سیاسی مستقر، تحت تأثیر نیروهای معمولا متشکل و برتر از نیروهای 

ارتجاع یا   413پیوندد.جهت جا به جایی افراد، بلکه برای ایجاد نظام جدید به وقوع میحافظ نظم موجود، نه در 

خواهی نیز نامید. پرستی و گذشتهتوان آن را گذشتهگرایی، در لغت، به معنای بازگشت است و از این رو میگذشته

نه هایی که مخالف هر گوهها یا طبقها، حکومتها، حزباین اصطلاح، نامی است یا صنعتی برای کسان، گروه

ها دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی هستند و یا خواستار خنثا شدن بعضی دگرگونی

رفت خواهی در هر جامعه نسبی است و وابسته به مرحله و وضع تاریخ آن اند. ارتجاع و پیشو بازگشت به گذشته

گرایی، دفاع از نظام کهنه و فرسوده و رو به زوال و مخالف با اع و واپسبه عبارت دیگر، ارتج  414جامعه است؛

رفت، و ترقی اجتماعی و نوآوری است؛ همراه با آیینی در تفکر که گرایش به گذشته دارد و خواستار احیای پیش

  415آن است.

                                                           

؛ و فرهنگ علوم سیاسی، 76، ص 1322ی سیاسی، تهران: سهروردی و مروارید، نامهداریوش آشوری، دانش .411

 . 682، ص 1374مرکز اطلاعات و مدارك علمی ایران، بهار 

 . 682فرهنگ علوم سیاسی، ص  .411

 . 51ی سیاسی، ص نامهدانش .416

 . 694فرهنگ علوم سیاسی، ص  .413

 . 14همان، ص  .414

 . 15ی سیاسی، ص نامهدانش .415
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  412گیرد.یکاری، بهبود خواهی و انقلاب خواهی قرار مگرایی، محافظهدر برابر ارتجاع یا گذشته

ار دهای سیاسی است که نهادهای کهن و ریشهها و نگرشای از اندیشهمجموعه (conservatism)محافظه کاری 

کاری بر اهمیت قانون و نظم، پیوستگی، شمرد. از این رو، محافظهمندتر میرا از آن چه نو و نیازموده است، ارزش

 کند و منکر امان نابودی مطلق بشر از روی زمینجتماعی تکیه میهای اسنت، احتیاط و نوآوری و اهمیت فرا داده

  417داند. محافظه کاری در سنت سیاسی انگلستان پایگاه قوی و مشخصی دارد.است؛ زیرا ذات بشری را ناقص می

ای هداشت مفهوم مردم یا خلق است تا حد مفهومی مقدس و باور به این که هدفبزرگ(، populism)باوری مردم

باورها خواست مردم ها و نهادهای موجود پیش برد. مردماسی را باید به خواست و نیروی مردم، جدا از حزبسی

ها(ی اجتماعی ها و ساز و کارها )مکانیسمی سنجهدانند و این خواست را برتر از همهرا عین حق و اخلاق می

  418تقیم وجود داشته باشد.ی مسباید میان مردم و حکومت رابطهشناسند و بر آنند که میمی

ند و امور فردی کی اجتماعیات راه پیدا میتا این جا روشن شد که نخست: اصلاحات در علوم سیاسی تنها به عرصه

شود. دوم، تعریف اصلاحات در علوم سیاسی معاصر با تعریف اصطلاحی قرآنی تفاوت دارد. و معنوی را شامل نمی

رود؛ یعنی سامان بخشیدن و حرکت کردن در مسیر هدف صحیح؛ در ه کار میدر قرآن، اصلاح در مقابل افساد ب

سامانی و در مسیر انحراف و اعوجاج. اما در اصطلاح علوم سیاسی، اصلاحات به معنای تغییرات تدریجی مقابل نا به

آمیز و ز یا مسالمتیهای ملایم، ولی انقلاب به معنای تغییرات دفعی و زیر بنایی با روش قهرآمو بدون شتاب با روش

ریزی و توسل به اسلحه است. انقلابی کسی است که با نظم مستقر مخالف است و قوانین و مقررات حاکم بدون خون

نیت خواهد نظام و حقاداند و در صدد درهم شکستن نظام قانونی است و در صورت لزوم، میرا برحق و مشروع نمی

  419ذیر است.پی مردم امکانامر نه از طریق انفرادی، بلکه با بسیج همهجدیدی را جانشین نظام موجود کند. این 

آمیز قید شده است، ولی در این که آیا گرچه در اصلاحات، تغییر زندگی اجتماعی با روش ملایم و مسالمت

ر دارد، ظاصلاحات در صدد تغییرات مبنایی و بنیادی و زیر بنایی است یا این که تحولات رو بنایی و سطحی را در ن

طلبان خواهان تغییرات زیربنایی هستند؛ یعنی در این هدف با شود. برخی از اصلاحدر تعاریف، اختلاف دیده می

                                                           

 . 15. فرهنگ علوم سیاسی، ص 412

 . 25و فرهنگ علوم سیاسی، ص  698همان، ص  .417

 . 699همان، ص  .418

 . 694فرهنگ علوم سیاسی، ص  .419
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شوند و روش تدریجی و مسالمت آمیز را بر روش دفعی و انقلابیون، تمایزی ندارند ولی تنها در روش جدا می

 طحی و روبنایی هستند. ای نیز طالب تغییرات سدهند و عدهقهرآمیز ترجیح می

ها است د و سالی اصلاح اجتماعی هستنی فکری سوسیالیسم انقلابی و کارل پوپر، نمایندههربرت مارکوزه، نماینده

تر است تا ها در روش تغییرات نمایانبرند و ظاهرا تضاد آنی اجتماعی در تضاد جدی به سر میکه این دو نظریه

 در هدف از تغییرات. 

روست. در درس آموزی از مکتب امیرالمؤمنین به ناچار های متعددی روبهر در امر اصلاحات با پرسشعصر حاض

 های ذیل را مطرح ساخت: توان پرسشها دقت عمیقی بکنیم؛ برای نمونه، میباید به این پرسش

 گیرد؟ )ع(، اصلاح گرایی در مقابل انقلاب گرایی قرار میآیا از منظر امام علی 

 تابید؟ )ع( اصولاً به تغییرات اجتماعی معتقد بوده است یا ترقی اجتماعی و نوآوری را برنمیحضرت امیرالمؤمنینآیا  

 نمود؟ در تغییرات اجتماعی چه هدفی را دنبال می 

 برد؟ گرفت یا از روش قهرآمیز نیز بهره میآمیز را به کار میروش مسالمت 

 دانست؟ ی اجتماع لازم میهچه شرایطی را برای اصلاحات در عرص 

پذیرد یا امور فردی و اخلاقی و معنوی را نیز نیازمند اصلاحات ی اجتماعیات میآیا اصلاحات را تنها در عرصه 

 داند؟ می

 )ع( کدام است؟ ی اصلاحات اجتماعی از دیدگاه امام علیدایره 

 سیاسی را؟ داند یا اصلاحات اقتصادی و آیا اصلاحات فرهنگی را مقدم می 

 متولی اصلاحات چه کسی است؛ دولت یا ملت؟  

 ی اجراییات و مجریان مطرحپذیرد یا تنها اصلاحات را در عرصه)ع( اصلاحات قانون را نیز میآیا حضرت علی 

 کند؟ می
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دهند؛ چرا که های سیاسی، الگوی خویش قرار می)ع( را در جای جای عرصهاصلاح گران واقعی هماره علی 

می است؛ داران نظام اسلامهای خود، بهترین الگو برای زمای امیرمؤمنان، با تمام فرازها و نشیبکومت پنج سالهح

 داند. نظامی که هدف غایی خویش را حاکمیت دین در تمام شئون سیاسی و اجتماعی می

 )ع( گران از دیدگاه امام علیوظایف اصلاح 

نظمی اجتماعی قرار گیرد، مصالحان اجتماعی جهت فساد و ناموزونی و بی در شرایطی که جامعه گرفتار اختلال 

های ها و آموزهگری چیست و چه باید بکنند؟ درسی داعیان اصلاحخیزند؛ اماّ وظیفهزدایی و اصلاح طلبی بر می

 گردد: امیرمؤمنان به شرح ذیل ارایه می

 . جدا کردن فساد از اصلاح 1 

جه داشته باشند، فساد و اصلاح جمع ناپذیرند. و آنان که در صدد اصلاح جامعه هستند، نباید اصلاح گرایان باید تو 

  461«لا صلاح مع افساد»ها و مراحل اجرایی فساد اندیشی کنند که در زوایایی از برنامه

 . مشورت با مشاوران امین 6 

البته از میان   461«الرأی بنصح المستشیر صلاح»در اصلاحات فردی و اجتماعی باید با مشاوران امین مشورت کرد.  

د: با فرمای)ع( در این زمینه میمشاوران امین، مشورت با دانشمندان در امر اصلاحات اولویت دارد. حضرت علی

ها دانشمندان زیاد به گفت و گو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز. این گفت و گو و بحث

  466کندی آن وضع کشورت را اصلاح میاموری باشد که به وسیلهی باید درباره

 . اصلاح فردی 3 

مصلحان اجتماعی قبل از هر چیز باید به فکر اصلاح فردی خویش باشند؛ زیرا کسی که از اصلاح نفس خویش  

لح غَیره کَیفَ یصَ»و « لاح نَفسهاعَْجَزُ النَّاسِ منَْ عَجَزَ عنَِ اصْ»تر است؛ ناتوان باشد، از اصلاح امور اجتماعی ناتوان

                                                           

  .326، ص 2غرر الحکم، ج . 461

  .194، ص 4همان، ج . 461

  .53ی نهج البلاغه، نامه. 466
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)ع( در کنار توصیه به اصلاح فردی، راه کارها و موانع این ارزش انسانی را بیان حضرت علی«. منَ لا یصَلح نَفسه

 کند: می

 . «ینبغی لمن اراد اصلاح نفسه و احراز دینه ان یجتنب مخالطة ابناء الدنیا»پرهیز از دنیاگرایان:  

  «.اکثر الصواب و الصلاح فی صحبة اولی النهی و الالباب»بت با صاحبان خِردَ: هم نشینی و مصاح 

 «. لا تترك الاجتهاد فی اصلاح نفسك فانّه لا یعنیك الاّ الجدّ»تلاش و مجاهدت:  

خیر العلم ما اصلحت به رشادك. الزم العلم بك عادّ لك علی صلاح دینك و ابان لك عن »کسب علوم اصلاح زا:  

 «. یر العلم باصلاحكفساد خ

 «. خیر عملك ما اصلحت به یومك و شرّه ما استفسدت به قومك»عمل صالح:  

 «. الزهد مفتاح الصلاح»زهد و پرهیز از مطامع دنیوی و غفلت از خدا:  

 «. مِن صدق اصلح دیانته»صداقت:  

 «. بالعقل صلاح کل امر»تعقل ورزی:  

 ها . اصلاح نیت4 

ح گردد. بر این اساس اصلاح جامعه به اصلااجتماعی به نوع رفتار و اعمال افراد جامعه بر میمفاسد و کمبودهای  

ها ها و انگیزهوضعیت نفسانی و روانی و اخلاقی افراد جامعه بستگی دارد. و این نوع اصلاحات نیز با تصحیح نیت

ها را از تشود و نعمگاه که بلاها نازل میو اگر مردم آن»فرماید: تحقق پذیر است. امام مصلحان در این زمینه می

گار از او های پرمحبّت نسبت به پروردکند، با صدق نیّت در پیش گاه خداوند تضرع کنند و با قلبها سلب میآن

ایشان ای را برچه از دستشان رفته است باز خواهد گشت و هر مفسدهدرخواست )عفو و کمك( نمایند، مسلماً آن

  463».وداصلاح خواهد نم

                                                           

  .178ی ینهج البلاغه، خطبه. 463
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 . تقدیم اصلاح دینی و معنوی 5 

فرماید: تری برخوردار است. حضرت در این باره میاصلاح دینی و معنوی نیز نزد امیرمؤمنان از اولویت بیش 

 کنند مگر این که خداوند آنان را دچار امری زیانمردم چیزی از امور دینشان را برای اصلاح دنیایشان ترك نمی»

  464».کرد بارتر از آن خواهد

ایل گذارند و از فضداری را کنار میهنگامی که مردم برای اصلاح وضعیت دنیوی و امور جمعی خود، دین و دین 

ی الشیبانی تأکید هبیره ی بنشوند. حضرت به مصقلهتر مبتلا میگیرند، به مشکلات و مصایبی افزونمعنوی فاصله می

 کند: می

 دنیای خود را با نابودی دینت آباد مکن.  465؛»حْقِ دیِنِكَوَ لاَ تصُْلحِْ دُنْیَاكَ بِمَ» 

کند و تقوا و مولای متقیان در جریان اصلاح معنوی و دینی، بشریت سنتی و مدرن را به تقوای الهی توصیه می 

 هاهای جآنها، شفای آلام جسمانی و صلاح و مرحم زخمهای قلوب، بینایی دلترس از خدا را داروی بیماری

  462نماید.فی میمعر

فرماید: کسی که میان خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد نمود و کسی و نیز می 

که امر آخرتش را اصلاح کند، خدا امر دنیایش را اصلاح خواهد کرد و کسی که از درون جانش واعظی داشته 

حضرت از بین بردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد را از . 467»باشد، خداوند حافظی برای او قرار خواهد داد

بر   469دهد.و از سخنان و کردارهایی که باعث فساد دین و آخرتند، پرهیز می  468داند.مصادیق بارز فساد می

                                                           

  .113البلاغه، حکمت نهج. 464

  .43ی همان، نامه. 465

  .198ی یهمان، خطبه. 462

  .89همان، کلمات قصار . 467

  .31ی ، نامههمان. 468

  .675، ص 6غررالحکم و درر الکلم، ج . 469
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ها و صلاح تمام و اطاعت الهی را کلید تمام گره 431کنداین اساس، اجتهاد و تلاش را در اصلاح معاد توصیه می

  431نماید.معرفی می فسادها

 . اصلاح فرهنگی با امر به معروف و نهی از منکر 2 

ورزد و روش این نوع اصلاح را امر به معروف و نهی ی مردم نیز تأکید می)ع( به اصلاح فرهنگی تودهحضرت علی 

ف را امر به معروفرماید: خداوند، ایمان را به خاطر تطهیر دل از شرك واجب فرمود. کند و میاز منکر معرفی می

حضرت تلاش در اصلاح   436خردان لازم شمرد.ی مردم و نهی از منکر را برای بازداشتن بیبه خاطر اصلاح توده

و نیازمندی مردم به اصلاح گران فرهنگی را بیش از طلا و نقره  433کندجمهور را کمال سعادت جامعه معرفی می

توان به دار قدس و جوار رحمت که با مفاسد آشکار شده نمیدهد امیر مؤمنان به مردم هشدار می  434داند.می

توان توان فریفت و جز با اطاعتش نمیی بهشت جاویدانش نمیالهی دست یافت. هیهات که خدای را درباره

د و نهی از نماینکنند و خود آن را ترك میرضایتش را به دست آورد. نفرین خدا بر آنان باد که امر به معروف می

  435شوند.کنند و خود مرتکب آن میمی منکر

 . اصلاح همراه با عفو و مدارا 7 

داند که داند و حق مردم نیازمند می)ع(، اصلاح همراه با عفو و مدارا را از وظایف حکومت میحضرت علی 

بر والی  نفرماید: هر یك از نیازمندان به مقدار اصلاح کارشا)ع( میحاکمان به صلاح آنان رسیدگی کنند. امام

چه خداوند او را ملزم به آن ساخته خارج نخواهد شد جز با اهتمام و استعانت حق دارند و هرگز والی از ادای آن

                                                           

  .695، ص 4همان، ج . 431

  .655، ص 4همان، ج . 431

  .656نهج البلاغه، کلمات قصار  .436

  (.31، ص 2من کمال السعاده السعی فی صلاح الجمهور (، همان، ج . 433

  (.529، ص 6ان الناس الی صالح الادب احوج منهم الی افضه و الذهب (همان، ج . 434

  .169ی ینهج البلاغه، خطبه. 435
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 432از خداوند و مهیا ساختن خود بر ملازمت حق و شکیبایی و استقامت در برابر آن؛ خواه بر او سبك باشد یا سنگین.

کن تا عاقبت برای تو خوب باشد. هر نعمتی که به تو داد نیکودار  گاه که حکومت دست تو است، عفو و مداراآن

حضرت    437هایی که خدا به تو داده در تو دیده شود.ها را ضایع و تباه مساز و باید اثر نعمتو هیچ نعمتی از نعمت

نها به لطف من تفرماید: من قصدی جز اصلاح تا حد توانایی ندارم و موفقیت پردازد و میکرد خود میبه بیان عمل

من از کسانی هستم که در راه   438جویم. بر او توکل کردم و به او بازگشتم.خدا است و توفیق را جز از خدا نمی

  439اندازند.کنند و نه فساد به راه میترسند و نه خیانت میخدا از هیچ ملامتی نمی

ها نحکومتی بگمارند و برای شناخت آ کند که افراد شایسته را به امورحضرت به حاکمان اسلامی توصیه می 

  441.«توان شناختسازد میچه خداوند بر زبان بندگانش جاری میبدان افراد شایسته را با آن»فرماید: می

 . اصلاح نظام اقتصادی 8 

)ع( در فرمایشات خود به اصلاحات اقتصادی تأکید نموده و نقش نظام اقتصادی و روابط مالی و کیفیت حضرت علی 

 اخذ مالیات و خراج از مردم و حد و حدود آن در صلاح و فساد اجتماعی را گوشزد نموده است. 

ها بپرداز و کند که به عمران و آبادی شهرها، قصبان، روستاها و قریهاش به مالك اشتر سفارش می)ع( در نامهامام 

ی وضع مالیات دهندگان منظور باشد؛ زیرا در بهبودای که صلاح خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیرد؛ اماّ به گونه

کند که حقوق مالیات و حال مالیات دهندگان، بهبودی حال دیگران نیز نهفته است. و نیز در همین نامه توصیه می

کار  شوند. در ضمن ایننیاز میکافی به کارمندان پرداخت شود؛ زیرا در اصلاح خویش تقویت و از خیانت بی

ی معنوی که ورزند. نکتهکنند و یا در امانت خیانت میهایی است که از دستورات سرپیچی میبر آنحجتی در برا

                                                           

  .53ی البلاغه، نامهنهج. 432

  .23ی همان، نامه .437

  .68ی همان، نامه .438

  .196ی یهمان، خطبه .439

  .53ی همان، نامه .441
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ی مالی بنا بر این، رابطه  441انجامد.دهد این است که فساد در نیّت به زوال برکت میحضرت از آن گزارش می

 مردم با دولت نقش مهمی در صلاح و فساد جامعه دارد. 

 اسی . اصلاح نظام سی9 

)ع( به صلاح و فساد سیاسی اختصاصی دارد. صلاح و فساد رعیت و حجم قابل توجهی از فرمایشات حضرت علی 

سازد. و اینك به گوهر کلمات آن امام همام گوش داران مستند میمی مردم را به صلاح و فساد والیان و زماتوده

 فرا دهیم. 

ه گردند جز با رو بداران اصلاح نمیمداران و زمامن والیان و زماشود، جز با اصلاح شدـ رعیت هرگز اصلاح نمی

گاه که رعیت حق حکومت را ادا کند و حکومت نیز حق رعایا را مراعات نماید، حق در راه بودن رعایا. پس آن

  446میانشان قوی و نیرومند خواهد شد.

 دهد. گر و اطاعت فرامین الهی سفارش میدیحضرت در همین خطبه مردم و حاکمان را به رعایت نصیحت بر یك 

شمارد و احیای دین و صلح و مسالمت شهرها و عملی کردن ـ حضرت، ملك و سلطنت دنیا را پست و ناچیز می

  443کند.ی مهم حکومت بیان میدیده را وظیفههای ستمقوانین و مقررات الهی و امنیت انسآن

ه و اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفتامت به آن عمل کرده ای را که پیشوایان اینـ هرگز سنت پسندیده

ان وارد های گذشته زیگردد نقص مسکن و نیز سنت و روشی که به سنتی آن اصلاح میامور رعیت به وسیله

  444سازد احداث منما.می

شته و ی تفاخر گفریفتهها داران در پیش گاه صالحان این است که گمان برده شود آنمـ از بدترین حالات زما

کارشان شکل برتری جویی به خود گرفته است. من از این ناراحتم که حتیّ در ذهن شما جولان کند که مدح و 

داشتم، برم. من بِحَمْدِ الْلَّه چیزی نیستم و اگر )فرضاً( دوست هم میستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت می

                                                           

  (.367، ص 4ی (غررالحکم و دررالکم، ج عند فساد النیّه ترتفع البرکه. 441

  .612ی ینهج البلاغه، خطبه .446

  .131ی یهمان، خطبه .443
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مت و کبریای خدا، که از همه کس به ثنا و ستایش سزاوارتر است، آن را ترك به خاطر خضوع در برابر ذات و عظ

  445گفتم.

ی مسلمانان در امر حق و اتحاد دشمن در باطل و اطاعت دشمن ـ حضرت علی، یکی از فسادهای سیاسی را تفرقه

  442کند.از پیشوای خود و نافرمانی مسلمانان از رهبر خود معرفی می

ها از روی میل نه استبداد؛ زیرا به جور و زمایش کردن کارمندان و به کار وا داشتن آنی حضرت به آـ توصیه 

  447انجامد.خیانت می

 های اصلاحات اجتماعی ها و روشراه  

 ها عبارتند از: نمایند. این راههایی را برای اجرای اصلاحات در جامعه معرفی میها و روش)ع( راهامام 

    ؛451اعتدال و انصاف   ؛451قهر و غلظت   ؛449فل و مداراتغا ؛448نصیحت و ارشاد 

 )ع( اصلاحات عملی و نظری امام علی

ات عملی و های مختلف اصلاحبرای کشف اصلاحات علوی باید به سیره و کلام امیرالمؤمنین بنگریم تا ساحت 

 نظری آن حضرت را کشف نماییم. 

                                                           

  .612ی همان، خطبه. 445
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وجه توان به موارد ذیل تن بزرگوار است که برای نمونه می)ع(، خدمات اجتماعی آ. یکی از اصلاحات امام علی1

 کرد: 

ترین شاخص دیدگان، ازرنج خود به ستمیك. نیکوکاری، نسبت به فقیران و مستمندان و یتیمان و عطای دست 

 خدمات اجتماعی آن حضرت است. 

 181ین یك وَسقَ )حدود ها: مردی گوید: در خدمت امیرالمؤمنکاری و کـشاورزی و احیای زمیندو. درخت

ها های خرما را پرسیدم. آن حضرت فرمود: اینی خرما دیدم. از او حکمت گردآوری این هستهکیلوگرم( هسته

ها ها را کاشت و تمام هستهی آنیکصد هزار درخت خرما است؛ اگر خدا بخواهد. آن مرد گوید: حضرت همه

  456ها را وقف کرد.ی آنبدون استثنا رویید و همه

  453سه. حفر قنات و تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی و وقف آن برای مستمندان و افراد محتاج. 

ی اصلی اصلاحات علوی است که در زندگی ایشان مشهود است. عبادت علوی )ع( ریشه. عبادت و بندگی امام6

 الهی ما عبدتك خوفاً من: »چون عبادت آزاد مردان بود. فرمودهمانند بندگی غلامان و تاجران نبود؛ بلکه هم

  454«عقابك و لا طمعاً فی ثوابك و لکن وجدتك اهلاً للعباده فعبدتك

)ع( به خدایش همین بس که فرمود: اگر مرا با دشمنانت عِقاب نمایی و بین من و دوستان و اولیایت در شیفتگی علی

  455را تحمل نمایم؟!ورزم؛ امّا چگونه فراق و جدایی تو جدایی افکنی، بر عذاب تو صبر می

  452)ع( عبادت کند.تواند همانند علیفرماید: چه کسی میامام سجاد)ع( می 

خواند گرید و خدا را میدهد و با صدای بلند میابو الدرداء گوید: شبی، حضرت را دیدم که ناله و اندوه سر می 

 ت. هنگام نماز صبح، تصمیم گرفتمگاه که صدای او خاموش شد. حدس زدم که خواب بر او غلبه کرده استا آن

                                                           

  .34، ص 41بحارالانوار، ج . 456

  .214، ص 11ی، ج میزان الحکمه .453

  .4)ع(، ح ، باب عبادته و خوفه41بحارالانوار، ج . 454
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حرکت است؛ با خود گفتم به خدا قسم، علی از دنیا رفته است. به او را بیدار کنم؛ دیدم چون چوب خشکی بی

ل )ع( چه گذشت؟ داستان را برای او نقی علی رفتم و در را کوبیدم، فاطمه صدا زد: ابو الدرداء! بر علیطرف خانه

ی علی است که از خوف خدا پیدا شده است. آبی آوردم ء! به خدا قسم، این حالت غشوهکردم. فرمود: ابو الدردا

؟ گفتم: از حالتی کنیو بر صورتش پاشیدم تا به هوش آمد. گریستن مرا نگریست. پرسید: ابو الدرداء چرا گریه می

 گریم. ای میکه بر سر خود آورده

ی لایکهزنند. می الهی صدا میقیامت مرا در مقابل محکمه حضرت فرمود: چگونه چنین نکنم، در حالی که روز 

ویند؟! جرانند و دوستانم از من دوری میگیرند و مأموران جهنم مرا با خشم میغضب الهی در آن روز مرا در بر می

لم سابو الدرداء گوید: به خدا قسم! حالت عبادت و خشیت را در احدی از اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله و

  457)ع( ندیدم.جز امیرالمؤمنین

رفت. )ع( انجام گ. اصلاحات اعتقادی و معرفتی، سومین نوع از اصلاحات علوی است که توسط حضرت علی3 

ه کروزی مرد اعرابی در جنگ جمل از معنای وحدت الهی پرسش کرد. امام فرمود: ای اعرابی! اعتقاد به این

د داشته باشد؛ دو معنای آن بر خداوند، قابل صدق نیست و دو معنای دیگر توانخداوند واحد است، چهار معنا می

 کند، عبارت است از: آن، بر حق تعالی صادق است. اماّ آن دو معنایی که بر خداوند صدق نمی

ـ واحد عددی: زیرا خداوند آن واحدی نیست که دومی داشته باشد )یا بتوان دومی برای او فرض کرد( و در 

 ؟ تاست کافر شده استکنی که هر کسی بگوید خداوند سومی سهعداد قرار گیرد. آیا توجه نمیی امقوله

ها است که به کارگیری آن، بر خداوند ـ وحدت نوعی: معنای دیگر از واحد، واحد نوعی از جنس و سنخ انسآن

 د. باهت داشته باشجایز نیست؛ زیرا نوعی تشبیه است و خداوند منزه از آن است که با مخلوقات خویش ش

اماّ دو معنایی که قابل صدق بر خداوند است، یکی آن است که گفته شود مراد از واحد این است که خداوند در  

امور مشابه، شبیه و نظیری ندارد و معنای دیگر یگانگی خداوند این است که حق تعالی در وجود، عقل و وهم 

 458پذیر نیست.تقسیم
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 فرمایند: غه می)ع( در نهج البلاامام 

 احد بودن خداوند داخل اعداد نیست؛ وحدت او وحدت عددی نیست.   ؛459«الْأَحَدِ ِلاَ بتَأْویِلِ عَددٍَ»

یعنی  426«بَهَ لَهُباِشْتِباَهِهِمْ عَلیَ أنَْ لاَ شَ»  421«الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلیِِّ عنَْ شَبَهِ المَْخْلُوقِینَ» 421«لاَ یَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ باِلتَّصْویِرِ» 

 گونه همانندی، مماثلت، مشابهت و مجانست با سایر موجودات و مخلوقات ندارد. هیچ

ای کسی که به ذاتش، تنها   423؛«یا من دلّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجلّ عن ملائمة کیفیاته» 

 راهی کیفیات دور است. و از هم ذاتش دلالت دارد و از مجانست و مشابهت با مخلوقاتش منزه است

نزدیك ؛  424«قَربَُ فَنَأَی وَ عَلاَ فَدَناَ وَ ظَهَرَ فَبَطنََ وَ بَطنََ فَعَلنََ وَ دَانَ وَ لمَْ یُدَنْ»)ع( در وصف خداوند فرمود: امام 

 شکار. آ است و در عین حال دور، بلند مرتبه است و در عین حال نزدیك، آشکار است و پنهان، و پنهان است و

 فرماید: و نیز می 

پروردگارم به امتداد و مکان، یا جنبش و سکون، یا قیام به نحو برخاستن، یا به آمد و رفت توصیف نشود. او خود » 

به لطافت، لطف بخشیده است؛ بنابراین به لطف موصوف نشود؛ چنان که عظمت عظیم به اوست؛ پس به عظمت 

به اوست؛ پس خود به بزرگی منسوب نشود. جلالت هر جلیل از اوست؛ پس شود و بزرگی هر بزرگی توصیف نمی

به غلظت و درشتی توصیف نشود. رأفت موجود در هر دل سوزی، از اوست؛ پس خود به رقّت و تأثر موصوف نشود. 

ا نه با لفظ. مّگیری و تلاش و تجسّس. گوینده است، ای عبادت. آگاه است، اماّ نه با پیاو مؤمن است اماّ نه به واسطه

در اشیا است، بدون آمیختگی. و خارج از چیزهاست، بدون جدایی و گسستگی. فراتر از هر چیزی است؛ پس نتوان 
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گفت چیزی بر فراز اوست. درون هر چیز است، نه چون چیزی در ظرفی و بیرون هر چیز است، نه مانند چیزی 

  425».که خارج از دیگری باشد

  422.«ها نفوذ داردتش بر موجودات ظهور و غلبه دارد و با علم و دانشش در بطن آناوست که با سلطنت و عظم»

 اول است و او را آغازی نیست و بقای او سپری ناشدنی است.... »

  427«.پیداست و نگویند از چه عیان است و نهان است و نگویند در چه پنهان است

وی او باز به س -ی ما که إنا إلَیهِ راجِعوُن است به بندگی و گفتهاقرار م -ما از خداییم  -ی ما که إنَّا لِلَّه گفته»

  428«.اقرار است به تباهی و ناپایندگی -گردیم می

، معلومیتش حدّبنابراین، نزدیکی خداوند بدون پیوستگی، دوری او بدون جدایی، وحدتش بدون عدد، علمش بی

مکانی، غیریتش بدون معیّت او بدون هم  429است. پذیری او بدون محسوس و موهوم بودناکتناه و شناختبی

اش بدون همت و حرکت نفس، جدایی، فاعلیتش بدون حرکت و ابزار، آفرینش جهانش بدون اندیشه، اراده

  471سوزی، وجودش بدون حرکت و سکون، عزتش بدون ذلت است.رحمتش بدون اتصاف به دل

دهد و های ادراکی بشر نسبت به خداشناسی خبر میه)ع( گرچه از محدودیت دستگاشایان ذکر است که امام 

 476و وهم آدمی توان دریافت او را ندارد  471فرماید: حواس به او نتواند رسید و او را با مردمان نتوان سنجیدمی

                                                           

  .312.  315شیخ صدوق، توحید، ص . 425

  .182ی نهج البلاغه، خطبه. 422

  .123ی خطبه همان، .427

  .99ی همان، خطبه. 428
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ها و کلمات و لیکن در خطبه  473کند.ها جلوه میها در دیگر آفریدهها بدو احاطه ندارند بلکه برای آنو وهم

رد و گیجوید. از معرفت آفاقی بهره میهای معرفت خداوند تمسك میمندی به انواع شیوهای ارزشهحکمت

عُ وظَهَرتَ فی الْبَدَائِ»یعنی آن که مخلوقاتش بر وجودش دلالت کنند.   474«الدَّالِّ عَلیَ وُجُودِهِ بخَِلْقِهِ»فرماید: می

یعنی هر چه آفریده او را برهانی  475«لَهُ وَ دَلِیلاً عَلَیْهِ تِهِ فصََارَ کُلُّ ماَ خَلَقَ حجَُّةالَّتیِ اَحْدَثَها آثاَرُ صفته وَ أعَْلاَمُ حِکْمَ

 است بر قدرت و حکمت او، نشانی بر تدبیر او، پس آن چه آفریده است، حجت و دلیل بر اوست. 

رچه، طاووس، خفاش و سایر ها، زمین، مو)ع( برای اثبات نظم و اتقان صنع و حکمت الهی به خلقت آسمآنامام

  472جوید.مخلوقات تمسك می

آن که خود  477؛»من عرف نفسه فقد عرف ربه»فرماید: )ع(، معرفت نفس است و میی دیگر خداشناسی امام شیوه

 را شناخت، خدایش را شناخت. 

د یا تأمل ی شهوهی صدیقین است که معرفت ذات حق با ذات او به گون)ع( در خداشناسی، شیوهی سوم امامشیوه 

یامن دل علی ذاته بذاته و تنزه عن »فرماید: در وجود و به دنبال آن شناخت ممکنات است. همان گونه که می

  478«.مجانسة مخلوقاته

گرایی، توصیف حق تعالی به داشتن مکان و حرکت، قابلیت رؤیت، گرایی، تجسیم)ع( به شدت با تشبیهامام

 نماید. گزین میهای فوق را جایو شیوه 479گرایی مخالفت نمودهتعطیل

                                                           

  .185ی همان، خطبه. 473
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ی قضا و قدر بود. روزی پیرمردی در بازگشت از جنگ )ع( رواج داشت، مسئلهبحث دیگری که در زمان امام

)ع( خطاب کرد: یا امیرالمؤمنین! ما را خبر ده که آیا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهی بود؟ صفین، به حضرت علی

( فرمود: سوگند به آن که دانه را شکافت و روح را بیافرید، هیچ گامی ننهادیم، مگر به قضا و قدر )عامیرالمؤمنین 

مام فرمود: ها نیافتم. اها را خدای در حساب داشته باشد که هیچ مزدی در این رنجالهی. پیرمرد گفت: مگر این رنج

رفتن به شام و هم در بازگشت و هنگام ای مرد! چنین سخنی مگوی؛ بلکه شما را پاداشی بزرگ است، هم در 

 برگشتن. و در هیچ حال، مضطر نبودید و به اکراهتان نبردند. 

 برد؟ پیرمرد پرسید: چگونه مضطر نبودیم که قضا و قدر ما را به جبر می

 )ع( فرمود: این چه سخنی است؟ پنداشتی قضای لازم و قدر حتم )بدون اختیار و سبب است( که اگر چنینامام 

را  کاریکردند و خداوند متعال هیچ گناهشد و امر و نهی نمیبود، ثواب و عقاب و وعده و وعید باطل میمی

ه کرد و نیکوکار به مدح کردن اولی نبود از بد کار، و بد کار بفرمود و هیچ نیکوکاری را ستایش نمیملامت نمی

و کوردلانی که  گویشکریان شیطان و گواهان دروغنکوهش اولی نبود از نیکوکار. این سخن بت پرستان است و ل

ها. خدا به کار نیك امر کرد و مختار فرمود و از کار اند و مجوس آنی این امّتراه صواب نشناسند. آنان قدریه

ه نفرستاد و فایدزشت نهی کرد و بیم داد. تکلیف آسان کرد و هر کس فرمان برد، مجبور نبود. پیغمبران را بی

چه را میان آن دو است بیهوده نیافرید. این گمان کسانی است که کافر شدند؛ وای به حال زمین و آن آسمان و

 کافران از آتش! 

پیرمرد پرسید: پس آن قضا و قدر که ما بی آن دو سیر نکردیم چیست؟ فرمود: آن خداست و حکم وی و این آیه  

  481«إیَِّاهُ وَ قضَی رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ»را خواند 

باوری ی مرگ)ع( به اصلاح آن پرداخت و مردم را از حقیقت آن آشکار ساخت، مسئلهی دیگری که امامعقیده 

 است. 

)ع( امیرالمؤمنین، سیمای مرگ را به زیبایی توصیف کرد و سیر صعودی و تکاملی خواند. و این توانایی علی 

؛ اگر پرده «لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً»؛ همان گونه که فرمود: ی معرفت شهودی او به حقیقت معاد بودزاییده

 افزاید. کنار رود، بر یقین من نمی
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ها دهد و همواره آنکند و مردم را به این حرکت آغازین هشدار میحضرت مرگ را آغاز سفر اخروی بیان می 

ه پس ایمان و عمل صالح و تقوای الهی پیش ی آخرت کم است و راه طولانی و سفر دور.شود که توشهرا متذکر می

د در کننکند که چگونه مردم، مرگ را فراموش میی آخرت شماست. حضرت تعجب میکنید که زاد و توشه

  481بینند.حالی که مردگان را می

لمرو ق نبوت و پیامبر شناسی نیز از مباحث مهم اعتقادی است که امیرِ کلام بدان پرداخته است و نگارنده در بحث 

 دین در سنت علوی آن را تبیین نموده است. 

طلبی و امر به معروف و نهی از منکر، تأکید بر اخلاقی زیستن مردم و اصرار بر اصول . عدالت خواهی و حق4

و پیمان،  بندی به عهدگری، صداقت، پایاخلاقی مانند برابری همگان در برابر حکومت و قوانین، پرهیز از ستم

 )ع( است که در سرتاسر کتابطلبی امام علیها و رفتارهای اصلاحآهنگی وسیله وهدف از شیوههم خواهی،هدف

 کنیم. ایم و از تکرار آن صرف نظر میی علوی بدان پرداختهجامعه

 داران از منظر علی)ْع( ممدیریت زما

داری، نامه برای جهانتور و آیینترین دسی جامعهای امام علی)ع( که در بردارندهترین نامهیکی از پرحکمت

خعی حارث اشتر نی حضرت به مالك بنسیاست، مدیریت و اصول اساسی حاکم و حاکمیت اسلامی است، نامه

گاه که تصدّی و حاکمیّت مصر را بدو سپرد. نگارنده، در صدد است تا سیمایی خلاصه گونه از این آن،  486است

حضرت  است که ی زیبای اخلاقی در این نامه اینزیز نمایان سازد. نکتهی مهم را برای خوانندگان عنامهاساس

. و بر اهل ی خداستدهد. یعنی کسی که حاکم و والی مؤمنان است بندهخود را عبدالله و امیرالمؤمنین لقب می

ای نامه، توجه ورهاند. قبل از ورود به محتگری میسلوك پنهان نیست که توجه به بندگی، انسان را از طغیان و ستم

 خوانندگان، به نکات ذیل لازم است: 

های پیشین و پسین است که در اهداف عالی مادّی و معنوی انسان های انسآنترین دغدغهسیاست و مدیریت از مهم

 تسزایی دارند. بر این اساس، عالمان اسلامی در فلسفه، فقه و اخلاق به مباحث مربوط به سیاست مدُُن و حکمتأثیر به

 ـعبادی به گزارهاند و علاوه بر گزارهعملی پرداخته های های معاملاتی اعم از عقود و ایقاعات و گزارههای اعتقادی 
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ة، آراء اهل طوسی، ماوردی مانند السیاسة المدنینصیرالدین های فارابی، خواجهاند. کتابسیاسی نیز اشتغال داشته

 لسلطانیة و صدها کتاب دیگر نیز در این راستا نگاشته شده است. المدینة الفاضلة، اخلاق ناصری، احکام ا

اند، در ها نازل و صادر شدهروند و در جهت هدایت انسآنکتاب و سنّت که دو منبع مهم اسلام به شمار می

ها آموزهن شك باید عقل و تجربه را نیز در فهم ایای از مسایل مهم سیاسی و مدیریتی هستند ولی بیی پارهبردارنده

 کار گرفت. و کشف نیازها در منطقة الفراغ به

، نژاد، ها ناظر است و ملّیتی انسآنمند مقررّ ساخته است، به همهدستوراتی که امیرالمؤمنین در این فرمان ارزش

ه به مالك ماست که امام در نا ها در دستورات این فرمان نقشی ندارند. دلیل بر این ادعّا اینرنگ، صنف و مانند این

ها های ناس، رعیتّ، نظیرٌ لك فی الخلق، عامه، کلُ امریِءٍ عبادُ الله که دلالت بر عموم مردم و انسآناشتر از واژه

ها و قرون مشمول این ی اعصار و مکآنی جوامع و در همهها در همهی انسانکند؛ پس همهدارند، استفاده می

 فرمان مبارك هستند. 

 های سلبی و اثباتیهای مدیریّتی و ویژگیلی)ع( به مالك اشتر، اهداف، احکام، اخلاق، روشدر فرمان امام ع

 حاکم و کارگزاران بیان شده است. 

 ی شریف را از توصیه به تقوای الهی و تقوای سیاسی کهی مهم در این نامه این است که امام، نامهی آموزندهنکته

کند؛ زیرا اگر  نظارت درونی مفقود گردد، نظارت بیرونی نیز کارگر ع میاز مصادیق بارز نظارت درونی است، شرو

 نیفتد. 

 کنیم. گونه از این فرمان الهی را برای خوانندگان عزیز بیان میو اینك گزارش توصیف 

 اهداف اساسی حکومت 

ا از هن بودجهکند: تأمیی نامه چهار هدف ذیل را  به عنوان اهداف اساسی حکومت ذکر میحضرت در طلیعه

گران؛ سامان دادن به ملّت و مردم سرزمین؛ عمران و طریق مالیات جهت مصرف عمومی؛ مقابله با دشمنان و فتنه

 ها و نیازهای مختلف. آبادانی شهرها در عرصه

 تعهدات درونی حاکمان 

 دهد و از خطرهای نفسهای درونی هشدار میهای اخلاقی و نظارتی اسلامی را به توصیهحضرت، مسؤلان جامعه

 ها عبارتند از: ها، فضایل اخلاقی است. آن توصیهداری انسان از انحرافدارد که کلید نگهپرهیز می
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طاعت بختی، اخداوند و پیروی از قرآن که تنها راه خوش. تقوا و پرهیزکاری و تسلیم در برابر اوامر و نواهی 1

 است. خداوند و عامل مهم بدبختی، گناه و سرکشی 

 د. ی کسی است که به یاری حق بشتاب. یاری کردن خداوند با دست و زبان و قلب، چرا که خداوند یاری کننده6

 های نفس اماّره و شهوات نفسانی. . بیداری و هشیاری از فتنه3

 که اشخاص همواره حاکم بر زمین نیستند. . توجه به تغییر و تحولّ در زمین و حکومت و این4

 قرار دادن مردم در داوری معیار 

یعنی مردم «. های پیشیننگرند، که تو نسبت به دولتمردم بدان گونه بر تو می»کند: حضرت به مالك خطاب می

است  ها را بر زبان بندگانش جاری ساختهنسبت به حکومت و حاکمیتّ تو داوری خواهند کرد و خداوند، این گفته

و  ی مالهای صالح را شناخت. حال که چنین است پس به جای ذخیرهانسآنتوان های مردم میو با این داوری

دست گیر و بر حرص خویش مسلطّ باش ی عمل صالح کوشا باش و زمام هوای نفس را بهکسب عنوان، در ذخیره

که درس امیرمؤمنان این است که حاکمان با توجه به ی سخن اینها خودداری کن؛ خلاصهو از حرام

ها، داوری مردم، باید عمل صالح و مبارزه با هوای نفس و دوری از ها و حاکمان و تحولّ سرزمینتتغییرحکوم

رنده و ها دی خود سازند و نسبت به مردم و رعیّت با مهر و محبّت رفتار کنند و نسبت به آنمحرّمات را پیشه

ها از حیث انر مسلمانان رعایت کنند؛ زیرا انسی عاطفی را باید نسبت به مسلمانان و غیخوار نباشند و این رابطهخون

ها آنکند که نسبت به انسی عاطفی حکم میای برخوردارند. ضرورت رابطههای ویژهانسان بودن از حقوق و ارزش

 شوند. ها نیز مانند حاکمان گرفتار لغزش میعفو و گذشت داشت؛ زیرا آن

خلاف این توصیه عمل کردن، اعلام جنگ با خداست. و مالك را کند که امام در ذیل این بخش از نامه تصریح می

سازد که اگر تو مافوق مردم هستی، امام تو نیز مافوق تو است و خداوند نیز مافوق امام تو. پس به این نکته آگاه می

چه نروایم و هر آاز عفو پشیمان مشو و نسبت به مجازات کاری که راه حل دارد، شتاب مکن. و مگو من فرمان

 کشاند. قوط میگاه سسازد و آدمی را به پرتبگویم آن کنند؛ زیرا این پندار، قلب انسان را تباه و ایمان را ضعیف می

در  فرماید: هرگاهکند و میهای رذایل اخلاقی، به درمان دردها نیز اشاره میامام علی)ع( علاوه بر بیان آسیب

ه عظمت ملُك خدا بنگر و عجز خود را یاد کن که منشأ کاهش غرور ی حکومت، گرفتار کبر و عُجب شدی، بسایه

ته بینی به رقابت خدا برخاسته و در جبروت به دو تشبیه ساخته است و البشود. انسانِ گرفتار بزرگو خودبینی می

به با رکشُی که ظلم بزرگی است، محاانصافی وحقخداوند، هر جباّر و مستکبری را خوار و ذلیل خواهد کرد. بی

صورت، ی بدفرجامی آدمی است. البته راه توبه برای حاکمان منحرف باز است که در غیر اینخدا بوده و مایه
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ظلم، عامل زوال نعمت است و خدا در کنار مظلوم، مقابل ستمگران خواهد ایستاد. پس باید حاکمان سه عنصر حق، 

ت؛ تر اسی مردم از رضایت خواص مهمیت عامّه و تودهی خود سازند؛ به ویژه رضاعدالت و رضایت مردم را پیشه

اند ولی زیرا خواص افراد پرخرج، گریزان از عدل و انصاف، طماع، پرچانه، ناسپاس، عذر ناپذیر، ناملایم و عجول

 گر، عذر پذیر، متحمل و صبورند. پسی عدالت و انصاف، سپاسدم دولت، تشنهی مردم، قانع، کم توقّع، همعامه

پوشی کن؛ اسرار دیگران را بپوشان و در تصدیق سخن چین شتاب جویی مردم بپرهیز و پردهمالك از عیبای 

 ها پرهیز کن. ی حسابجویی و تصفیهمکن و از انتقام

 های مشاوران حاکم ویژگی 

 های خود از برخی مشاوران پرهیز نماید: حاکم باید در مشورت

ر راه خدا و مصالح مسلمین دریغ ورزد و بداند که مشاور بخیل، حاکم را از . بخیل: حاکم نباید در صرف مال د1

 دارد. بذل و بخشش باز می

ف ی شهامت و شجاعت را در حاکم تضعیترسو: ویژگی مهم حاکم، شجاعت و نهراسیدن است. مشاور ترسو، روحیه 6

 کند. می

حریص، روح حرص را در حاکم پرورانده  . حریص: حرص و ثروت اندوزی از صفات سلبی حاکم است و مشاور3

 کشاند. و او را به ذلتِ انحراف می

 های وزیران حاکم مشخصه 

ش هر ها توجه نماید و از گزینحاکم در انتخاب وزیران و معاونان خود، باید نسبت به صفات سلبی و ایجابی آن

 کند: ح میشخصی پرهیز نماید. امام علی)ع( در این زاویة بحث به نکات ذیل تصری

اران پیشین کهایند که برای جنایتبدترین وزیران تو آن»های مؤثر در رژیم طاغوتی: . جلوگیری از حضور مهره1

کاران همکار تبه هااند؛ پس نباید اینان از یاران نزدیك تو باشند؛ زیرا اینوزارت نموده و یا شریك جنایاتشان بوده

 « اند.ی ظالمانو برادرخوانده

لازم را  ای را که آگاهی و کارآییها، افراد شایستهجای آنتوانی بهتو می»کارگیری افراد صالح و شایسته: به. 6

کاران معاونت نکرده کاران و گنههای پیشینیان را نداشته باشند، بیابی که با ستمداشته وجرایم وگناهان وانحراف

ند و به دیگران نمایتری با تو برخورد میکنند و با عواطف بیشتری بهترین خدمت را میها با خرج کمباشند. این

بندند. پس اینان را برای محافل سرّی و جلسات ویژه برگزین، و از اینان، کسی را بهای بیشتری بده کمتر دل می
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برای را کاری با تو، در کاری که خدا آنترین همکه حق را، گرچه تلخ باشد، به صراحت با تو بگوید و از کم

پسندد، خودداری نماید؛ گرچه آن کار بر وفق میل تو باشد. با افراد پرهیزکار و صادق نزدیك اولیای خود نمی

د؛ زیرا ای فریبت ندهنجا و کارهایی که انجام ندادهای عادت ده که با تمجید و تعریف بینهگوشو، و آنان را به

 « ی عُجب و غرور است.ها، وسیلهگوییاین تملق

 های دولت مشیها و خطسیاست

ها و خطراتی است که با ها گرفتار آسیبگذاریهای سیاسی در اوضاع و احوال اجتماعی وسیاستنظام

 کند: ها پرهیز کنند. امام علی)ع( در این زمینه، به مواردی اشاره میمشی خود، باید از آنخطوط

شویق سردی نیکوکاران و تای مدیریت است و موجب دلهسان نگریستن به نیکوکار و بدکردار از آفت. یك1

 گردد. بدکاران می

ها و پرهیز از ی احسان و نیکوکاری و تخفیف دادن در پرداخت. کسب حسُن ظنّ ملّت نسبت به دولت، به وسیله6

 مورد. های بیتحمیل

 آن است. کند وعامل وحدت و مصلحت های شایسته که امت بدان عمل می. نقض نکردن سنت3ّ

 های ناشایسته. . ابداع نکردن سنت4ّ

 . بحث و مذاکره کردن با دانشمندان وحکیمان جهت تثبیت مصالح شهرها و قوام بخشی اصول پایداری ملت. 5

 عناصر اجتماعی حکومت 

، مأموران سانهایی چون ارتش و سپاه، منشیان و دبیران، قضات و دادرها و قشرها و طبقهامام)ع( ، جامعه را به گروه

کند و سایر ی مردم مستضعف تقسیم میاجرایی دولت، کارمندان مالی دولت، تجاّر و کارگران و کشاورزان و توده

ناختی که ی مهمّ جامعه شگنجد. نکتهآموزان و دیگر اصناف را نیز در این طبقات میطبقات از جمله معلّمان، دانش

ام با هاست. و امدیگر و جدا ناپذیری آنها و طبقات با یكام این گروهکند، ارتباط و انسجامام بدان اشاره می

یان ها مقررّ گشته، ببستگی، برای هر یك احکام و حدودی را که در شریعت اسلامی برای آنتوجه به این هم

 سازد. های این طبقات آگاه میکند. و مخاطبان خود را نسبت به ویژگیمی

ی وانهاند. خداوند متعال، پشتی امنیتدژ ملتّ و آبروی دولت و عزتّ دین و پشتوانه ـ نیروهای مسلح: این طبقه

 ی آن با دشمنان بجنگند. وسیلهمالی سپاه را از درآمدهای عمومی معینّ ساخته است تا به
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ها معاهدات نها به این سه طبقه بستگی دارد؛ زیرا ایی آنـ قضات، کارمندان و نویسندگان: پایداری سپاه و بودجه

 اند. کنند و در آمدها را گردآوری نموده و در امور جزئی و کلی، مورد اعتماد و امانترا استوار می

ـ تجاّر، کسبه و صاحبان حرفه و صنعت: ساماندهی امور فوق نیز به صاحبان حرفه و صنعت و کاسبان و تاجران 

 کنند. رنج خویش آنان را اداره میه و از دستبستگی تام دارد که برای کسب درآمد در بازارها گرد آمد

ها مکلفّ ی پایین جامعه نیز دولت را در اعانه و مددرسانی آندستان و نیازمندان: خداوند متعال، برای طبقهـ تهی

ساخته است. پس هر یك از این طبقات بر دولت، حقیّ دارند که اصلاح حکومت به ادای این حق است و ادای 

ز طرف دولت جز با اراده و همت و یاری جستن از خداوند و تصمیم به ملازمت حق و صبر بر آن این تکلیف ا

 یابد. تحقق نمی

 ی دولت اسلامی های سپاه اسلام و وظیفهویژگی

 دهان این است که: ی دولت نسبت به تشکیل سپاه اسلام و انتخاب فرمانوظیفه

ترین افراد تر و خردمنددامنر برای خدا، پیامبر و امام باشد و پاكتتر، خیراندیشدهی که خالص. گزینش فرمان1

مردان بوده و از خشم پرهیز نماید و عذرپذیر باشد. خشونت او را تحریك نکند و ناتوانی او را به عقب نکشاند با جوان

 مند نزدیك و صمیمی باشد. مند و مردان شجاع و سلحشور سخاوتشرافت

فقدّ گونه که پدر و مادر از فرزندانشان تها هماندهان و تفحّص و تفقّد از آنمشکلات فرمان . ضرورت رسیدگی به6

نمایی هرچند کوچك باشد؛ زیرا این لطف موجب کنند.  و حقیر نشمردن لطف و عنایتی که بدیشان میمی

ی مسایل در باره جوییشود و عدم غفلت از دلگذاری میتر در خدمتظنّ بیش گرمی و صداقت و حسُندل

 کوچك در کارهای بزرگ مؤثر است. 

دهان سپاه کسانی باشند که بتوانند از امکانات موجود جهت رفع مشکلات زیردستان استفاده نمایند و از . فرمان3

 گردد. ها میها برخوردار  باشند؛ زیرا محبّت با سپاه، سبب جذب قلوب آنمحبّت به آن

کمان، گسترش عدالت در سطح کشور و جذب قلوب ملتّ است و این حاصل نگردد ـ بهترین روشنایی چشم حا4

و  که در اطراف مسئولان باشندهای آنان و خیرخواهی آنان صورت نپذیرد مگر با اینمگر با آرامش و صفای دل

اید حاکم ب ها را انتظار کشند. پسسر رسیدن دوران آندولت بر دوش آنان سنگینی نکند؛ زیرا در این صورت، به

 اند، یاد کند. های ایشان را برآورد و همواره آنان را ستایش نماید و از رنجی که تحمل کردهخواسته
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وردن ها و پایین نیایابینگری در ارزش. شناختن ارزش عمل تمام افراد و پرهیز از شخصیت باوری و واقعیت5

ك افراد با شخصیّت و حقیر نشمردن کارهای ارزش هر کس که درآن رتبه است و بزرگ نشمردن کارهای کوچ

 نام از وظایف مهم کارگزاران نظام است. بزرگ افراد گم

 ی دولت و شرایط قضات وظیفه  

ها و نکات امام علی)ع( نسبت به شرایط قضات در محاکم اسلامی و تعهّد و مسئولیت حکومت در برابر قاضیان، توصیه

 گردد: یل ارایه میکند که به شرح ذمندی ذکر میارزش

ن الامر است؛ پس باید حاکمان کارهای سنگی. محور حکومت و حل اختلاف، حاکمیت الهی، سنتّ پیامبر و اولی1

آمیز با ارجاع به خداوند، آیات روشن و صریح کتاب و امور مشتبه را به خدا و پیامبرش واگذارند و در امور مشاجره

 ی نمایند. را فراگیرند و از سنّت پیامبر پیرو

. باید قضاوت به بهترین افراد و کسانی واگذار شود که در این کار عاجز نیستند؛ و در برخورد با طرفین دعوی 6

ورزند؛ و در بازگشت به حق انعطاف دارند؛ و گرفتار طمع کاری اصرار نمیکنند؛ در اشتباه و لغزشلجاجت نمی

نمایند؛ تنها بر کنند؛ در موارد شبهه احتیاط میت ناقص اکتفا نمیکاوند و به شناخجوی حق کنجونیستند؛ در جست

ترین حملّشوند؛ در کشف یك موضوع پرتکنند؛ و از مراجعات مکرر شاکیان خسته نمیاساس دلایل کافی حکم می

آنان را ها کارینماید و فریبها آنان را مغرور نمیکنند؛ چاپلوسیافرادند و با شناخت حق با قاطعیت حکم می

 سازد. منحرف نمی

اید که ها را تأمین نمی کافی آن. باید حاکم اسلامی، همواره کیفیت قضاوت قضات را نظاره کند و به اندازه3 

 گیرد. ورزی را از دیگران بی احتیاج به مردم را نداشته باشند و به شخصیّت او حرمت بگذارد تا مجال طمعبهانه

 زرسی کارمندان ی دولت و گزینش و باوظیفه

های ازمندیها، تأمین نیی گزینش صحیح کارمندان، بازرسی دقیق آندر فرمان شریف امام)ع( به مالك اشتر، نحوه

ـ گزینش مسئولان و 1گردد: ی عناصر ناصالح به خوبی بیان شده است که به شرح ذیل بیان میها و تصفیهآن

 کار گمار )نه با نظر شخصی وها را بهته باش و با آزمون صحیح آنها را با دقت در نظر داشکارگزاران و کار آن

 ها از ستم و خیانت به دور نیستند. خود محوری( زیرا آن

گام در اسلام به کار گرفته شود؛ زیرا اینان از نظر اخلاق . افراد با تجربه و با حیا و از خاندان صالح و پیش6

 . ترندبیناند و در عواقب کارها باریكکاریدر فکر طمع ترین و قابل اعتمادترین و کمتربرجسته
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ها و آن گرددها میها را تأمین کند؛ زیرا این کار سبب اصلاح آن. باید دولت اسلامی به حدّ کافی، مخارج آن3

 کند. سازد و حجّت را بر آنان تمام مینیاز میرا از تصرّف در اموالی که زیر دستشان است، بی

 شود. ها بر کارگزاران باعث رعایت امانت و مدارا با مردم میافراد صادق و وفادار و مراقبت پنهانی آن . نظارت4

. اگر بازرسان به اتفاق از خیانت معاونان خبردادند، باید خائنان مورد تنبیه قرار گیرند و مؤاخذه شوند و خوار 5

 گردند و خیانتشان آشکار گردد. 

 دارایی و مالیاتی ی دولت در امور وظیفه

ی ضرورت مالیات و معیار اخذ آن و رعایت مصلحت مردم و پرهیز از ثروت اندوزی و استثمار امیرالمؤمنین در باره

 فرماید: به نکات ذیل توصیه می

 . توجه دولت به مصلحت پرداخت کنندگان مالیات درگرفتن آن. 1

شور وجه برگرفتن مالیات؛ چرا که تأمین مالیات به آبادانی ک. اندیشیدن در باب عمران و آبادانی کشور بیش از ت6

 بستگی دارد و گرفتن مالیات از مردم بدون آباد ساختن کشور مستلزم تخریب کشور و نابودی حکومت است. 

 ها. سالی، رطوبت زمین و مانند اینآبی، خشك. تخفیف دادن به پرداخت کنندگان مالیات هنگام آفت، بی3

ار دولت سبب رضایت و تمجید و خشنودی مردم و احساس گسترش عدالت در کشور است و این امور، . این رفت4

ی مردم، دستدستی مردم است. و فقر و تهیکه خرابی زمین حاصل فقر و تنگی دولت خواهد بود. و بدآنذخیره

 ها است. از عبرت گرفتن تر بهرهها به ماندن و کمی افزون طلبی حاکمان و پندار باطل آننتیجه

 ی دولت در امور اداری وظیفه 

گری و نویسندگان دفتری و ضابطین دوایر دولتی به شرح ذیل بیان امام، نُه مطلب مهم در مسائل اداری، منشی

 فرماید: می

 سوزی مردم. ترین افراد مخلص و مؤمن جهت حفظ اسرار دولت و دل. انتخاب کارمندان اداری از میان صالح1

ها به اخلاق اسلامی جهت جلوگیری از فریب پست و مقام و باز نداشتن از تعهّدات میان خدا و . متخلّق بودن آن6

 خلق. 
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 . کارمندان دولت اسلامی باید درد دل مردم را به مسئولان مافوق برسانند تا در جریان امور قرار گیرند. 3

 نمایند. . جواب صحیح را از مسئولان گرفته و به مردم منتقل 4

 بار عاجز نباشند. . در عقد قراردادهای سودمند، قوی بوده و در لغو قراردادهای زیان5

 . به قدر و منزلت خویش در امور جاهل نباشند. 2

یشین ها با صالحان پهای آنکاریی همها به حُسن ظن و اطمینان شخصی اکتفا نشود و از شیوه. در انتخاب آن7

 تر معروف است، گزینش شود. که در میان مردم بر حسُن عمل و امانت بیشند و آنمورد آزمون قرار گیر

 . کسانی را انتخاب کن که از مسئولیت خطیر خود عاجز نباشند و کار زیاد، آنان را پریشان نسازد. 8

 تفاوت نبودن مسئولان نسبت به مدیران امور اداری و دفتری. . بی9

 دولت و تجارت و صنعت 

رت و صنعت و نیروهای تولید کننده و حمایت دولت از صنایع و بازار و آفات و احکام تجارت از مسائل نقش تجا

 مهم فرمان شریف امیرالمؤمنین به مالك اشتر است: 

ها از ی سرمایهی درآمدند و فراهم کنندهگران که منبع تولید و وسیله. توجه دولت به سفارشات تاجران و صنعت1

 زدیك و خشکی و دریا و بیابان و کوهستانند. مناطق دور و ن

اند؛ وحشی و شورشی نیستند. و به همین دلیل تفقد و پرسش از کار . این طایفه، مردمی سر به راه و اهل سازش6

 ها بر دولت لازم است. این

م، های مردهای زشت، احتکار نیازمندیهای زننده، لجاجتگیری. برخی از این طبقات، گرفتار سخت3

بار و برای دولت موجب سرشکستگی هستند؛ پس باید دولت ی مردم زیاناند که برای تودهگذاری به اجحافنرخ

 از این رفتار زشت جلوگیری کند و محتکران را تنبیه و مجازات عادلانه نماید. 

 دولت و طبقات ناتوان   

ی کند و ها، رسیدگجز، به ویژه آبرومندان از آن. دولت اسلامی باید به فقیر و مستمند و گرفتار و دردمند و عا1

ی مهم ها را از بیت المال مقرر سازد. غرور و نخوت، دولت را از این وظیفهها را رعایت نماید و سهم آنحالِ آن
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ئن، خدا ها از افراد مطمها ترش ننماید و برای رسیدگی به کار آنمانع نسازد و گرفتار غفلت نشود و روی بر آن

 ها را گزارش نمایند. و متواضع مدد گیرد، تا حال و اوضاع آن ترس

ایف ای ندارند نیز از وظخوردگان که اهل تکدّی نیستند و راه چارهداری دولت نسبت به یتیمان و سال. عهده6

 گردد. ها میسنگین حاکمان است که منشأ سعادت آن

خود را اختصاص دهد و با آنان در مجمع عمومی بنشیند  مندان بخشی از اوقات. حاکم اسلامی باید برای حاجت3

دون ها بها دور سازد تا آنها رفتار کند و سپاهیان و معاونان و پاسداران و مأموران را از جمع آنو با خضوع با آن

 پروا صحبت کنند. 

 وظایف مستقیم حاکم اسلامی  

 ها مبادرت ورزد: م بدآنبرخی از امور هستند که حاکم اسلامی به ناچار باید مستقی

 . پذیرفتن کارگزارانی که مسئولان دفتری حاکم از آن ناتوانند. 1

 روند. ها طفره می. پاسخ گفتن به حوایج مردم، حوایجی که بر حاکم عرضه شده و معاونان از انجام آن6

 . انجام کارهای مخصوص هر روز در همان روز. 3

 هاست. ترین بهرهات و بزرگ. خلوت کردن با خدا که بهترین اوق4

 . انجام فرایض خاص الهی. 5

 . تسلیم جسم و جان حاکم در شب و روز به خداوند متعال. 2

 ای باشد که موجب نفرت مردم و تضییع نماز نگردد. ایستد به گونه. هرگاه به نماز با مردم می7

آورد و شد و کم اطلاعی و مضیقه را فراهم می. نباید دوری حاکم از مردم به درازا کشد که منشأ جدایی خواهد 8

 پندارد. مسائل کوچك را بزرگ و مسائل بزرگ را کوچك و زشت را زیبا و زیبا را زشت و حق و باطل را مختلط می

اند؛ باید . دولت را یاران و نزدیکانی است که به تبعیض، سوءاستفاده، تجاوز و کمی انصاف در معاشرت آلوده9

 ها از میان برداشته شود. ونه اعمال کنده شود و علل آنگی اینریشه
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ان برسانند سایگانشان زیها به هم. مبادا حاکمان اسلامی، زمینی به اطرافیان و حامیان خود واگذار کنند و یا این11

بند به ای را بر مردم تحمیل کنند که منشأ رسوایی حاکمان در دنیا و آخرت خواهد شد. حاکم باید پایو هزینه

 بار باشد. حق باشد؛ گرچه آن حق نسبت به نزدیکان و یاران و آشنایان زیان

ها برطرف ها گردد و بدگمانی آنها ستم شده است، باید عذر حاکم متوجه آن. اگر رعیت بپندارند که بدآن11

 شود. 

شور آرامش حاکم و امنیت ک ی راحتی سپاه،. صلح دشمن که رضای خدا در آن باشد، در نگردد؛ زیرا صلح مایه16

ك گیر کردن نزدیاست و از دشمن پس از صلحش باید برحذر بود؛ چراکه دشمن، بسیاری اوقات برای غافل

بینی را متهم نماید. اما حاکم باید بر پیمان خود وفادار باشد و از شود. پس حاکم باید دوراندیش باشد و خوشمی

 مبهم دوری نماید. های شکنی بپرهیزد. و از پیمآنپیمان

 ریزی نامشروع. . پرهیز از ریختن خون به ناحق و جلوگیری از خون13

 چه بر آن تکیه دارد. .  پرهیز از خود پسندی، چاپلوسی و دل بستن به آن14

ای ه. احتراز از منّت نهادن بر رعیّت به جهت احسانی که حاکم اسلامی نموده است و دوری جستن از وعده15

 یر. تخلّف پذ

 ها. . شتاب نکردن در کارها، پیش از وقت آن12

 . لجاجت نکردن در چیزهای مبهم و ضعف نشان ندادن در چیزهای واضح. 17

 موقع هر کاری. . قرار دادن هر چیز در جای خود و اقدام به18

 ست و انداختنها که ناشی از قدرت حاکمان ا. پرهیز از افزون طلبی، نخوت، غرور، تندی، خشم، زخم زبان19

 ی هلاکت. ها به ورطهآن

ن و مند، آثار پیامبران، تکالیف موجود در قرآهای ارزشگستر پیشین، سنّتهای عدالت. نظر کردن به حکومت61

 ها. پیروی از آن

ت دکند و رحمت واسعه و رضایت و سعادت و شهامند به مالك اشتر دعا میی ارزشاین نامه امام علی)ع( در پایان

 جوید. را از خداوند سبحان مسئلت می
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  ی اداری امام علی)ع(سیره

ها و عدالتیعظمت امت اسلامی در عهد خلافت و بی ی روزهای تیره و زوال درخششی اسلامی با مشاهدهجامعه

وی س ها، نیازمندی به علی)ع( را درك کرد و این شناخت و معرفت، مردم را بهها و مقام خواهیثروت پرستی

ها بر اهلیّت و شایستگی، او را به پذیرش حکومت مکلّف ساخت، ی او کشاند. اصرار فراوان مردم و تأکید آنخانه

ای مردم، مرا در این کار رغبتی نیست و بدان نیازی »کرد خود را نسبت به پذیرش حکومت بیان کرد: و روی

های گها و رنرویم که چهرهما به استقبال چیزی میاز من دست بردارید و دیگری را بطلبید؛ زیرا » 483«ندارم.

اه ها را تاب تحمّل. سراسر آفاق را ابری سیها را در برابر آن طاقت شکیبایی است و نه عقلگوناگون دارد. نه دل

مراد علی)ع(  این نیست که خلافت، حق او نیست که   484«های روشن ناشناخته مانده است.فرو پوشانده و راه

رانی ی زمان خود ابراز نگها بدان تصریح کرده است؛ بلکه علی)ع( از اوضاع تخریب شدهها و نامهر خطبهبارها د

مردم، دست  داشت وبست و نگه میبا شور و اشتیاق فراوانی دور علی)ع( را گرفتند، علی دستش را می» کند. می

یزگان ن و لرزان، و بیماران با درد و رنج فراوان و دوشکشیدند. کودکان شادمانه و پیران لنگاکردند و میاو را باز می

و علی)ع( به جهت گرفتن حقّ ضعیف از قوی و حقّ مظلوم از ظالم و اصلاح   485«شتافتند.نقاب سوی او میبی

ی حکومتی خویش را بدون زمزمه و سرزنش دیگران با قاطعیتّ و برنامه  482بلاد و احیای دین، حاکمیت را پذیرفت

به خدا سوگند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده نزد کسی »و فرمود:  487قرآن و سنّت نبوی ارایه کردو مطابق 

و دستور داد   488«گردانم؛ هر چند آن را کابین زنان یا بهای کنیزان کرده باشند.بیابم، آن را به صاحبش باز می

او را  المال بسپارند و تنها اموال شخصیبیت ی عثمان بیرون آورده، بهالمال را از خانهتمام اموال متعلقّ به بیت

و امام)ع( در تمام قلمرو جغرافیایی حکومت اسلام، از شمال تا حوالی قسطنطنیه و گرجستان  489برای ورثه بگذارند

                                                           

 . 389ـ الفتوح، ص 483

 . 96یالبلاغه، خطبهنهج .484

 . 66ی ـ همان، خطبه485

 . 131ی البلاغه، خطبهـ نهج482

 . 91ی ـ همان، خطبه487

 . 15ی ـ همان، خطبه488

 . 396ـ الفتوح، ص 489
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غربی تا حوالی اروپا و از جانب شمال شرقی تا نیشابور و مرو و از جنوب به یمن و و دریای خزر و از سمت شمال

سرزمین مصر و از شرق به سجستان و در جنوب شرقی عمان، با همین شیوه و اسلوب حکومت کرد و  از غرب به

امام در   491های حجاز، عراق، ایران، شام، مصر، یمن، عمان و بین النهرین گستراند.عدل علوی را در سرزمین

هجری به کوفه منتقل شد. و این  32سال یعنی در سال ابتدا، شهر مدینه را مرکز خلافت قرار داد؛ ولی پس از یك

درت داران، توزیع قحرکت استراتژیکی جهت آسودگی خاطر از جانب شام بود. و با نصب کارگزاران و استان

؛ شدندداران، که در مناطق بزرگ و حساّس انتخاب میبخشید. کارگزاران امام به سه دسته استانسیاسی را تحقق می

شدند. شدند؛ و جمع آوران صدقات و ناظران بر بازار تقسیم میتر برگزیده میوچكداران، که در مناطق کو فرمان

یلات و رو تشکدهی در امور و انتظام بخشیدن در کارها معتقد بود. از اینامام)ع(  در امر حکومت کاملاً به سازمان

اه ت و قضا، دیوان ارتش و سپارکان حکومت علوی را به چهار بخش، دیوان مالیه )اقتصاد و دارایی(، دیوان عدال

م شکل المال و مالیه، اولین دیوانی است که در اسلاو دیوان آموزش و تعلیم و تربیت تقسیم کرده است. دیوان بیت

نایم، برداری و مصرف زکات، صدقات، غکرد و نسبت به بهرهگرفت و به امور مالی و اقتصادی جامعه رسیدگی می

 کرد. ی میریزخمس، جزیه، خراج برنامه

و مساوی اموال  ی رسول الله)ص( به تقسیم عادلانهدر زمان خلفای پیشین، سیستم مالی تغییر کرد. ولی امام به شیوه

ی قهی مالی علوی، افراد خاص و طبدر میان مسلمانان دست زد. و هرگونه فضل و برتری را منتفی ساخت. در سیره

ها را به جهت سیاست تساوی در عطا مورد عتاب قرار دادند و امام با آنممتاز مفهومی نداشت. به همین جهت، امام 

عدالتی و اختصاص دادن اموال برای خویش و خویشاوندان نهی و کارگزارانش را از بی 491مخالفت کرد

ریزی اقتصادی و مالی، لغو هرگونه امتیازات نژادی و پس سیره نظری و عملی علی)ع( در برنامه  496کرد.می

ینی ها را به آداب معکرد کارگزاران و عاملان خراج و صدقات، نظارت دقیق داشت و آنبود. امام بر عمل طبقاتی

  493کرد.توصیه می

                                                           

 . 94، ص 3، ج 1982ـ ر.ك: اطلس الوطن العربی و العالم، مؤسسه جیوبر و جکتس، بیروت، 491

 . 162ی خطبهالبلاغه نهج. 491

 . 41ی و نامه 61ی و نامه 53ی همان، نامه .496

 ر. ك:  فصل شیوه مدیریتی امام علی)ع( .  .493
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 دانست؛ بر این اساس، به شدت از تراکم ثروت پرهیزامام)ع( دلیل عمده فقر را نابرابری و تبعیض اقتصادی می

های انباشت ثروت در زمان حضرت علی)ع( راه  494مود.نکرد و از ضایع شدن حقوق دیگران ممانعت میمی

اجرای قوانین   495ها جلوگیری نمود.ی آنعبارت بودند از: احتکار، ربا، کم فروشی، غبن در معامله که امام از همه

گاه مربوط به مالیات، زکات، خمس، انفاق در راه خدا و...  نیز در جلوگیری از نابرابری اقتصادی مفید بود؛ اما هیچ

ها توصیه حضرت، از حقوق صاحبان خراج و مالیات دهندگان غفلت نکرد و همیشه نسبت به حقوق طبیعی آن

  492کرد.می

دیوان قضا و نهاد دادگستری که در جلوگیری از عصیان و آشوب و برقراری صلح و امنیت، نقش مؤثری دارد و از 

عدالت الهی و ابزار ستاندن حق مظلوم از ظالم و دیگر نهادهای حکومت علوی است که به تعبیر وی، ترازوی 

ی علوی، ضعیف و قوی، سفید و سیاه، عرب و عجم از یك موقعیّت برخوردار در محکمه  497ضعیف از قوی است.

بودند. حتی علی)ع( به عنوان حاکم مسلمین با سایر مردم مساوی بود؛ زیرا حکومت با کفر دوام دارد، ولی با 

های مهمی به هایش در باب اوصاف قاضی و شرایط قضاوت توصیهامام در نامه 498یست.عدالتی پایدار نبی

دانست؛ ولی از شکنجه و آزار حضرت نسبت به مجرم، تعزیر، زندان و حدود الهی را روا می 499کارگزاران نمود.

 رساندن خارج از چارچوب احکام الهی پرهیز داشت. 

نهادهای حکومت علوی است که برای حفظ استقلال ارضی و مقابله با  دیوان سپاه و تعلیم و تربیت نیز از دیگر

 تجاوز بیگانگان و آموزش معارف دین برای همگان ترتیب یافت. 

                                                           

 . 42ص  5تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج . محمد494

 . 73، ص 4همان، ج . 495

 . 53ی البلاغه، نامهنهج .492

 . 348 ، ص17مستدرك الوسائل، قم: موسسه احیاء التراث، ج  .497

 . 129، ص 5ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج  .498

 . 53ی نهج البلاغه، نامه .499
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ی عزل ها و وظایف کارگزاران و نحوهکه، امام در دوران حکومت علوی از شرایط و ویژگیی قابل توجه ایننکته

رمان امام به توان در فمردم و حاکم اسلامی سخن گفته است که بیشتر میها با ی آنها و کیفیت رابطهو نصب آن

 وجو کرد. مالك اشتر این حقایق را جست

 المؤمنین عبارتند از: اصول اداری از نگاه حضرت امیر

داد و انصاف مردم را از خود » 511«.ابزار و وسیله ریاست و مدیریت، گشادگی سینه است»ی صدر: . اصل سعه1

داران مردم و وکیلان امت و سفیران های آنان شکیبایی ورزید که شما خزانهو در برآوردن حاجتبدهید 

خویی و با عطوفت و محبت برخورد کردن با مردم صدر را گشاده رویی، نرمهای سعهامام جلوه  511«پیشوایانید.

  516معرفی نموده است.

دار شدی باید رفق و ملایمت مهر گاه زما»  513«هر کس با ملایمت عمل کند، موفق گردد.» . اصل مدارا: 6

  514«ورزی.

ترینشان یرترینشان در عدل و فراگترینشان در حق، شاملترین کارها میانهباید برای تو پسندیده». اصل عدالت: 3

  515«در جلب خشنودی مردم باشد.

                                                           

 . 172نهج البلاغه، حکمت  .511

 . 51ی همان، نامه .511

 . 53، 51، 67، 72ی همان، نامه .516

 . 158، ص 6غرر الحکم، ج  .513

 . 675، ص 1همان، ج  .514

 . 53ی نهج البلاغه، نامه .515
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ی وسیع حق است. کتاب ه، جادهراهی است و راه مستقیم و میانانحراف به راست و چپ گم»روی: . اصل میانه4

د است رفت سنّت؛ و به سوی همین مقصباقی ابدی و آثار نبوت بر این راه پرتوافکن است و از همین راه است پیش

  512«گردیدن عاقبت.

کسی که بدون دقت در عاقبت کار دست »  517«.بهترین دلیل زیادی عقل، حسن تدبیر است»نگری: . اصل آینده5

 « دهد.ها قرار میود را در معرض گرفتاریبه اقدام زند، خ

گو، البته با اشخاص ترسو، حریص، دروغ»  518«شود.نیاز نمیهیچ خردمندی از مشورت بی». اصل مشورت: 2

  519«جاهل، احمق نباید مشورت کرد.

گری المبپرهیز از کارهایی که وقت انجام دادنشان نرسیده است و از اه»زدگی و سستی: . اصل پرهیز از شتاب7

در کارهایی که وقت انجام دادنشان فرا رسیده است و از لجاجت کردن در اموری که مبهم است و از سستی نمودن 

در کارها، آن هنگام که راه عمل روشن شده است. پس هر امری را در جای خویش قرارده و هر کاری را به موقع 

  511«خود به انجام رسان.

من اکنون بر آنان مسلّطم؛ از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن، که  مبادا بگویی». اصل نفی سلطه: 8

  511«این عین راه یافتن فساد در دل و خرابی دین و نزدیك شدن تغییر و تحولّ است.

غ ندارم. تر از وفا سرادارندهزاد راستی است و من هیچ سپری نگههمانا وفا، هم»بندی به عهد و پیمان: . اصل پای9

تر مردم آن شبریم که بیوفایی نکند. ما  در روزگاری به سر میگاهی است بیداند او را چگونه بازگشتن که میآ

                                                           

 . 12همان، کلام  .512

 . 192، ص 1غررالحکم، ج  .517

 . 354، ص 6غررالحکم، ج  .518

 . 462، ص 8وسائل الشیعه، ج  .519

 . 53ی البلاغه، نامهنهج .511

 پیشین.  .511
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اندیش خوانند. خدایشان کیفر دهد؛ چرا چنین وفایی را زیرکی دانند و نادان، آن مردم را چارهبی

  513«وفاداری، پناه و دژ سروری است.»  516«پندارند؟می

به او فرمان داد تا با مردمان به نرمی رفتار کند و همه را به یك چشم بنگرد و خویش و بیگانه را : ». اصل مساوات11

و همه را به یك چشم نگاه کن تا بزرگان در تبعیض تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و »  514«در حق برابر شمارد.

  515«ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.

خدا  همانا برترین مردم در نظر»، «ر که به حق عمل کند، نجات یابد و رستگار شود.ه». اصل برپا داشتن حق: 11

تر از باطل باشد؛ گرچه از نفع و قدر او بکاهد و برایش مشکلاتی پیش آرد کسی است که عمل به حق نزد او محبوب

  512«و باطل برای او منافعی فراهم سازد و برایش رتبت و زیادتی به بار آورد.

استوار باشد  ی حقاندیشمند و زبانی گویا و دلی که بر اقامه پیشوا و رهبر به قلبی»خرد ورزی و درایت:  . اصل16

  517«نیازمند است.

 ترین آنان بدان و داناترینشان به دستوراتای مردم، سزاوارترین مردمان به خلافت، قوی». اصل علم و آگاهی: 13

  518«خداوند است.

                                                           

 . 41ی البلاغه، نامهنهج. 516

 . 51، ص 1غررالحکم، ج  .513

 . 119تحف العقول، ص  .514

 . 67ی نهج البلاغه، نامه .515

 . 165همان، کلام  .512

،  ارمویالدین حسینین محمد خوانساری، شرح غررالحکم و دررالکلم، تصحیح میرجلالجمال الدی .517

 . 476، ص 2، ج 1321انتشارات دانشگاه تهران، 

 . 131نهج البلاغه، کلام  .518
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  519.«ای مردم، سزاوارترین اشخاص برای حکومت کسی است که بدان تواناتر باشد». اصل توانایی و قوت: 14

ا و های دنینمای شناخت بدی و عیببرای تو بسنده است رسول خدا)ص( را مقتدا گردانی و راه». اصل زهد: 15

ر او گسترده یهای آن از او گرفته شده و برای غبستگیهای فراوانش بدانی که چگونه دلبسیاری خواری و زشتی

  561«.شده است؛ از نوش آن نخورد و از زیورهایش بهره نبرد

ترین مردمان نزد مردم، خانواده و عیال خدایند، پس محبوب»فرماید: . اصل مردمی بودن: رسول خدا می12   

حنیف، والی ای به عثمان بن امیرالمؤمنین در نامه 561«اند که به عیال خدا خدمت کنند و سود برسانند.خدا کسانی

نباشم؟ یا  های روزگار شریك آنانآیا بدین بسنده کنم که مرا امیرمؤمنان گویند و در ناخوشایندی»بصره، فرمود: 

  566«ای برایشان نشوم؟در سختی زندگی نمونه

های نیك را غنیمت گذرد؛ پس فرصتچون عبور ابرها میها همفرصت»ها: . اصل بهره برداری از فرصت17   

  563«ید.بشمار

ت نیکوکار را سان باشند، که آن رغبمبادا که نیکوکار و بدکار در نزدت یك»یابی و تشویق و تنبیه: . اصل ارزش18

دار باش که او بر ی هر یك از آنان، آن را عهدهدر نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نماید؛ و درباره

  564«ی خود گرفت.عهده

                                                           

 . 173ی نهج البلاغه، خطبه .519

 . 121ی همان، خطبه .561

، ص 6ق، ج   1378ن: دارالکتب الاسلامیه،ابوجعفر الکلینی، اصول الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهرا .561

124 . 

 . 45ی نهج البلاغه، نامه .566

 . 61نهج البلاغه، حکمت  .563

 . 53ی همان، نامه .564



141 

 

سپس در کارگیری کارگزارانت دقّت کن و پس از آزمودن به کارشان گمار و به میل » . اصل دقت در گزینش:19

مشورت دیگران و از سرخودکامگی مسئولیتی به آنان مسپار که به میل خود عمل کردن و به رأی دیگران خود و بی

  565«گری و خیانت است.ننگریستن، ستم

بخردان و نابکاران، فرمان کار این امت به دست گیرند و مال اندوه من آن است که نا» ها: . اصل رعایت اهلیت61

ی خویش شمارند و آن را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و خدای را دولت باد آورده

  562«به خدمت خویش گمارند با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یار.

ی خود به عنوان جانشین قرارده و خود به همراه گروهی از یارانت شخصی را به جا» رسی: . اصل حساب61    

ی تمام سرزمین سواد )عراق( را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و سیره

567«گیری قرار دهید.آنان را مورد بررسی و پی

                                                           

 پیشین.  .565

 . 26ی همان، نامه .562

 . 118ق، ص  1399کتاب الخراج لابی یوسف القاضی، بیروت: دار المعرفه،  .567
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 مواضع سیاسی امام علی)ع( 

ایط سال یازدهم هجری، آخرین سال حیات رسول اکرم)ص(، مرکّب از سه گروه بود: النبی در شری مدینهجامعه

ی مهاجرانی که از مکّه هجرت کرده بودند؛ بومیان مدینه یعنی قبایل اوس و خزرج؛ یهودیان که مشتمل بر سه طایفه

 قریظه بودند. نضیر و بنیقینقاع، بنیبنی

 568ان پیمانی بسته و بین مهاجر و انصار نیز عقد اخوتّ برقرار نمود.رفت اسلام با یهودیپیامبر اسلام جهت پیش

ی الوداع پاسخ مثبت داد در آخرین گام جهت برقراری وحدت اسلامی به دستور حق تعالی در حجه  پیامبر)ص(

ازل تو ن چه از طرف پروردگارت برای رسول آن»به ابلاغ پیام الهی اقدام نمود. ی و در روز هجدهم ماه ذیالحجه

  569«گردید ابلاغ نما.

 آیا من نسبت به مؤمنان از خودشان برتر نیستم؟ همگی»ای فرمود: و پیامبر، دست علی را بالا گرفت و در خطبه

پاسخ مثبت دادند. حضرت فرمود: پس آن کسی که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خداوندا یاری کن 

گیرم و شما در روز قیامت بر من وارد نش را. ای مردم، من بر شما پیشی میی او را و دشمن بدار دشمیاری کننده

کنم؛ پس بنگرید چگونه پس از من در مورد این دو، عمل شوید و چون وارد شدید، از شما از ثقلین سؤال میمی

داست که تر، کتاب خکنید. مردم گفتند: این دو ثقل اکبر کدامند ای رسول خدا؟ حضرت فرمود: ثقل بزرگمی

را  راه نشوید و آنی دیگر آن به دست شما. پس به آن چنگ زنید و گمی آن به دست خداست و گوشهگوشه

ای از مردم در ولی پس از رحلت رسول اکرم)ص( عدّه  531تغییر ندهید. و ثقل دیگر، عترت و اهل بیتم است.

ای قومی و هری به نزاع برخاستند و تعصبّی خلافت و رهبها در سقیفه اجتماع کردند و در مسئلهآغاز توطئه

ی عمیقی داشت، به ظهور پیوست. نزاع مهاجرین و انصار از یك طرف و نزاع اوس ای که در روح عرب ریشهقبیله

 و خزرج از طرف دیگر. 

اکم بر حها با حاکمیّت ابوبکر پایان یافت. وی بر فراز منبر رفت و به مردم خطاب کرد: اوّلین توطئه و نزاع عرب

این واقعه در حالی اتفاق افتاد که علی)ع( و اصحاب خالص رسول   531شما شدم در حالی که بهترین شما نیستم.

                                                           

 . 334، 337، ص 6رسولی محلاتی، ج  ی سید هاشمی ابن هشام، ترجمه. سیره568

 . 27ی ی مائده، آیهسوره .569

 . 116، ص 6تاریخ یعقوبی، ج  .531

 . 33، ص 6ابن اثیر، الکامل، ج  .531
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خدا)ص( به تغسیل و تکفین پیامبر اشتغال داشتند. علی)ع( در برابر این انحراف، واکنش سریع نشان نداد و حتیّ 

انگیزی تنهوبکر را رد کرد؛ چون نیّت ابوسفیان ایجاد اختلاف و فپیشنهاد ابوسفیان مبنی بر بیعت با او و کنار زدن اب

ولی علی با ابوبکر هم بیعت نکرد تا این که با زور از خانه بیرونش آوردند. آن گاه علی، مبارزه در مقابل   536بود.

)ع( از ان علیرفت. مخالفانحراف مسلمین و حاکمیتّ جدید را آغاز کرد و با زهرا )س( منزل مهاجرین و انصار می

لام الله علیها ی فاطمه ـ سکردند تا از علی)ع( بیعت بگیرند. بدین جهت، به حریم خانهجمله عمر، مصرّانه تلاش می

( ی فاطمه دختر رسول خدا)صای کاش خانه» ـهجوم آوردند. از این رو، ابوبکر هنگام مرگ با اظهار تأسّف گفت: 

  533«داخل آن نفرستاده بودم.وجو نکرده بودم و مردم را به را جست

رش او ای بود که باعث خشم فاطمه گردید؛ خشمی که مانع پذیی ابوبکر و عمر با علی به گونهتوزانهبرخورد کینه

و از علی)ع( خواست   534ها صحبت نکردها شد. به همین دلیل تا زمان رحلتش با آنهای آنجویینسبت به دل

دوران خلافت ابوبکر و سپس عمر و عثمان، دوران انزوای سیاسی علی)ع( است؛ با اش را شبانه دفن کند. تا جنازه

قحافه به قسم به خداوند هر آینه خلافت را پسر ابی»دانستند که علی)ع( بر ایشان رجحان دارد. ها میاین که آن

ت من نست که نسبداصورت پیراهن شخصی خود درآورد و آن را به تن خود کشید و حال آن که او به روشنی می

ود و هیچ صاحب شبه خلافت همانند محور آهنین سنگ زیرین آسیا نسبت به آسیاست. سیل از دامن من سرازیر می

و دل به  ای رها کردمتواند بر بلندای من اوج بگیرد. پس من لباس خود را در برابر چنین حادثهبال و پری نمی

گ دستی که آن را به سرعت از بیخ قطع کرده بودند، خلافت را به چنخلافت نسپردم و به فکر فرو رفتم که آیا با 

من به شد و مؤخود درآورم یا شجاعانه بر ظلمت کوری صبر کنم که پیر در آن فرتوت و کودك در آن پیر می

ر تکشید تا وقتی که خدا را ملاقات کند. پس دیدم که صبر کردن بر این تاریکی کور عاقلانهسختی در آن رنج می

دیدم است، پس لب فرو بستم و صبر کردم همانند کسی که در چشمش خاشاك و در گلویش استخوان است، می

 پس علی)ع( در دوران خلافت ابوبکر صبر پیشه کرد.   535«که میراث من غارت شده است.

علی)ع(  وشد ها میها و تناقضگرفت و مرتب گرفتار لغزشزدگی، تصمیم میعمر در دوران خلافتش با شتاب

رماید: فکرد. حضرت در این باره میها این بود که خطاهایش را به او گوشزد میموضعش در برابر این انحراف

                                                           

 . 362همان، ص  .536

 . 137، ص 6تاریخ یعقوبی، ج  .533

 . 13ابن قتیبه الدینوری، الامامة و السیاسة، ص  .534

 . 3ی نهج البلاغه، خطبه .535
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اش هم بسیار بود. پس مصاحبت با او چون سوار شدن های او بسیار و عذر خواهیآور بود و لغزشملاقات با او رنج»

ساختی و به شد و اگر رهایش میداشتی، بینی شتر پاره میبر شتر سرکشی بود که اگر مهارش را سخت نگاه می

موضع علی)ع( در خلافت عمر و به دنبال او عثمان، موضع    532افتاد.گاه میکردی، به پرتحال خود واگذار می

 های دینی و سیاسی و اجتماعی متنبّه سازد. به ویژه دورانکرد تا آنان را از انحرافاثباتی بود؛ یعنی تلاش می

 خواری، فساد مالی و اقتصادی بود. های سیاسی گرفتار رانتعثمان که علاوه بر انحراف

ی که عمر بود که هرمزان را در حالبنی قصاص عبداللههای علی)ع( با عثمان، مسئلهگیرییکی از اوّلین موضع

ا مسکوت ی قصاص وی رمسئلهاقرار به اسلام کرد، کشته  بود و عثمان گفت من این حقوق را به عمر بخشیدم، و 

گیری در مقابل تبعید ابوذر به ربذه و مالك به شام نیز موضع   537گذاشت. و علی)ع( رسماً خواهان قصاص وی شد.

ای اباذر، اعتراض و خشم تو برای خدا بود، از جانب کسی که برای او در خشم »نشان داد و به ابوذر خطاب کرد: 

ها ها را از بین ببری و تو برای این از آنترسند که تو دنیای آنای این از تو میها برای امیدوار باش. اینشده

چه تو ترسند به خودشان واگذار و آنها برای آن میچه آنترسی که مبادا دین تو را از بین ببرند؛ تو هم آنمی

چه  چه که تو از آن بازشان داشتی وها نیازمندند به آنقدر آنترسی نگاه دار و از ایشان بگریز. چهها میبرای آن

های اجتماعی به ویژه انحراف اقتصادی عثمان، انحراف  538«ها تو را از آن منع کردند.چه آننیازی تو از آنبی

های مکرر علی)ع(، افزایش یافت و باعث قتل او گردید. و مردم تنها نامزد خلافت را علی رغم نصیحتعلی

تا این که از عثمان انتقام گرفتید و بر او وارد شدید؛ وی را کشتید »فرماید: باره می علی)ع( در این   539دانستند.

و پس از آن به سوی من آمدید تا این که با من بیعت کنید؛ پس، از این کار امتناع ورزیدم و دست خود را پس 

شیدید دم. شما دست مرا ککشیدم. سپس با من منازعه و مجادله نمودید و دست را گشودید ولی من آن را جمع کر

  541«دیگر یا مرا دارید.و من آن را جمع کردم. آن قدر بر من ازدحام نمودید که گمان کردم قصد کشتن هم

 541ی مردم به علی)ع( سبب شد که حسن و حسین در زیر دست و پا قرار گیرند و لباس علی)ع( پاره گردد.هجمه
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فت را پذیرفت ولی تصریح کرد که موضع سیاسی و اجتماعی من بر سرانجام، علی)ع( با اصرار فراوان همگان، خلا

طبق قرآن و سنّت نبوی است. و به همین دلیل طلحه و زبیر که برای شریك شدن در خلافت با علی)ع( بیعت 

 در مقابل علی ایستادند.  546کرده بودند،

ی علی)ع( به مسجد آمد و برنامه ی، فردای روز بیعت،الحجهروز شنبه هجدهم ماه ذی»ابن ابی الحدید گوید: 

و انتقاد   543«برای مردم ترسیم کرد. سیاسی و حکومتی خویش را که بر عدالت اجتماعی و اقتصادی استوار بود،

های رسول خدا در جامعه، قاطعیّت در اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، پرده از خلفای پیشین، احیای سنتّبی

 هایی در آینده هشدار داد. علی)ع( جهت اجرایا به صراحت بیان کرد و البته از فتنهلغو امتیازات غیر عادلانه ر

ولی علی)ع(   544داران عثمان را در ایالات مختلف عزل نمود و افراد صالح و متدینّ را گماشت.می خود، زمابرنامه

رو بود؛ روبه نفاق و جهل مردم با مشکلاتی از جمله اشرافیت، اختلافات نژادی، آشفتگی اوضاع داخلی، دنیازدگی،

ها مطلع ها و کاستیساخت و عوام را نسبت به جهلهایش، مردم را به معارف اسلامی آگاه میبنابراین در خطبه

نمود. اماّ خواص منحرف از جمله ناکثین، قاسطین و مارقین، علی)ع( را در تنگناهای سیاسی و اجتماعی قرار می

ی)ع( عدالت را فدای مصالح سیاسی و اجتماعی خویش نکرد. جریان ناکثین به رهبری گاه علدادند؛ ولی هیچمی

خواهی عثمان  )ولی در واقع جهت غصب خلافت( در آغاز حکومت علی)ع( طلحه و زبیر و عایشه با شعار خون

( با این که علی)ع  545ظاهر گشت؛ به جرم این که چرا علی)ع( حاکمیّت بصره و کوفه را به طلحه و زبیر نبخشید.

لفت نکرد ها مخای عمره، قصد خروج از مدینه را داشتند، با آنها باخبر بود که به بهانهاز قصد توطئه و شورش آن

امیر مؤمنان)ع( حاکمیت را به طلحه و زبیر تفویض   542کرد.زیرا علی)ع( کسی را قبل از وقوع عملی مؤاخذه نمی

بودند که  طلبیاسی علوی سازگاری نداشت. این دو آن قدر قدرتنکرد؛ زیرا قدرت طلبی افراطی با فرهنگ س

به هر حال، علی)ع( درمقابل دشمنانش ایستاد   547پرداختند.ی نماز جهت امامت، به منازعه میحتیّ وقت اقامه

کی و ای هدایت یابند و از تاریکرد تا شاید عدهولی پیش دستی نکرد و حتیّ درعقب انداختن جنگ تلاش می

                                                           

 . 51الامامة و السیاسة، ص  .546

 . 32، 37، ص 7شرح نهج البلاغه، ج  .543

 . 179، ص 6تاریخ یعقوبی، ج  .544

 . 636، ص 1الحدید، ج  شرح نهج البلاغه، ابن ابی .545

 . 89شیخ مفید، الجمل، ص  .542

 . 328، ص 6، مروج الذهب، ج 356. الجمل، ص 181، ص 6تاریخ یعقوبی، ج  .547
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مخالفان علی)ع( به سرعت در جنگ جمل شکست خوردند و موضع علی)ع(   548به روشنایی دست یازند. ظلمت

ها و حسّ در قبال اصحاب جمل از جنگ با عفو عمومی و کنترل اوضاع همراه بود. ولی جنگ جمل، کینه

تری ی جدیّو بستر فتنه جویی را زنده کرد و دست آویزی برای معاویه جهت مخالفت با علی)ع( را مهیاّ کردانتقام

بهرگان از انصاف و عدالت را آماده ساخت؛ زیرا معاویه بر شام حاکم بود. شام از آغاز یعنی حضور قاسطین و بی

فس، ها شناخت؛ بنابراین تا آخرین نگرایشش به اسلام با خاندان ابوسفیان در ارتباط بود و اسلام را از زبان آن

خواهی عثمان، جنگ صفین را تحقق بخشید. امام اهی کردند و معاویه با شعار خونمعاویه را بر ضد علی)ع( همر

های خویش بر ها و خطبهجهت مبارزه با معاویه، مرکز حکومت را به کوفه تغییر داد تا به شام نزدیك شود و با نامه

 اری معاویه درصحّت و درستی حکومت و خلافت خویش و عدم دخالت وی در کشتن عثمان و ابراز عدم سزاو

 و از طرف دیگر سپاه را به طرف شام گسیل داد.  549جهت تصدّی رهبری جامعه مردم را آگاه ساخت

حقق یافت و ی حکمیّت تی عمروعاص اجرا شد و مسئلهدرگیری به سمت توفیق سپاه علی)ع( پیش رفت که نقشه

ی ت مجبور ساخت و علی)ع( نیز نمایندگتفرقه، سپاه علی)ع( را در برگرفت و علی)ع( را نیز در پذیرش حکمیّ

 ابوموسی اشعری را از روی اکراه پذیرفت و همین، سبب تحقق جریانی به نام مارقین و خوارج شد. 

ث و ی خود جهت بحاوّلین واکنش رسمی امام در مقابل خوارج، فرستادن عبدالله بن عباس به عنوان نماینده

ها فتند وبرای جنگ با امام خود را آماده کردند و امام در مقابل آنولی خوارج نپذیر 551ها بود؛مناظره با آن

له کرد؛ ولی ها مقابهای متعدد به وی در مجامع عمومی، تنها به دلیل قتل شیعیانش با آنرغم اهانتایستاد و علی

ای »رمود: ف ها به بحث و مناظره پرداخت و سپس با غیر مهتدیان به جنگ برخاست وقبل از جنگ نهروان، با آن

مردم، من چشم فتنه و فساد را کور کردم و غیر از من کسی جرأت دفع آن فتنه و فساد را نداشت در حالی که 

  551«تاریکی در آن موج زده و سختی آن رو به فزونی نهاده بود.

                                                           

 .  66ی نهج البلاغه، خطبه .548
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 علی)ع(؛ قاطعیت یا تساهل؟ 

 ی تساهل و قاطعیّت است و این کهسئلهپرسش مهمیّ که در دوران معاصر، ذهن مردم ما را مشغول ساخته است، م

ا سیاست داران، قاطعیّت و جدّیت رمآیا در اجرای احکام الهی باید گرفتار تولرانس و تساهل شد یا این که باید زما

ت اند، بر این مطلب واقفند که علی)ع( قاطعیّخویش سازند. آنان که مدعّی پیروی علی)ع( و سیره و سنّت علوی

 شماریم: هایی از این سنّت علوی بهرا بر میداشت و اینك نمونهطلبی مقدمّ میسنجی و منفعترا بر مصلحت 

ی نودوسوم . قدامة بن مظعون، شراب آشامیده بود و عمر، تصمیم بر اجرای حد اسلام گرفت. قدامه با استناد به آیه1

رغم این که استدلال او را پذیرفت، لیخطاب را قانع کرد که حد را از وی ساقط کند. عمر، ععمربن  556مائده،

قدامه و هر کس دیگر، این حرام را مرتکب شود، از »از حضرت علی)ع( نیز مطلب را جویا شد. و حضرت فرمود: 

شمارند. دهند، حرام خدا را حلال نمیی شریفه نیست؛ زیرا کسانی که ایمان آورده عمل صالح را انجام میاهل آیه

امه کن و اش، حد الهی را بر عملش اقچه گفته، توبه کند و پس از توبه بر گفتهو بگو از آن پس قدامه را برگردان

ی حلال شمردن حرام الهی از دین خارج شده و خونش مباح اگر از تو سرپیچی کند او را بکش؛ زیرا به واسطه

  553«گردیده است.

، سردار فتار شد، عبیدالله پسر عمر، هرمزانخطاب با شش ضربت چاقوی ابولؤلؤ به بستر مرگ گر. وقتی عمربن6

ایرانی تازه مسلمان و دختر خردسال ابولؤلؤ را کشت؛ در حالی که هنوز عمر زنده بود. استدلال عبیدالله این بود 

فتم، کند. عمر وصیّت کرد که اگر از دنیا رکه در خلوت، هرمزان را دیدم که بر کشتن پدرم، ابولؤلؤ را ترغیب می

ی حاکمیتّ یید سخنان پسرم، گواهی بخواهید، اگر نیاورد، عبیدالله را به جرم قتل هرمزان بکشید. دورهبرای تأ

عمر گذشتم، بنرغم وصیّت عمر و حکم الهی تصریح کرد که من از گناه عبیداللهعثمان فرا رسید، ولی عثمان، علی

کرد پردازم. امام)ع( با این عملبهای او را میولی علی)ع( بر کشتن عبیدالله اصرار ورزید. عثمان گفت من خون

زان اگر دستم به تو رسد، تو را به قصاص خون هرم»خطاب کرد: عمربنعثمان به شدتّ مخالفت کرد و به عبیدالله

  554و عثمان نیز عبیدالله را مخفیانه به کوفه روانه کرد.«. خواهم کشت

ر های آغاز خلافتش بود؛ نه به کتاب خدا و سنتّ پیامبها و پیمآنوفایی عثمان نسبت به وعده. تاریخ، شاهد بی3

العاص ابینبحکم و پدرش حکمبنی ابوبکر و عمر وفادار ماند. در آغاز خلافتش، مروانتوجّهی کرد و نه به سیره

                                                           

 «. خورند گناهی نیستچه که میاند، بر آناند و عمل صالح انجام دادهکسانی که ایمان آورده» .556

 . 516محمود شهابی، ادوار فقه، ج اوّل، ص  .553

 . 619، ص 15ی الغدیر، ج ترجمه .554
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ها هدیه بها به آنی گرانرا که تبعیدشدگان پیامبر و ابوبکر و عمر بودند، به مدینه فراخواند و پیراهنی از پارچه

رش، حکم داد. دختر دیگبنکرد. و مردم به ویژه اصحاب  پیامبر)ص( را نگران ساخت. دخترش ام اباّن را به مروان

حکم و یك پنجم غنایم افریقا یعنی پانصد هزار دینار طلا را به مروان و سیصد هزار بنعایشه را به همسری حارث

العاص و صدهزار درهم نیز به ابیبنها، حکمرهم دیگر به پدر آندرهم به حارث بن حکم و سیصدهزار د

دار و کارگزار مسعود که خزانهبندار کوفه، صدهزار سکّه از عبداللهعقبه، فرمانعاص بخشید. ولیدبنبنسعید

تو : »تمسعود نوشبنای به عبداللهالمال دولت عثمان بود، قرض گرفت و پرداخت نکرد و عثمان در نامهبیت

 «چه ولید از اموال ستانده کاری به وی نداشته باش.دار مایی و بسم الله الرحمن الرحیم؛ پس برای آنخزانه

ن سنتّ دار مسلمانانم. ایکردم خزانهمسعود، کلید خزانه را بر زمین انداخت و فریاد زد، من گمان میبنعبدالله

اموی اسیدبنالدخبنه ابوسفیان، دویست هزار درهم و به عبداللهای که عثمان بزشت و ناپسند ادامه یافت به گونه

ه خواری و فساد مالی عثمان مخالفت کرد و بالمال بخشید. علی)ع( به شدتّ با این رانتسیصدهزار درهم از بیت

د. ثروت ازناندات جدایی میخیزند و میان تو و خواستهاو هشدار داد که مردم، برای جلوگیری از این کارها برمی

قریش  نشین شدند. و دولت جاهلیتّامیّه در زمان عثمان در حالی بود که اصحاب خالص پیامبر، گوشهاندوزی بنی

ها حاکم گردید. ابوذر به ربذه تبعید شد و در خلوت و تنهایی کنار یگانه دخترش، سر بر بالین خاك نهاد و بر آن

کستند. فساد مالی اش را شرا با خشونت از مسجد بیرون انداختند و دنده مسعودبنبه زیارت پیامبرش شتافت. عبدالله

لامی ی اسدر شش سال آخر خلافت عثمان به اوج خود رسید و سبب شورش مردم شد. آشوب و آشفتگی، جامعه

ار ب رغم مخالفت با فساد مالی و اداری عثمان، در صدد اصلاح و آرامش امور بود. یكرا فرا گرفت و علی)ع( علی

ند در حالتی آورگر را میروز قیامت، پیشوای ستم»محیط را آرام کرد و با گفتار پیامبر او را هشدار داد که فرمود: 

گردد مانند گردش که یاوری ندارد و عذرخواهی همراه او نیست؛ پس در آتش دوزخ افکنده شود و در آتش می

  555ا وی درس نگرفت و در گرداب آشوب مردم غرق شد.امّ« شود.گاه در اعماق دوزخ بازداشته میآسیاب؛ آن

داران شریف، آگاه باشند که عثمان در حالی به قتل رسید که با زبان روزه به تلاوت قرآن مشغول بود و خونش مزما

کرد و انحراف مالی و اداری داد، چیزی جز محصول عملهای قرآن ریخت. و این رویدر حال مرگ بر صفحه

  عثمان نبود.

ای . وقتی مردم، مانند موی گردن کفتار، به دور علی)ع( ریختند و از هر طرف به سوی او هجوم آوردند، به گونه4

امام علی)ع(، حکومت را پذیرفت و فرمود:  552که حسن و حسین به زیر دست و پا رفتند و لباس حضرت پاره شد،
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ن چه دیگران پیش از مم رفتار خواهم نمود، نه آندانچه خود میبدانید اگر من دعوت شما را بپذیرم، طبق آن»

بستگی این سخن کسی است که دل  557«.دهمکردند. و به سخن گوینده و سرزنش توبیخ کننده گوش فرا نمی

وند شد و عهد خداخورد که اگر حجّت با این جمعیت انبوه تمام نمیبه دنیا و حکومت ندارد و به خدا قسم می

انداختم و گران نبود، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش میی علما با ظلم ستممتعال مبنی بر مقابله

مقدارتر از کردم و دریافتید که این دنیای شما نزد من خوارتر و بیی اولّ آن سیراب میآخر خلافت را به کاسه

 تر است؛ت و حکومت بر شما، محبوببه خدا این کفش، نزد من از امار»و نیز فرمود:    558ی یك بز است.عطسه

دهید که برای حکومت آیا به من دستور می»و فرمود:   559«مگر این که حقیّ را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم.

ای بر مردم از بیداد و ستم یاری بخواهم. به خدا، هرگز چنین نکنم؛ مادامی که شب و روز در پی هم آیند و ستاره

م سان میان مسلمانان تقسیست. اگر این مال، مال خودم بود، آن را به یكی دیگریستارهدر آسمان درکمین 

  521«کردم تا چه رسد به این که مال، مال خداست.می

المال و عطایا را به صورت عادلانه انجام داد و کسی را بر کسی مقدمّ نداشت و امام از ابتدای حکومت، تقسیم بیت

تازه مسلمانان، برتری نداشتند. تمایزی میان عرب و عجم و سیاه و سفید قائل نبود و به کسوتان به اسلام بر پیش

همین دلیل، امام مورد اعتراض برخی از نور چشمان دولت عثمان به ویژه طلحه و زبیر قرار گرفت. روزی این دو 

؟ امام خواهیما کمك نمی کنی و ازنفر نزد امام آمده، گله کردند که چرا در مسائل حکومت با ما مشورت نمی

کدام  ام و یااید که شما را از آن حق باز داشتهگویید که شما در چه چیز حق داشتهآیا به من نمی»پاسخ داد: 

ام و یا کدام حق و دعوایی بود که یکی از المال بوده که خود برداشته و به شما ندادهای از بیتنصیب و بهره

ام یا به آن نادان بوده و در حکم آن اشتباه ان حکم آن عاجز و ناتوان بودهمسلمانان نزد من آورده از بی

ی هی با او پرداختند و به همراهی عایشه و به بهانولی طلحه و زبیر به دلیل قاطعیّت امام، به مقابله  521«ام.کرده

به  در واقع به دنبالدهی سپاهی را به عهده گرفت. وی قتل عثمان، جنگ جمل را ترتیب دادند. عایشه فرمان

ه دید، عاص اموی در بین راه مکّه به بصره، لشکرکشی عایشه را کبنخلافت رساندن طلحه بود؛ به همین دلیل، سعید
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گفت: خون عثمان بهانه و فریبی بیش نیست و این جنگ برای رسیدن خلافت به بنی تمیم است و من خود را فدای 

جریان ناکثین و پیمان شکنان، با قتل طلحه و زبیر و شکست   526به مکّه رفت. ی راهکنم و از نیمهاین خواسته نمی

 عایشه به فرجام رسید. 

گونه تردید ها را بدون هیچامیّه نیز قاطعیّت نشان داد و جنگ با آن.امام در مقابله با قاسطین و معاویه و قوم بنی5

اهل شام تردیدی است، به خدا یك روز جنگ را به  و اماّ سخن در این که مرا در جنگ با»پذیرا شد و فرمود: 

خواهم گروهی از ایشان به من ملحق گردیده و هدایت شوند، به چشم کور تأخیر نینداختم، مگر برای آن که می

ا راهان رتر است از این که گمخود نور روشنی را هم ببینند؛ و این تأمّل و درنگ در کارزار نزد من، محبوب

  524ی کور و تاریك توصیف کرد.امیّه دانست و آن را فتنهی بنیها را فتنهترین فتنه، مخوفامام  523«بکشم.

ه ای خود را بر شامیان معرفّی کرد که گویا تنها اندیشمند اسلامی اوست. بسرّ این سخن، این بود که معاویه به گونه

امام)ع( با قاطعیّت در   525کند.اعتراض نمیخواند، کسی بر او همین دلیل، وقتی نماز جمعه را روز چهارشنبه می

تصریح کرد که اسلام، در گذشته بین ما و شما فاصله  522بار معاویه،مقابل معاویه ایستاد و ضمن بیان شخصیّت ننگ

انداخت. ما به رسالت محمّد)ص( ایمان آوردیم و شما کافر شدید و شمشیری که با آن جدّ و دایی و برادرت را در 

معاویه، خواهان ابقای خود بر حکومت شام بود،   527«بدر( به خاك انداختم، اکنون نزد من است.یك جا )جنگ 

ژیك دانست. علاوه بر این که از نظر سیاسی آن را غیر استراتولی امام)ع( با قاطعیّت تمام این انتصاب را مشروع نمی

ه با قدرت گابخشید. آنیه مشروعیّت میکرد؛ زیرا علی)ع( با ابقای معاویه بر حکومت شام به معاوقلمداد می

و اماّ این »داری معاویه بر شام را نپذیرفت و فرمود: ایستاد. به هر حال، امام، فرمانتری در مقابل حضرت میقوی

                                                           

 . 63، ص 5طبقات ابن سعد، ج  .526

 . 54ی نهج البلاغه، خطبه .523

 . 96ی . همان، خطبه524

 . 314، ص 19ی الغدیر، ج ترجمه .525

 . 39ی و نامه 11ی البلاغه، نامهنهج .522

 . 24ی همان، نامه .527
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چه را که دیروز تو را از آن بازداشتم، امروز به تو داری شام را از من خواستی، من کسی نیستم که آنکه فرمان

  529«دوری.ی آن بهی آن نیستی و از سرچشمهچیزی را از من خواستی که شایسته» 528«ببخشم.

دهد. البتّه حضرت با توجّه به جهل و خشکه ی دیگری از قاطعیّت امام)ع( را نشان میی خوارج، نمونه. قضیّه2

ی مقدمّ داشت؛ مسئلهها ها با مدارا برخورد کرد. آگاهی و آموزش را بر جنگ با آنمقدّسی اهل نهروان، با آن

جود را آشکار ساخت و ضرورت و لا حُکم الاّ لله(ی )ها بر تفسیر آیهها توضیح داد و خطای آنحکمیّت را برای آن

  571حاکم و والی بر هر جامعه، اعم از حاکم نیکوکار و بدکار، را تبیین نمود.

ل علی)ع( را ی اسلامی بیفزایند و دبر جامعهسرانجام، خوارج تصمیم گرفتند از کوفه بیرون روند و مشکل دیگری 

به درد دیگری مبتلا سازند. انتقادهای سیاسی به حزب و مسلك سیاسی و اعتقادی بدل شده و برخی از اصحاب و 

رغم این که از مأمور خود، ابن عباس، داران امام)ع( را به قتل رساندند. امام)ع( مهلت را روا ندانسته، علیدوست

ای فرسوده شانی خوارج از کثرت سجده، پینه بسته و دستشان مانند پای شتر خشن و سفت شده و جامهشنید که پی

به سمت آنان رفت و با استدلال، مکر و نیرنگ اهل شام، به ویژه بر نیزه   571ای مصمّم دارند،بر تن کرده و اراده

شت هزار تن از خوارج با سخنان امام از ه  576ها را بیان کرد.ها را آشکار ساخت و انحراف آنقرار دادن قرآن

 قتل رساند.  ها را جز اندکی بهی آنتصمیم خود برگشتند. امام با قاطعیّت تمام، با چهار هزار تن دیگر جنگید و همه

زمعة که از اصحاب وفادار امام علی)ع( بود، روزی نزد حضرتش آمد و چیزی که حق او نبود از بن. عبدالله7

ی شمشیرهای این مال نه از آنِ من است و نه از آنِ تو؛ بلکه غنیمت مسلمانان و اندوخته»امام فرمود: حضرت طلبید، 

ه، باشد و اگر نای، تو را هم مانند آنان نصیب و بهره میایشان است. اگر با آنان در کارزارشان شریك بوده

حارثه،  زید بنبن ین پاسخ را به اُسامة امام)ع( هم  573«باشد.های دیگران نمیهای آنان برای دهندستچیده

این مال از »صحابی محبوب پیامبر، داد. وقتی که به علی)ع( پیغام داد که عطای مرا به من بفرست. امام پاسخ داد: 

                                                           

 . 17ی نهج البلاغه، نامه .528

 . 24ی همان، نامه .529

 . 196ی و خطبه 41و  322، 325همان، کلمات قصار  .571

 . 132ی همان، خطبه .571

 . 125ی همان، خطبه .576

 . 663ی نهج البلاغه، خطبه .573
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 خواهی از مال خودمآن کسی است که بر آن جهاد کرده باشد؛ لیکن مرا در مدینه مالی موجود است؛ هر چه می

  574«ر و بگیر.برای خود بردا

به خدا سوگند، سوگندی از روی صداقت، که اگر به من گزارش »ابیه، والی بصره نوشت: بن . امام)ع( به زیاد 8

و سخت ای، بر تای و بر خلاف دستور، صرف نمودهالمال مسلمانان به کم یا زیاد خیانت کردهرسد تو  در بیت

  575«.ه و گران پشت و ذلیل و خوار گرداندخواهم گرفت؛ چنان سخت گرفتنی که تو را کم مای

تر بود و ضعف پیری، نابینایش ساخته بود، نزد حضرت آمد و از فقر . عقیل، برادر علی)ع( که ده سال از او بزرگ9

بار اش اصرار ورزید. امام با این که از وضع رقّتنالید و یك من گندم بیش از سهم خود از امام خواست و بر خواسته

ابت نکرد و با ی او را اجالمال مسلمین و احکام الهی، خواستهآگاه بود، به دلیل مسئولیتش در برابر بیتبرادرش 

المال شما مردم کاه دیدم که یك من گندم از بیتبه خدا، عقیل را در فقری جان»سوز فرمود: کلامی جان

های تیره داشتند؛ گویی که و رنگ درخواست نمود و پسرهای او را دیدم که از شدتّ فقر، موهای غبارآلود

نش گوش نمود و من به سخکرد و سخن را تکرار میاش اصرار میرخسارشان با نیل سیاه شده بود. عقیل در خواسته

کّه روم. پس تپنداشت که دینم را به او فروخته، از روش خویش دست برداشته، دنبال او میدادم. او میفرا می

کردم، نزدیك بدنش بردم تا عبرت گیرد؛ از درد آن مانند بیماری بنالید که نزدیك بود  آهنی را برای او گداخته

ی ی آهنی که آدمی آن را به بازاز اثر آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، مادران در سوگ تو بگریند، آیا از پاره

ن رنج، کشانی؟! آیا تو از ایمی کنی و مرا به سوی آتشی که خداوند آن را به خشم خود افروختهگداخته، ناله می

 کنی و من از آتش دوزخ ننالم؟! ناله می

ل او را ی ذیدار بصره، در مهمانی فارغ از تهیدستان، مطّلع شد و با نامهحنیف فرمانبن. امام از حضور عثمان11

ه و مانی دعوت کردای پسر حُنیف، به من گزارش شده که یکی از جوانان اهل بصره، تو را به مه»مؤاخذه کرد: 

شد یهای بزرگ غذا به سویت آورده مهای رنگارنگ برایت خواسته و کاسهتو شتابان به آن مجلس رفتی. خورش

ا به خود گرشان رپنداشتم که تو به مهمانی مردمی رو آوردی که نیازمندانشان را از درِ خانه برانند و توانو نمی

ی کهنه و از خوراکش به دو قرص نان در روز اکتفا کرده خود به دو جامه بدان که پیشوای شما از دنیای …بخوانند

کاری یاری رستدامنی و داست و البتّه شما بر چنین رفتاری توانا نیستید؛ ولی مرا به پرهیزکاری و کوشش و پاك

ای هنه جامهه و با کدهید. به خدا سوگند، از دنیای شما، طلایی نیندوخته و از غنایم آن، مال فراوانی ذخیره نکرد

ی دیگری تدارك ننمودم. شاید در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی ی کهنهکه در بردارم، جامه

                                                           

 . 336، ص 3ادوار فقه، ج  .574

 . 61ی امهنهج البلاغه، ن .575
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های رسی نداشته باشد و سیر شدن را به یاد ندارد و دور باد که من با شکم سیر بخوابم و در پیرامونم شکمدست

  572گذارند.می گرسنه و جگرهای تشنه و تفتیده سر بر بالین

پنداشت امام به وی بیش از دیگران عنایت دارد، نزد حضرت شتافت. امیرمؤمنان . ام هانی، خواهر حضرت که می11

داد:  قدر دریافت داشتی؟ کنیز پاسخالمال به او داد. ام هانی از کنیز غیر عربش پرسید: چهدرهم از بیت بیست

گین شد و بیرون رفت. حضرت به او فرمود: برو، خدایت بیامرزد. ما مبیست درهم. ام هانی از برخورد علی)ع( خش

  577در کتاب خدا  فرزندان اسماعیل را از فرزندان اسحاق برتر نیافتیم.

و فرزند ها در کربلا و دطالب، همسر حضرت زینب و پدر پنج شهید که سه تن آن. عبدالله بن جعفر بن ابی16

ر دستی به امیرمؤمنان رو آورد و گفت: ای امیبه شهادت رسیدند، به سبب تنگ ی حرّه در مدینهدیگرش در واقعه

المال به من کمك شود. به خدا سوگند، جز فروش دانید، دستور دهید مقداری از بیتمؤمنان، اگر صلاح می

ه، به ن برد، راهی برای تأمین مخارج زندگی ندارم. حضرت فرمود:ی میی و آن سوچهارپایی که مرا بدین سو

را  آوردشخدا سوگند، چیزی ندارم که به تو دهم؛ مگر آن که دستور دهی عمویت به دزدی دست گشاید و ره

  578در اختیارت قرار دهد.

. ام عثمان، روزی نزد همسرش، امام علی)ع( شتافت. مقداری گل میخك در برابر امام بود. ام عثمان گفت: 13

بینی بندی سازد. حضرت یك درهم به او داد و فرمود: این که میتا گردن ای از این گل به دخترم هدیه کنشاخه

  579مان را دریافت داشتیم، به دخترت هبه کنیم.ی مسلمانان است. صبر کن وقتی سهمسهم همه

ه بند مرواریدی از من به عاریگوید: یکی از دختران علی)ع( گردنالمال، میدار بیت. علی بن رافع، خزانه14

تا در ایام عید قربان استفاده کند و پس از سه روز باز برگرداند. علی)ع( آن مروارید را بر گردن دخترش گرفت 

کنی؟ ماجرا را به حضرت باز گفتم و توضیح دادم که در صورت تلف دید و به من فرمود: به مسلمانان خیانت می

روز آن را بازگردان و بکوش دیگر به ام. حضرت فرمود:  همین امشدن، خود، جبران خسارت را تضمین کرده

رو خواهی شد. سپس فرمود: اگر دخترم این چنین کرداری دست نیازی که با بازخواست و کیفر شدید روبه

                                                           

 . 45ی نهج البلاغه، نامه .572

 . 151شیخ مفید، الاختصاص، ص  .577

 . 615، ص 1البلاغه، ج الحدید، شرح نهجابن ابی .578

 . 119، ص 6طالب، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی .579
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ی تضمین شده گرفته بود، نخستین زن هاشمی بود که دستش به خاطر سرقت از بند را از راهی جز عاریهگردن

  581شد.المال بریده میبیت

 ها مبارزه با بدعتعلی)ع( و 

های ناسازگار با کتاب و سنّت، به صورت گسترده ظهور کرد. رسول ها و آموزهپس از وفات پیامبر)ص( بدعت

بینی کرده بود؛ بر این اساس وقتی از او سؤال شد که جانشینان شما ای را پیشخدا)ص( قبل از وفات چنین حادثه

به علی)ع( فرمود: تو برای حفظ سنّت من خواهی    581زنده نگه دارند.اند؟ فرمود: کسانی که سنّت مرا چه کسانی

  586جنگید.

های بعدی بود، مخالفت با جانشینی و خلافت امیرمؤمنان است. گروهی در ی بدعتاولین بدعت که اساس همه

ری درآورد گی اول نیز وقت فرا رسیدن اجل، خلافت را به عقد دیای برگزیدند و خلیفهسقیفه جمع شدند و خلیفه

و این دو، خلافت را چون شتر مادّه پنداشته و هر یك به پستان او چسبیده و سخت آن را دوشیدند و نوشیدند. 

اش به سرآمد، گروهی را نامزد کرد؛ گرچه علی)ع( نیز داخل جمع بود اماّ سایر ی دوم نیز چون زندگانیخلیفه

روی کار  ینش شود و علی)ع( باز به حاشیه بنشیند و این سومین، بای سومّ گزای انتخاب شدند تا خلیفهاعضا به گونه

  583المال و نشاندن خویشاوندان بر مناصب اجرایی و حکومتی همت گماشت.آمدنش، به خوردن بیت

ها، بدعت دیگری است که عمر انجام داد. وی آوری احادیث نبی)ص( و سوزانیدن آنمنع کتابت حدیث و جمع

ای آوری و سوزانده شود. آن گاه به شهرهای مسلمانان نامه نوشت که هر کس نوشته، جمعدستور داد: احادیث

بار، نقل آمد اسفعمر، به دنبال این پی  584دارد، از بین ببرد. البته ابوبکر، قبل از عمر، پانصد حدیث را از بین برد.

رم)ص( در رفتار عمر هویدا بود. او در کرد در اواخر عمر شریف نبی اکاحادیث پیامبر)ص( را منع کرد. این روی

                                                           

 . 118همان، ص  .581

 . 65، حدیث 6بحارالانوار، ج  .581

 . 154، حدیث 33همان ج  .586

 . 3ی شقشقیه، لبلاغه، خطبهار. ك:  نهج .583

و علامه عبدالحسین امینی،  51ـ  21، ص 1الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج سید جعفر مرتضی عاملی،  .584

 . 46، ص 2الغدیر، ج 
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و صریحاً گفت:  ایستاد« راه نشویدخواهم چیزی بنویسم تا پس از من گممن می»برابر دستور پیامبر)ص( که فرمود: 

 کتاب خدا کافی است و نیازی به سنّت نداریم.  585؛«حسبنا کتاب الله»

 ی بدعت پیشین است، اجتهادهای در مقابل نصهگانه پس از رسول الله)ص( که زاییدسوّمین بدعت خلفای سه

قرآن و سنّت بود. با حذف سنّت نبوی، قرآن نیز به حاشیه نشست و اجتهادهای مخالف کتاب و سنّت، مانند حذف 

ی ی حج و متعهشرعی شمردن سه طلاق در یك مجلس، غیرقانونی دانستن متعهسهم مؤلفه قلوبهم از مصارف زکات، 

ای هاز اذان، تمام خواندن نماز در منی و جماعت خواندن نماز تراویح در شب« علی خیرالعملحیّ »نساء، حذف 

  582ماه رمضان و... رونق پیدا کرد.

های گماردن فاسقان و منافقانی چون معاویه، مغیرة بن شعبه، مروان بن حکم و ولید بن عقبه، از بدترین بدعت

های اکرم)ص( شد که در اولین گامامیه و دشمنان نبیدن بنیخلفای صدر اسلام است که منجر به روی کارآم

رای هایی که نه به دنبال راه پیامبر بودند و نه پذیهای مختلف، همت گماشتند؛ فرقهها به ایجاد فرقهحکومت، آن

  587اند.ها امام خویشکردار وصی او؛ گویی هر یك از آن

ی اسلامی به ارمغان آورد. برجا ماندن تعدادی از ای جامعهآمدهای ناگواری را برهای در دین، پیاین بدعت

آمدهای این جریان است. امام فرمود: ترین پیآداب ظاهری و حذف گوهر و محتوای اسلام، از بدترین و تاریك

چون ظرفی که ای مردم، به زودی بر شما روزگاری خواهد آمد که اسلام را از حقیقت آن واژگون سازند، هم»

متروك ساختن قرآن، نسبت دادن سهو و نسیان   588«چه در درون دارد، تهی سازند.کنند و آن را از آن واژگونش

گری اسد و ستمهای فبیت  علیهم السلام به ویژه امیر مؤمنان)ع(، ظهور حکومتو گناه به پیامبر)ص(، سبّ و لعن اهل

ات و تعلیم سرایی و جعل احادیث و شیوع اسرائیلیسانهالعباس، خرافات و افگران  بنیچون معاویه و یزید و سایر ستم

 آمدهای بدعت است. هایی از پیتورات به جای قرآن، نمونه

جامعه در این دوران، گرفتار فتنه و سرگردانی گشت. همه چیز برای مردم غبارآلود شد و هیچ حقیقت روشنی 

ها را فرا گرفته گشته، سرگردانی و حیرت وجود آنبرای مردم نمایان نبود. حقیقت و باطل برای مسلمانان مختلط 

                                                           

 .پیشین. 585

 . 146ـ  144، ص 2، الغدیر، ج 46سید عبدالحسین شرف الدین النص والاجتهاد، ص  .582

 . 88ی البلاغه، خطبهنهج .587

 . 113ی همان، خطبه .588
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بود. حضرت علی)ع( به این حقیقت خبرداد و از زبان پیامبر اکرم)ص( گزارش داد که امت من، پس از من به 

امام)ع( پس از بیست و پنج سال مظلومیت، با اصرار فراوان مردم، بر منصب   589گردند.زودی گرفتار فتنه می

ها دعتعدالتی، به احیای سنّت و مقابله با برای تحقق نظام عادلانه و برخورد با ظلم و بیحکومت دست یافت و ب

های دینی، به شدت با جاهلیت جدید، عصر خلفای سه گانه، مبارزه نمود.  ها و ارزشپرداخت و برای احیای سنتّ

اداری به پیامبر)ص( و احیای سنتّ و وف 591گانه را برای مردم بیان کردهای دوران خلفای سهها و اعوجاجانحراف

عدالت را به حدّی گستراند که حتی به مطالبات نزدیکان خود،   591های اصیل اسلامی را نشان داد.نبوی و ارزش

من شما را به راه و روش »فرمود:  صریحاً  596ها نپرداخت.چون عقیل، اعتنا نورزید و بیش از حقشان به آن

اگر دو »  594«کنم.من به خاطر هیچ کس، سنّت رسول خد)ص(  را رها نمی»  593«پیامبرتان)ص( خواهم برد.

  595«نم.کهای برخاسته بخوابد، چیزهای زیادی را دگرگون میگاه استوار ماند و این فتنهپایم در این لغزش

وسط نّت تها تشویق کرد و این سعلی)ع( به خلاف خلفای پیشین، مردم را به تدوین احادیث نبوی و حفظ سند آن

  592امامان بعدی استمرار یافت.

(  و نیز )عها به کار گرفت، شناساندن پیامبر)ص( و خاندان اوروش دیگری که امیر مؤمنان)ع( در برابر بدعت

های فاسق و منحرف، از این خاندان الگو بگیرند و هدایت و شخصیت خود به مردم بود، تا مردم به جای انسان

                                                           

 . 152ی البلاغه، خطبه. نهج589

 . 3ی . همان، خطبه591

 . 52ی و خطبه 689و کلمات قصار  37ی . همان، خطبه591

 . 613، ص 6و ج  162، ص 8الحدید، ج و شرح ابن ابی 162ی . همان، خطبه 596

 . 32، ص 7الحدید، ج شرح ابن ابی .593

 ، به نقل از تاریخ الخلفا. 1143، 3تاریخ المدینة المنوره، ج  .594

 . 676البلاغه، کلمات قصار، نهج .595

 . 186و 3، ص 1الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج  .592
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خدا، چیزی را شریك او مسازید؛ محمد)ص(، سنّت او را ضایع »وصیت خود فرمود:  سعادت خود را دست یابند. در

  597«دارید.ننمایید؛ این دو ستون را بر پا دارید و این دو چراغ را افروخته نگه

ناسد، بیتش را بشی او و اهلهر کس از شما در بستر خود، جان سپرد در حالی که حقّ پروردگار خود و فرستاده»

گاه رسالت و جای رفت و آمد فرشتگان ما درخت نبوّتیم، فرودآمدن» 598«ه و اجر او با کردگار است.شهید مرد

ا، جوی مبرد و دشمن و کینهسارهای بینش. یاور و دوست ما، امید رحمت میهای دانش و چشمهرحمت و کانون

نمای شما و نجات من راه من جانشین رسول خدا)ص( در میان شما هستم.»فرمود:  599«سطوت.انتظار قهر  و 

راهی و جهنم هستم. من در میان شما چون چراغ در تاریکی هستم. من و رسول خدا)ص( از ی شما از گمدهنده

ی ی حقایق از چهرهی بهشت و جهنم و صاحب حوض کوثر و اعرافم. اگر پردهایم. من قسمت کنندهیك شاخه

  211«شود.عالم کنار رود، بر یقین من افزوده نمی

اطل، در دست شما، حق و ب»ی علوی، تصفیه سازی احادیث بود. به مردم فرمود: فعالیت دیگر علی)ع( در جامعه

برخورد با   211«اند...ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه است. احادیث دروغی به پیامبر نسبت داده

  216های حضرت علی)ع( بود.از سیاستسرایی نیز های فرهنگی اهل کتاب و افسانهاسرائیلیات و آموزه

                                                           

 . 149ی البلاغه، خطبهنهج .597

 . 191ی . همان، خطبه598

 . 119ی همان، خطبه .599

 . 188ـ  195، 6. غررالحکم، ج 211

 . 611ی البلاغه، خطبهنهج .211

 . 185، 188، ص 1ن سیرة النبی الاعظم، ج الصحیح م .216
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 ها زداییها و فتنهفتنه

مان حیات هایی که حتی در زرو بود؛ فتنهها روبهها، مکرها و توطئهعلی)ع(، دورانی را سپری کرد که با انواع فتنه

ی نهفت 214ی قلم و دوات،فتنه 213ی مخالفت قریش با جانشینی علی)ع( ،پیامبر)ص( ظهور و بروز داشت. فتنه

ی حکمیّت و فریب فتنه 217ی قاسطین،فتنه 212ی ناکثین،ی انتخاب عمر و عثمان، فتنهفتنه 215ساعده،ی بنیسقیفه

های دوران علوی است هایی از فتنهنمونه 219ی مارقین و خوارجفتنه  218خوردن ابوموسی اشعری از عمروعاص،

فی آن و معاصر به معنای لغوی فتنه و عوامل، آثار منگیری ما در زمان برای تبیین بیشتر این عنصر هولناك و بهره

 کنیم. روش برخورد امام با فتنه را بیان می

 لغت شناسی فتنه 

ولاد، راهی، وسوسه، بیماری، آشوب، مال، افتنه در لغت به معنای آزمایش، فریبندگی، اضطراب اندیشه، عذاب، گم

در آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان به کار رفته اختلاف کردن مردم در رأی و تدبیر، کفر، گداختن و 

بندی کرد. ی معانی مفهومی فتنه و معانی مصداقی فتنه دستهتوان به دو دستهالبته معانی مذکور را می  211است.

                                                           

؛ و عزالدین ابن اثیر، الکامل فی 681. ر. ك: به ابن هشام، السیره النبویه، الجزء الاول، بیروت، دارالقلم، ص 213

 . 487ـ  488التاریخ، بیروت دار احیاء التراث العربی، مجلد الاول، صص 

 . 1367ص  ،4ی ابوالقاسم پاینده، ج . تاریخ طبری، ترجمه214

 . 163، ص 6. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 215

 . 426، ص 1357، مطبعة الاستقامة بالقاهره،3. تاریخ الطبری، ج 212

 . 326، ص 6علی بن الحسین بن علی مسعودی، مروج الذهب، ج  .217

 . 632ی خدمات فرهنگی رسا، ص ی صفین در تاریخ، کریم زمانی، مؤسسهنصربن مزاحم منقری، واقعه .218

 . 6598، ص 2تاریخ طبری، ابوالقاسم پاینده. ج  .219

 . 643؛ نثر طوبی، ص 418؛ منجد الطلاب، ص 273المعجم الوسیط، ص  .211
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، ی مخالفت با امر رسول خداست، کفر، شركی بدی که زاییدهاین واژه در قرآن به معنای سوختن، عذاب، نتیجه

  211ضلال و آزمایش و اختیار استعمال شده است.افساد، ا

 آمدهای فتنه اوصاف و پی

ناخته توان به پنهان شدن حقیقت در فتنه، ناشکند؛ از جمله میامام علی)ع( اوصاف گوناگونی برای فتنه ذکر می

و باطل  قماندن صراط مستقیم، تخالف ظاهر و باطن آن، مخفی ماندن علّت پیدایش آن و در یك کلام، آمیزش ح

  216است.

ماند ه نمیشد، بر طالبان حق پوشیدپس اگر باطل با حق مخلوط نمی»فرماید: آمد فتنه میی پیامیر مؤمنان درباره

گردید. اماّ قسمتی از حق و قسمتی از باطل را گشت، زبان دشمنان قطع میو اگر حق از باطل جدا و خالص می

و  گردد و تنها آنان که مشمول لطفطان که بر دوستان خود چیره میآمیزند. نجاست شیگیرند و به هم میمی

  213«رحمت پروردگارند، نجات خواهند یافت.

ای علی، همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار »ناك را به اطلاع علی)ع( رساند: های هولپیامبر)ص( نیز فتنه

ذارند. با این حال انتظار رحمت او را دارند و از قدرت گداری بر خدا منت میشوند و در دینفتنه و آزمایش می

 کنند؛ شرابزا حلال میهای غفلتپندارند؛ حرام خدا را با شبهات دروغین و هوسو خشم خدا، خود را ایمن می

است،  هی این که آب انگور است و رشوه را به این بهانه که هدیه است و ربا را به این بهانه که نوعی معاملرا به بهانه

همانا بعد از من روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که »امام)ع( به امت خود خبر داد که:   214«شمارند.حلال می

بینم شخص گویا می»  215«تر از دروغ به خدا و پیامبر نباشد.تر از حق و آشکارتر از باطل و فراوانچیزی پنهان

های خود را در اطراف کوفه پیدا کند و چون دهان گشاید چمراهی را که از شام فریاد زند و بتازد و پرسخت گم

                                                           

 . 41ی ی طه، آیه؛ سوره193ی ی بقره، آیه؛ سوره49ی ی توبه، آیه؛ سوره14و  13ی ذاریات ر. ك: سوره .211

 . 151، 166، 96، 93ی البلاغه، خطبهر. ك: نهج .216

 . 51ی البلاغه، خطبهنهج .213

 . 152ی البلاغه، خطبهنهج .214

 . 147ی البلاغه، خطبهنهج .215
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ور ی فرزند خویش را به دندان گیرد و آتش جنگ شعلهو سرکشی کند و جای پایش بر زمین محکم گردد، فتنه

  212«ی عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب و روز با رنج و اندوه بگذرند....شود، روزها با چهره

 آثار منفی فتنه 

  217ن آثار منفی فتنه عبارتند از:تریمهم

فتنه و حاکمیت ظالم  کار بر اثرفراگیر شدن فتنه و رسیدن بلای آن حتی به نیکوکاران و عالمان؛ تسلط حاکمان ستم

اهش های دین؛ فقدان ترحم در جامعه؛ کبر مظلوم و ضعیف؛ گمراهی مردم و پیدایش شك در عقاید و تخریب نشانه

ها؛ فریب ناحق ریخته شدن خونندن حقیقت؛ از بین رفتن پیوندهای خویشاوندی؛ بهحکمت و دانش؛ پنهان ما

ها؛ ناشناخته ماندن معروف و ها با تظاهر به ایمان؛  پذیرش بدعت و ترك سنتّراه کردن آندادن مردم و گم

ی جوانان بداخلاق، نشناختن منکرها؛ تفسیر و تأویل دروغین از دین؛ قلت گویندگان حق و کثرت دروغگویان؛ فراوا

 کار و عالمان دورو. پیرمردان گنه

 انگیزی های فتنهشیوه

 انگیزی از زبان علی)ع( عبارتند از: های فتنهها و روششیوه

شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت »فرماید: دار؛ امام)ع( میهای جهت. طرح شبهات و پرسش1

  218«دارد.

های غم و اندوه را، جرعه جرعه به من کاسه»فرماید: ام علی)ع( در نکوهش کوفیان می. ترور شخصیت؛ ام6

تردید بی»جا که قریش در حق من گفت: نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری، رأی و تدبیر مرا تباه کردید تا آن

                                                           

و مراد حضرت علی)ع( از این شخص، ظاهراً عبدالملك بن  138ی و نیز ر. ك به خطبه 111ی همان، خطبه .212

 ید. ا به خاك و خون کشمروان است که به کوفه، لشکرکشی کرد و مصعب بن زبیر را کشت و مردم کوفه ر

 . 166، 147، 154، 156، 93ی . همان، خطبه217

 . 38ی البلاغه، خطبهنهج .218
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های ها تجربهآیا یکی از آنخدا پدرشان را مزد دهد؛ « طالب، مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد.پسر ابی

  219«سخت و دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانست از من پیشی بگیرد.

اهانه نیز که در سخن ناآگجا که باید سخن درست گفت، در خاموشی خیری نیست؛ چنانآن». سکوت شیطانی؛ 3

  261«خیری نخواهد بود.

با تبلیغات  سفیان، پیراهن خونین عثمان را به شام آورد. معاویهحبیبه دختر ابو. تبلیغات گسترده؛ همسر عثمان و یا ام4

  261ی مظلوم و خود را صاحب خون او معرفی کرد و این تبلیغات بر مردم شام مؤثر افتاد.گسترده، عثمان را خلیفه

نگ و م جگاه که شامیان در گرماگرآن»ی صفین فرمود: برداری ابزاری از دین و مقدسات؛ امام در واقعهـ بهره5

  266«ها را بر سر نیزه بلند کردند...کاری قرآنهای پیروزی ما، با حیله و نیرنگ و مکر و فریبدر لحظه

 گری عوامل فتنه

طلبی تها عوامل انسانی و عالمانه است. ریاسترین آنشود که مهمگری از عوامل گوناگونی زاییده میفتنه و فتنه

و حسادت قریش، هواپرستی معاویه، معیار قرار دادن افراد برای تشخیص حق و و دنیاپرستی طلحه و زبیر، دشمنی 

  263ها اشاره کرده است.ترین علل پیدایش فتنه است که امام علی)ع( به آنظاهربینی، از مهم

 زدایی های فتنهروش

و  افشاگریهای گوناگونی از جمله زدایی از روشهای مختلف جامعه و فتنهحضرت علی)ع( در برابر فتنه

زدایی، ارشاد و هدایت، تهدید و ارعاب، برخورد عملی و قاطعیت بهره گرفت. به فرزندش محمد حنفیه در شبهه

ی سرت ها را بر هم بفشار؛ کاسهها از جای کنده شوند، تو ثابت و استوار باش؛ دندآناگر کوه»جنگ جمل فرمود: 

                                                           

 . 68ی البلاغه، خطبه. نهج219

 کلمات قصار.  .261

 . 495، ص 6و رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج  669، ص 4طبقات الکبری، ج  .261

 . 166ی البلاغه، خطبهنهج .266

 . 148، 613،51، 33ی و خطبه 31، 9ی ، نامه166ی خطبهالبلاغه، نهج .263
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ش ه صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر؛ از فراوانی دشمن چشم بپوکوب کن؛ برا به خدا عاریت ده؛ پای بر زمین میخ

  264«و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است.

 خواهی عثمان شورشبه خدا سوگند، طلحه بن عبیدالله برای خون»امام)ع( در مقام افشای سران جمل فرمود: 

 ود متهم به قتل عثمان است که در میان مردمترسید خون عثمان از او مطالبه شود؛ زیرا او خنکرد، جز این که می

گونه شد؛ برای این که مردم را دچار شك و تردید کند، دست به اینتر بر قتل عثمان یافت نمیاز او حریص

  265«ادعاهای دروغین زد.

در دین  اپردازی، انسان رگری و دروغهمانا ستم»ای به معاویه به ارشاد او پرداخت. حضرت علی)ع( با ارسال نامه

گردد. چه که از دست رفت باز نمیدانی آنسازد و تو میجویان آشکار میکند و عیب او را نزد عیبو دنیا رسوا می

گو خواند. گروهی باطل طلبیدند و خواستند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگون سازند و خدا آنان را دروغ

ت. خورند که چرا اعمالشان اندك اسحالند و تأسف مییده خوشمعاویه، از روزی بترس که صاحبان کارهای پسند

آن روز کسانی که مهار خویش در دست شیطان دادند، سخت پشیمانند. تو ما را به داوری قرآن خواندی، در حالی 

  262«که خود اهل قرآن نیستی و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم بلکه داوری قرآن را گردن نهادیم.

ردم گویی مای،  اگر راست میمعاویه، مرا در جنگ خوانده»دید نیز معاویه را سرزنش نموده است. امام)ع( با ته

یده و ی تاریك بر دل کدام یك از ما کشرا بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار بازدار تا بدانی پرده

پر رادر تو در روز نبرد بدر هستم که سی جد و دایی و بی چه کسانی پوشیده است. من ابوالحسن، کشندهدیده

  267«کنم.آنان را شکافتم. امروز همان شمشیر با من است و با همان قلب با دشمنانم ملاقات می

ی ماجرای جمل فرمود: ها از برخورد عملی و اجرای حدود الهی کوتاهی نکرد. دربارهامام)ع( در برابر فتنه

رق ها که در آن غجود آورم که جز من کسی نتواند آن را چاره سازد. آنسوگند به خدا، گردابی برای آنان به و»

                                                           

 . 11ی البلاغه، خطبهنهج .264

 . 174ی . همان، خطبه265
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ی ی فتنهو نیز درباره   268«شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند و آنان که بگریزند هرگز نتوانند خیال بازگشت کنند.

گاه ؛ آنای مردم، من بودم که چشم فتنه را کندم و جز من هیچ کس جرأت چنین کاری نداشت»خوارج فرمود: 

  269«ی شدت خود رسید.ها بالا گرفت و به آخرین درجهکه امواج سیاهی
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 گلشن پنجم

 ی علوی پرسمان اندیشه 

 

 منشأ مشروعیت حکومت را از دیدگاه امام علی)ع( توضیح دهید.   

 چرا باید»ی سیاسی، به معنای حق حکم راندن است که پاسخی است به پرسش مشروعیّت سیاسی در فلسفه 

مشروعیت، توجیه عقلانیِ اِعمال سلطه و اطاعت است. در این « شهروندان از حاکم یا حکومت پیروی کنند؟

ی عمومی، قرارداد اجتماعی، عدالت، ی رضایت عمومی، ارادههای مختلفی از جمله نظریهزمینه، تئوری

رت دیگر مطرح شده است. حض های تلفیقیی الهی و نظریّهسعادت، قهر و غلبه، وراثت و استخلاف، نظریهّ

برای حقاّنیت و مشروعیّت حکومت و خلافت خویش، از چهار طریق وصیّت، لیاقت، قرابت و بیعت  )ع(علی

و... و احتجاج از  639، 154، 146، 3، 6ی کند. استدلال از طریق لیاقت و شایستگی را در خطبهاستفاده می

ی نهج البلاغه، استدلال از طریق وصیّت پیامبر را در خطبه 28ی و خطبه    231طریق قرابت را در جریان سقیفه

ی را در نامه   231دوم، ششم، صدوهفتادم نهج البلاغه و دیگر منابع روایی و تاریخی و احتجاج از طریق بیعت

کند. گفتنی است، که تنها استدلال از طریق وصیّت پیامبر، حقاّنیت و تبیین می 91و  173ی ، خطبه54و  2

 )ع(یکند و سرّ عقلانی این مشروعیّت نیز به لیاقت علرا ثابت می )ع(وعیّت حکومت علوی و حاکمیّت علیمشر

بستگی دارد و نقش بیعت و قرابت در مشروعیّت جامعه شناختی و مقبولیت مردمی، کارساز است. به همین دلیل، 

 کعب، ابوذر، عمار یاسر، اصبغ بن نباته،بنحضرت زهرا)س(، امام حسن، امام حسین، امام رضا)ع( ، سلمان، ابی

قیس بن سعد بن عباده انصاری نیز به مشروعیّت مبتنی بر وصیّت پیامبر)ص( یعنی مشروعیّت الهی، استناد و 

  236کنند.استدلال می

 علی)ع( چه تصویری از حکومت سیاسی داشت؟  

رای قوانین دولت و حقوق مردم را ای میان حاکم یا هیئت حاکم و مردم است که وضع و اجحکومت، واسطه 

وبی دارد. از این تعریف، به خبه عهده دارد و در تنظیم و اصلاح امور اجتماعی و انتظام معاش جامعه، گام برمی

 ند. کداری، کاری دنیوی است و به نیازهای دنیایی مردم ارتباط پیدا میشود که حکومتاستفاده می

                                                           

 . 455، ص 6تاریخ طبری، ج  .231
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که امانتی دار نیست؛ بلمای در اختیار زماگوید: حکومت، طعمهآذربایجان میدار امام به اشعث بن قیس، استان

درأیی گوی آن باشد. حق او نیست که به استبداد و خوبر گردن اوست که باید از آن نگهبانی کند و فردا پاسخ

امعه و عامل ی عدالت در جدار، امین خدا در زمین و برپا دارندهمزما»فرماید: و نیز می  233عمل نماید.

اگر حاکم بگوید، وظیفه من فرمان دادن است و بر مردم، »  234«جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.

امام »  235«آید.یابد و خرابی در دین پدید میاطاعت کردن لازم است، جامعه به فساد و دگرگونی سوق می

را گرفتار نخوت کرد و خود را بزرگ شمردی، دهد که اگر قدرت، تو ی اخلاقی ـ عملی میبه مالك، توصیه

مند پس علی)ع( حکومت و رهبری، را لازم و ارزش  232«بزرگیِ حکومتِ پروردگار را که برتر از توست بنگر.

کند؛  به شرطی که هدف عدالت و جلوگیری از ظلم و فساد را دنبال کند و به عنوان امانت بدان معرفّی می

ابن »ی علی)ع( نسبت به آن، زمانی است که کسی حکومت را هدف تلقیّ کند. نگریسته شود. ولی نگرش منف

ی عباس در دوران خلافت علی)ع( بر آن حضرت وارد شد، در حالی که ایشان با دست خویش، کفش کهنه

قدر است؟ ابن عباس پاسخ داد: هیچ. امام فرمود: زد. از ابن عباس پرسید: قیمت این کفش چهخود را پینه می

آن عدالتی  یتر است؛ مگر آن که به وسیلهزش این کفش کهنه، در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشار

  237«را اجرا کنم و حقّی را به صاحب حقیّ برسانم یا ظلمی را از میان ببرم.

ت مچه از ما صادر شده، نه برای میل و رغبت در سلطنت و حکوخدایا، تو آگاهی که آن»فرماید: و نیز می

ردانیم و در های دین تو را بازگبوده و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا؛ بلکه برای این بود که نشانه

ع ات در امن و آسودگی بوده و احکام تو که ضایدیدهشهرهایت اصلاح و آرامش برقرار نماییم تا بندگان ستم

ی بود و نه به حکومت حاجتی، لیکن شما مرا بدان به خدا که مرا نه به خلافت رغبت»  238«مانده، جاری شود.

برای ما  چهام گذاشتید. چون کار حکومت به من رسید، به کتاب خدا و آنواداشتید و آن وظیفه را بر عهده

مقررّ نموده و ما را به حکم کردن بدان فرموده، نگریستم و از آن پیروی کردم و در پی سنتی که رسول 

علی)ع( مانند هر مرد الهی و رجل »فرماید: شهید مطهری، در این باره می  239.«خدا)ص( نهاده است رفتم
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لبی بشر است طی حسِّ جاهربانی دیگر، حکومت و رهبری را به عنوان یك پست و مقام دنیوی که اشباع کننده

ایر مظاهر س شمارند. آن را مانندکنند و آن را پشیزی نمیآل زندگی، سخت تحقیر میو به عنوان هدف و ایده

شمرد؛ اماّ همین حکومت و زعامت مقدارتر میداری، بیمادّی دنیا، از استخوان خوکی در دست انسان خوره

  241«شمارد.را برای اجرای عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدّس می

 ی سیاست چیست؟ نگرش علی)ع(  در باره

فکیك های سیاسی، کاملاً تفاوت دارد. برخی سیاست را از مردم تها و نظامبتفسیر اسلامی از سیاست با سایر مکت 

ریسم را دهند و سکولاآورند و گروهی به جدایی شریعت از سیاست، فتوا میکنند و استبداد را پدید میمی

سالاری دینی است که هم اکثریت مردم را در دخالت و بخشند. سیاست علوی، نوعی نظام مردمتحقق می

ورزد. سازد و هم بر اجرای احکام الهی و تثبیت حکومت دینی اصرار میگیری سیاسی محقّ و مکلّف میتصمیم

های اسلامی است که متضمنّ مصالح مردم است؛ حاکمیتی پس سیاست علوی، حاکمیّت اصول و احکام و ارزش

  241 که با پذیرش و خواست مردم توأم باشد.

مدارانی یگری را از سیاست، از برخی فیلسوفان سیاسی مانند ماکیاولی وسیاستدنیای گذشته و امروز، تفسیر د

ر بین گری است که دچون معاویه و عمروعاص به ارث برده است. آن سیاست، به معنای نیرنگ بازی و حیله

د. امام کنعوام مردم بسیار شناخته شده است. سیاست علوی به شدتّ با این تفسیر مخالف بوده و از آن نهی می

م آن، ایم که اکثریت مردما در زمانی قرار گرفته»فرماید: کند و میعلی)ع( از دوران و عصر خود شکایت می

ان را چه سود؟ دهند. ایناندیشی نسبت میپندارند و ناآگاهان، این اشخاص را به نیك چارهنیرنگ را زیرکی می

چیز را  ی هراند، چارهکه سرد و گرم روزگار را چشیدهدانند افرادی بازان را بکشد که نمیخدا این سیاست

دارد و با آن که راه کلك بازی را آشنا و توان کاری باز میشناسند، ولی امر و نهی خداوند او را از فریبمی

 از هر فرصت سود جسته و در هر کار، راه کند؛ اماّ آن که درد دین ندارد،انجام آن را نیز دارد، آن را رها می

دا، سوگند به خ»فرماید: بازی معاویه میی زیرکی یا نیرنگعلی)ع( در باره  246«گیرد.حیله را در پیش می

کند. اگر مکر ، پیشه کرده و از فرمان خدا سرپیچی میتر نیست؛ و لیکن او نیرنگ و خیانتمعاویه از من زیرك

از هر کس که  ایگی، گناه است و هر نافرمانیترین مردم بودم؛ ولی هر نیرنو نیرنگ نکوهیده نبود، من زیرك

بازی پرچمی است که با آن شناخته خواهد پوشی است و در روز رستاخیز، برای هر نیرنگباشد، کفر و حق
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ان ی من نیرنگ به کار برند؛ و در دشواری گرفتار و ناتوشوم تا دربارهگیر نمیشد. و سوگند به خدا، من غافل

  243«گردم.نمی

 حکومت از دیدگاه امام علی)ع(  چیست؟ اهداف 

شناسی است که هر نظام سیاسی های حکومت، یکی از عناصر و اجزای مهم در مباحث حکومتاهداف و آرمان 

هاست. امام علی)ع( نیز در نهج البلاغه و سایر منابع اسلامی به بیان اهداف و در صدد تحقّق بخشیدن به آن

اهداف و مقاصد که مشتمل بر اهداف ابتدایی و متوسط و عالی است، به  مقاصد حکومت پرداخته است. این

 اند: شرح ذیل

  244داری؛الف. احیای دین و شعایر و احکام و قوانین الهی و فراهم ساختن بسترهای دین

  245ب. نابود ساختن آثار فتنه و فساد و استقرار صلاح و صلح و پاکی؛

  242ر اثر ستم حاکمان، به تعطیلی کشیده شدند؛ی آن دسته از حدود الهی که دج. اقامه

ی مال شده است و احیا و اقامهگران پایها توسط ستمدیده که حقوق آند. حمایت از بندگان مظلوم و ستم

  247حق و دفع باطل؛

  248ها و جلوگیری از هرج و مرج و تأمین امنیت کشور؛هـ . تحقق بخشیدن به امنیت جاده

  249نان؛و. مبارزه کردن با دشم
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  251های دفاعی، عمرانی و انتظامی و تأمین رفاه عمومی؛المال و فراهم آوردن هزینهآوری بیتز. جمع

ی مردم حتیّ کافران از مواهب مادّی و تأمین سعادت مادّی و معنوی و توجهّ به رشد و مندی همهح. بهره

  251بالندگی مردم؛

  256ها به مقام قرب الهی؛ط. رسیدن انسان

  253مندی از شایستگان در امور حکومتی؛هی.  بهر

ك. حفظ کرامت انسانی و نفی هرگونه رفتارهای غیر اخلاقی به ویژه خودکامگی و برقراری تعامل صحیح بین 

  254ها؛حکومت و مردم و کسب رضایت آن

 داری امام علی)ع( را به اختصار توضیح دهید. روش حکومت

 گونه نبود که تنها از اعمال قدرتکرد و بدینای خاصیّ استفاده میهداری خود، از شیوهامام)ع( در حکومت 

 جست: های ذیل نیز تمسك میدر رسیدن به اهداف صحیح حکومتی بهره بگیرد؛ بلکه به روش

گرایی: محور اصلی حکومت علوی، حق و عدل است و معیار برقراری این محور نیز، . عقلانیت و استدلال1

د. امام به شخصی که در جنگ جمل گرفتار حیرت شده بود و نسبت به حقاّنیت طرفین باشعقل و استدلال می

درستی  ای. بهتو دچار اشتباه شده»نزاع که از اصحاب پیامبر)ص( بودند دچار شك و تردید گردید، فرمود: 

شناسی، یگاه اهلش را هم مشوند. ابتدا حق را بشناس، آنکه حق و باطل توسط شخصیّت مردان شناخته نمی

منطق امام در برخورد با خوارج نیز، منطق استدلال و   255«شناسی.و باطل را بشناس، آنگاه اهلش را هم می

 ها بود. دفع شبهات و تحکیم عقلانی بنیادهای صحیح دینی آن
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خود 252در موارد گوناگونی با اصحاب ها: امام گیریها در تصمیم. مشورت با مردم و مشارکت دادن آن6

ها به طرف شام، با سپاه خود کرد. برای نمونه در جریان جنگ جمل، جنگ صفین و عزیمت آنورت میمش

مشورت کرد. و در محروم کردن معاویه از حاکمیّت شام نیز با افراد صالح مشورت نمود. و این شیوه برای تحقق 

  257بخشیدن به مشروعیّت جامعه شناختی و مقبولیت مردمی، بسیار مؤثر است.

یر حقوق المال، اجرای حدود الهی و سا. اجرای مساوی و عادلانه و استثناناپذیر قوانین: علی)ع( در تقسیم بیت3

  258سازد.کند و هیچ کسی حتیّ برادرش عقیل را از این قاعده مستثنا نمیو قوانین عدالت علوی را اجرا می

کومت نسبت به مردم این است که از حقوق آنان ی حی مردم و انتقادها: وظیفه. اهمیتّ دادن به افکار توده4

های موجود مطّلع سازد تا دفاع کند و اهداف حکومت را تحقق بخشد و مردم را از موقعیت و واقعیت

های منفی به حدّاقل برسند؛ ولی با وجود این، به انتقادها و نظرات مخالفان نیز گوش فرا دهد و علی)ع( ذهنیت

 کرد. ری، عمل میدانیز به این روش حکومت

ین های خوب گذشته: علی)ع( به مالك فرمود: آیآموز و استفاده از سنّتگیری از گذشته و تاریخ عبرت. بهره5

اند و اند و مردم بدان وسیله به هم پیوستهای را به هم مریز که بزرگان این امت، بدان رفتار نمودهپسندیده

د تا های نیك گذشته را زیان رسانرا قرار مده که چیزی از سنتّ اند و آیینیدیگر سازش کردهرعیت با یك

امام در بهره گرفتن از تاریخ عبرت   259«ی آن سنّت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند.پاداش از آن نهنده

هایشان چنان در کارهایشان نگریسته و در سرگذشت»فرمود: کرد و میآموز، به وقایع تاریخی استناد می

ویی ای که از کارهایشان به دست آورده است، گیده که گویی یکی از ایشان گردیده، بلکه با آگاهیاندیش

  221«چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده است.

گری را برای مردم داری این بوده که حق پرسشی امام در حکومت. حق پرسش دادن به دیگران: سیره2

  221نمود.ل کردن ترغیب میها را به سؤادانسته و آن
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ارش بند بود؛ حتیّ به مالك سفهای خود پایها: علی)ع( همیشه نسبت به وعده. ارزش نهادن به عهد و پیمان7

ه را چی خود او را امان دادی به عهد خویش وفا کن و آنکند که اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در ذمهّمی

داوند های خسپری در برابر پیمانت برپادار؛ زیرا مردم بر هیچ چیز از واجببر ذمّه داری، ادا نما و خود را چون 

 هایداستان نباشند با همه هواهای گوناگون که دارند و رأیچون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت هم

د؛ شمردندیگر که در میان آرند و مشرکان نیز جدای از مسلمانان وفای به عهد را میان خود لازم میمخالف یك

مانی را که ای، خیانت مکن و پیچه به عهده گرفتهشکنی را بردند. پس در آناگر چه زیان پایان ناگوار پیمان

  226ای، مشکن.بسته

 223د.کر. رعایت اخلاق حسنه: امام به اخلاق نیکو، متخلق بود و کارگزارانش را نیز بدان توصیه می8

د به خدا سوگند، که دوراندیش و نیرومن»کند: توصیف میحمزه به اصرار معاویه، علی)ع( را چنین ضراربن

اری ریخت و حکمت بر زبانش جنمود، علم از اطرافش فرو میگفت و به عدل، حکم میبود؛ سخن به فضل می

اش مأنوس بود. به خدا سوگند، دارای اشك فراوان و بود؛ از دنیا و زیورش وحشت داشت و با شب و تاریکی

های کرد و از نفس خویش وحشت داشت؛ لباسبه علتّ بخشش فراوان دستش را خالی میتفکّر زیاد بود و 

مان پرسیدیم، پاسخآمد و در میان ما همانند یکی از ما بود. اگر از او میخشن و غذاهای سخت او را خوش می

، به . با این حالآمدکردیم، نزدمان مینمود و اگر دعوتش میرفتیم، ابتدا سلام میداد و اگر نزدش میمی

فتیم و به خاطر گاش به ما و قربی که به ما داشت، به علّت هیبتش، با او سخن نمیخدا سوگند، با این نزدیکی

ارید به هایش همانند مروزد دندانآمدیم. اگر لبخندی میعظمتی که نزد ما داشت، با او ابتدا به سخن در نمی

 های ضعیف از عدل او مأیوستند باطل او را طمع کنند و انسانتوانسرشته کشیده بود. افراد توانا نمی

  224«شدند.نمی

ها . روش تعلیم و آموزش: سراسر نهج البلاغه حاکی از تعلیم و آموزش علی)ع( به اصحابش است. حقوق آن9

فی ها معرّداده و دشمن و دوست را برای آنها آموزش میو مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکام را به آن

 کرد. می

ها ن فتنهشناسی و نابود کردهای حکومتی علوی، فتنهها: یکی از روشهای آنها و زمینه. از بین بردن فتنه11

های یابد که حق و باطل آمیخته گردند. منشأ فتنه که هوسجایی تحقق میها بود. فتنه آنو بسترهای آن

قتی که و»فرماید: گرفت. امام مید آن حضرت قرار میهای دینی بود، مورد مخالفت شدیگران و بدعتفتنه
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چون بادها دهند، فتنه همگردانند، آگاهی میکنند و زمانی که روی میآورند، شبهه ایجاد میها روی میفتنه

از آن رو شبهه را شبهه »  225«گذرد.کند و از کنار برخی میزند و به برخی از شهرها برخورد میدور می

سیر نمایشان، مها یقین است و راهشان در این شبههشباهت به حق دارد: دوستان خدا، روشنینامند که می

  222«هاست.نمایشان کوری آنخواند و راهها فرا میها را به شبههشان آنراهیهدایت؛ ولی دشمنان خدا، گم

 ند؟ کنآیا واقعاً خواص، در انحطاط یا تکامل جامعه مؤثرند و نقش اصلی را بازی می

ی خواص، کاربردهای مختلفی دارد. به معنای فامیل و اهل و عیال و بستگان به کار رفته و به معنای اولیای واژه 

های تأثیرگذار افراد و گروهمراد از خواص،   227الهی و دوستان پیامبر نیز استعمال شده است. در یك جمله،

ومت کردگان، مدیران، نخبگان و استادان، مرتبطان با حک توان تحصیلبا این تعریف کلّی، می   228اند.بر جامعه

دار آن هستند، ی خواص وارد نمود. خواصی که آگاه به حق و طرفگذاران و... را در دایرهو حاکم و سرمایه

رنگ کنند و آنانی که گرفتار جهل و سادگی و یا نیدر آبادانی و تکامل و بالندگی جامعه، نقش مهمیّ ایفا می

 ها می توانند تهدیدی علیه عدالت اجتماعیاند، در انحراف و انحطاط جامعه مؤثرند. اینو پیرو باطلهستند 

کند که به منافع عامه مردم توجّه کن و رضایت اکثر را به همین دلیل، امام)ع( به مالك توصیه می   229باشند.

اطرافیان مانند خودکامگی،  های زشتمدنظر بگیر، گرچه رضایت خواص از بین برود و او را به خصلت

  271سازد.گری، نامردی در روابط اقتصادی با دیگران آگاه میچپاول

  271.های سیاسی مخالف حضرت علی)ع( توضیح دهیدی جریاندرباره  

 توان مخالفان حضرت علی)ع( را به چند گروه تقسیم کرد: با نگرش جریان شناسانه می 
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گری ن امام)ع(، زراندوزان و مال پرستان بودند. کسانی که فکر غارت. ثروت اندوزان: گروهی از مخالفا1

ای پروراندند. آنان در عصر دولت عثمان از امتیازهای ویژهالمال و پر کردن جیب خود را در سر میبیت

 ها محروم شدند و به همین جهت، در مقابل امام ی آنبرخوردار بودند ولی در حکومت علوی، از همه

م ی زراندوزان، سؤالی کرد و او را به خدا قسد. روزی شخصی از عبدالرحمن سلمی یکی از این طایفهایستادن

داد که صادقانه پاسخ دهد. پرسید: تو را به خدا، غیر از این است که دشمنی تو با امام علی)ع( از روزی آغاز 

  276ت داد.ویژه نداد. و عبدالرحمن پاسخ مثبات امتیاز المال کوفه را تقسیم کرد و به تو و خانوادهشد که او بیت

مام ها، تری منصوب شد و پس از درگیری با خوارج و شکست آن یزید بن خجیّه از طرف امام، به حکومت

رکز داری او تا رسیدن به ماموال خوارج را شخصاً تصاحب کرد. امام او را دستگیر کرد و شخصی را مأمور نگه

رود و از ای سسوء استفاده کرد و به طرف معاویه فرار کرد و علیه امام، قصیده نمود. یزید از خواب آن شخص

ای برخوردار بود و امام او را عمروعاص نیز در گذشته از امکانات ویژه  273 دشمنان سرسخت حضرت شد.

 محروم ساخت و دشمن امام گردید. 

های طلبیطلحه با امام علی)ع( ریشه در قدرتبنزبیر و محمّدبن. قدرت طلبان: مخالفت طلحه، زبیر، عبدالله6

کردند دیگر را نداشتند. طلحه و زبیر بر سر نماز جماعت، نزاع میای که حتیّ تحمّل یكها داشت. به گونهآن

 دانستند. ی امام جماعت بودن میو هر کدام، خود را شایسته

لب را انی که اسلام را پذیرا نبود ولی این مط. منافقان: سومین جریان سیاسی مخالف، جریان نفاق است؛ جری3

 274د.انداران این جریانهایی از طرفشعبه، نمونهبنعاص، مغیرةقیس، عمروبنبنکرد. اشعثاظهار نمی

ر و الحدید، او همیشه ملحد بوده و هرگز در کفابیی این جریان نفاق، معاویه است که به تعبیر ابنسرچشمه

امیّه نقش زیادی داشت و از مغیرة بن شعبه در انحراف حکومت و تثبیت بنی   275.الحاد شك نداشته است

و ذکاوت  رفتیم، او از هوشکند: هرگاه با پدرم به دیدار معاویه میدوستان صمیمی معاویه بود. پسر او نقل می

دن شام امتناع خور گین است و ازگفت، تا این که شبی به خانه آمد و دیدم بسیار غمو تدبیر معاویه سخن می

کرد. ساعتی انتظار کشیدم، غم پدرم فرو ننشست. تصور کردیم از دست ما عصبانی است. از او سؤال کردیم، 

فتم: تو که آیم. گفتم: آن کیست؟ گفت: معاویه. گترین انسان میپدرم گفت: پسرم من از نزد کافرترین و پست

شنهاد ای خصوصی داشتیم؛ به او پی: امشب من و او جلسهکردی پس چه شده است؟ گفتهمیشه از او تعریف می
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ای، اگر عدالت پیشه کنی و نسبت به اقوام خود، کردم: ای امیرالمؤمنین، عمری از تو گذشته و پیر شده

ی رحم به جا آوری و به آنان توجهّ کنی، بهتر است و این کار تو در تاریخ خواهد ماند و ثوابش هاشم، صلهبنی

و را ندارند. هاشم نیز توان مقابله با تکنند؛ از طرفی بنیرای تو، و در دنیا مردم از تو به نیکی یاد میدر آخرت ب

معاویه گفت: هرگز، هرگز، کدام نام نیك خواهد ماند؟ ابوبکر به قدرت رسید و به عدالت رفتار کرد و با مرگش 

مین که مُرد، نامش فراموش شد؛ ولی نام یتیم نام او نیز خاموش شد. عمر به قدرت رسید و با آن همه تلاش ه

دام عمل و پدر ک؛ ای بی«اشهد انّ محمّداً رسول الله»کنند هاشم را روزی پنج بار با صدای بلند فریاد میبنی

هاشم خواهد ماند. نه؛ به خدا قسم، تا نام این مرد را دفن نکنم به طوری که هرگز کدام نام بعد از نام یتیم بنی

  272ا نبرند، امکان ندارد آرام گیرم.نامش ر

ه ی منافقان  )البتّ. حسودان: گروهی از مخالفان علی)ع( نه طالب قدرت و زراندوزی بودند و نه در حلقه4

ن او دارای اعلای از نفاق( جای داشتند، ولی به فضایل و موقعیت امام علی)ع( و علاقه و عشق طرفدرجه

بارز این جریان است. او از وقتی که همسر پیامبر)ص( شد، به جهت محبتّ ی بردند. عایشه نمونهحسادت می

نگ جمل ی جبرد و به این حسادت نیز، در قضیهفراوان پیامبر به علی و زهرا و فرزندانش، به آنان رشك می

  277اعتراف کرد.

اف فکری خود نحر. دگراندیشان: گروهی که به یك سلسله اصول اعتقادی معتقد بودند، ولی شهامت اعلام ا5

 جندب و گروهی از خوارج دربن را نداشتند، در عصر حکومت علی)ع( عقاید دگراندیشان بروز کرد. سمرة

ی رسول گوید: به ما گفتند یکی از صحابهابوصالح می»کند: الحدید نقل میابیاین طبقه جای دارند، ابن

جندب است که در یك طرفش خمر بود! با تعجب  بن خدا)ص( به شهر آمده؛ به دیدنش رفتیم و دیدیم سمرة

  278«رد.خوی مرض، مشروب میپرسیدم: این چه وضعی است؟ گفت: مبتلا به نقرس است؛ یعنی به بهانه

أ مخالفت، اند که منشایم، از مخالفان آن حضرتی خوارج که در فصل دیگری بدان پرداخته. متحجّران: طایفه2

 ها بود. تحجّر و جهل آن
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 های کاربردی مخالفان امام علی)ع( چه بود؟ روش  

های مختلفی جهت منحرف ساختن مردم مخالفان حضرت علی)ع( برای رسیدن به اهداف پلید خود، از شیوه 

  279کردند:استفاده می

تند نسل جدید گذاشکردند و نمی. سانسور خبری یا حقیقت پوشی: مخالفان، هم وقایع گذشته را سانسور می1

های او باخبر شوند؛ هم حدیث ولایت و جریان غدیر را قش امیرالمؤمنین در ترویج اسلام و ایثار و رشادتاز ن

د. به کردنجا میهای تاریخی را جابهکردند و گاهی شخصیتکردند و هم تاریخ را تحریف میکتمان می

  281معرفّی کردند. عنوان مثال معاویه را محرم اسرار پیامبر و یگانه مفسّر قرآن و کاتب وحی

ام ترین ابزار جنگ روانی مخالفان امام، تبلیغات بود. با این شیوه، شام علیه ام. تبلیغات علیه امام علی)ع(: مهم6

ثابت، علی و امام حسن و امام حسین)ع(  بسیج شدند و بدترین اوصاف زشت به علی)ع( نسبت داده شد. عمروبن

کرد و علیه امام رسید مردم را جمع میزد و هر جا میستاها دور میشد و در شهرها و روسوار بر مرکب می

  281گفت.ی حضرت میکرد و جملات زشتی دربارهتبلیغ می

ختم. روزی آمومسعود قرآن می بنگوید: در دوران نوجوانی، نزد یکی از فرزندان عقبةعبدالعزیز میعمروبن

کردیم. استادم از کنارم گذشت و داخل مسجد شد. لعن می کردم، علی)ع( راها بازی میدر حالی که با بچه

ها جدا شده، برای درس وارد مسجد شدم. همین که استاد مرا دید، شروع به نماز خواندن کرد و به از بچه

عنوان اعتراض، نمازش را طولانی کرد. وقتی نماز او تمام شد، به او گفتم، استاد چه شده است؟ گفت: پسرم، 

کردی؟ گفتم: آری. گفت: از کجا فهمیدی بعد از این که خداوند که تو امروز علی را لعن میدرست شنیدم 

از اصحاب بدر راضی شده است، بر آنان غضب کرده است تا لعن آنان جایز باشد؟ گفتم: استاد مگر علی)ع( از 

ادم گزارش استاهل بدر بوده است. گفت: مگر نقش آفرین بدر غیر از علی کسی دیگری بوده است؟ سپس 

جنگ بدر و تلاش امام علی)ع( در شکستن سپاه کفر را توضیح داد و من با استادم عهد کردم که دیگر علی)ع( 

لی وقتی به ترین مردم بود، وخواند، با این که فصیحرا لعن نکنم. وقتی پدرم، حاکم مدینه بود و نماز جمعه می

: پسرم، مردمی شود؟ گفتکرد. به پدرم گفتم چرا چنین میرسید، لکنت زبان پیدا میلعن گفتن علی)ع( می

کنند. داند بدانند، هرگز از ما پیروی نمینشینند اگر فضایل علی)ع( را که پدرت میرانی ما میکه پای سخن

                                                           

 . 28ـ  48نین و مخالفان او، صص ر. ك: به امیرالمؤم .279

 . 76، ص 4الحدید، ج ابیشرح ابن .281

 . 113همان، ص  .281
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ی پدر و استادم، سبب شد تا با خدا عهد ببندم که اگر روزی قدرت به دست من بیفتد، لعن او را بردارم قضیه

  286ون که به قدرت رسیدم باید این کار را بکنم.و اکن

عتبه بنی تصویر نادرست از شخصیت علی)ع( نسل جوان را علیه او بسیج کرد. هاشم. ترور شخصیّت: ارایه3

یکی از سرداران سپاه امام علی)ع( در صفین بود که جوانی در این جنگ در برابر او قرار گرفت و شروع به 

 رجز خوانی کرد: 

 ی پادشاهان غساّنم؛ متدینّ به دین عثمانم. ازماندهمن ب

 اند که علی قاتل عثمان است. قاریان ما به ما گفته

ت: بعد عتبه، با دیدن این صحنه برخاست و به او گفبنکرد. هاشموی با ناسزاگویی علیه سپاه امام)ع( حمله می

ور تو در این صحنه از تو بازخواست خواهد ی حضاز این دنیا حساب و کتابی وجود دارد و خداوند درباره

 کرد؛ از خدا بترس. 

رتان، خواند! رهبخوانید! رهبرتان نماز نمیجنگم که شما نماز نمیجوان گفت: من به خاطر این با شما می

؛ اید! هاشم گفت: تو با عثمان چه کار داریعثمان را کشته است و شما نیز او را در کشتن عثمان یاری کرده

اند. آنان اهل دین و دانش هستند و کار این دین هم به ان را اصحاب رسول خدا)ص( و فرزندانشان کشتهعثم

خواند، لازم است بدانی بعد از رسول خدا )ص(، رهبر گویی رهبر ما نماز نمیزمین نمانده است. اماّ این که می

. ول خدا)ص( و سزاوارترین فرد به اوستترین فرد به رسما اوّلین کسی بود که نماز خوانده است. او نزدیك

ترین مردم به دین خداست. و این گروه که همراه من هستند، اهل او دانشمندترین فرد امت اسلامی و آگاه

 راه نکنند. جوان گفت: آیا راهیباشند. ای جوان، این گروه بدبخت، تو را گمداری، قرآن و دعا میشب زنده

پذیر است و از کارهای زشت در هاشم گفت: آری، توبه کن. خداوند توبهی من وجود دارد؟ برای توبه

نشینی کرد. سپاهیان شام به او گفتند: این عراقی تو را فریب داد؟ جوان گذرد. جوان از میدان جنگ عقبمی

  283گفت: خیر او مرا نصیحت کرد.

و من »بقره  617ی ا شأن نزول آیهجندب پیشنهاد صد هزار درهم را داد ت. تحریف دین: معاویه به سمرةبن4

بیت در شأن را تغییر دهد. و این آیه را که در لیلة الم« الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد
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هد. سمرة ملجم مرادی نسبت دامام علی)ع(، آنگاه که  در شب هجرت پیامبر در بستر او خوابید نازل شد به ابن

  284تا با چهارصد هزار درهم این پیشنهاد را عملی کرد.بن جندب نپذیرفت 

های مخالفان حضرت علی)ع( بود. ابوبرده، پسر ابوموسی کاران نیز از روش. تشویق مخالفان: تشویق خراب5

ی اشعری که از مخالفان سرسخت امام بود، روزی ابوالعادیه قاتل عمار یاسر را دید ـ عمار یاسری که به فرموده

فت: کشند ـ به او گفت: تو قاتل عمار هستی؟ گمعیار تشخیص حق و باطل است و گروه متجاوز او را میپیامبر، 

  285آری. به او گفت: دستت را بده، دستش را گرفت و بوسید و گفت: هرگز آتش به آن نرسد.

حکومت  پذیریی مدیران در آسیب. جلوگیری از تثبیت مدیران: روش عدم ثبات مدیریت و تغییر روزمره2

ز بردند. برای نمونه، مخالفان علی)ع( به سهل بن حنیف که ابسیار مؤثر است که دشمنان امام آن را به کار می

امیّه، راه را بر عمارة داران بنیی ورود ندادند و یا طرفطرف امام به عنوان والی شام منصوب گردید اجازه

  282وب گردید، بستند.ی امام منصبن شهاب که جهت حاکمیّت کوفه از ناحیه

ر تر ازنیروهای نظامی نیست. عمارة بن عقُبه براد. روش جاسوسی: نقش جاسوسان در سرنگونی حکومت، کم7

داران کرد و اخبار کشور و به ویژه طرفولید، از مخالفان سرسخت امام در کوفه بود، ولی اظهار به مخالفت نمی

  287کرد.امام علی)ع( را به شام مخابره می

ها را از علی)ع( جدا رساند و یا آن. رشوه دادن: معاویه با این شیوه، دوستان علی)ع( را یا به شهادت می 8

  288ی قلزم در مسیر مصر به شهادت رساند.کرد. با همین شیوه، مالك اشتر رادر منطقهمی

 المال. . غارت بیت9

 ی بود که دشمنان علی)ع( به کار گرفتند. های. ایجاد ناامنی و در نهایت ترور فیزیکی امام، از روش11
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چرا علی)ع( بعد از رحلت پیامبر)ص( سکوت کرد و سکوت او تا ربع قرن طول کشید؟ آیا امیرالمؤمنین، خلافت 

دانست؟ برای ستاندن حق خود، چه اقدامی نمود؟ سکوت بیست و پنج ساله چه را حق مسلمّ خویش نمی

  توجیهی دارد؟

 دانست. در ستاندن آن نیز اقداماتی نمود ولیست که امام، خلافت را حق مسلّم خویش میپاسخ اجمالی این ا 

از  ها، جلوگیریی آنبه دلایلی از جمله حفظ اسلام نوپای، نگرانی از ارتداد مسلمانان، ترس از تفرقه

بر)ص( پیام هایهای جبران ناپذیر، فقدان اصحاب کافی و مطمئن، نامناسب بودن زمان و سفارشخونریزی

 سکوت بیست و پنج ساله را بر قیام ترجیح داد. 

ی ئلههای مناسب، مسپاسخ تفصیلی این است که امیرالمؤمنین، پس از رحلت رسول خدا، در موارد و زمینه

به درخت رسالت احتجاج »  ؛289«احتجّوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة»جانشینی پیامبر را مطرح کردند و فرمودند: 

مراد حضرت از ثمره، خودشان است. به سعد بن ابی وقاص، یکی از « ی آن را تباه ساختند.لی میوهکردند، و

تر و در خویشاوندی با به خدا سوگند که شما به مقام خلافت حریص»افراد شورای عمر خطاب کردند: 

ا مطالبه م خود رترم. و حق مسلّپیامبر)ص( دورتر هستید و من به خلافت سزاوارتر و به پیامبر)ص( نزدیك

ه و قریش در امر خلافت ک»فرمایند: اید. امام در ادامه میکنم، در حالی که شما میان من و حقّم مانع شدهمی

سوگند »و نیز فرمودند:   291«اختصاص به من داشت، بر دشمنی با من اتفاق کردند و حق مرا غصب نمودند.

ا امروز، همواره از حق خود محروم شدم در حالی که به خدا، از زمانی که رسول خدا)ص( از دنیا رفت ت

  291/296«ام.دیگران بر من مقدمّ داشته شده و من تنها مانده

کرد، شبانه به همراه فاطمه)س( و امام علی جهت احقاق حق خود، از مهاجرین و انصار طلب یاری می

: علی)ص( گویدن قتیبه دینوری، مینمود. ابرفت و انحراف اعراب را گوشزد میها میحسنین)س( به منازل آن

ار نمود. به مجالس و منازل انصشد، در حالی که فاطمه)س( را سوار بر چهارپا میی خود خارج میشبانه از خانه

ها در جواب علی)ص( و دختر رسول کرد و آنها برای احقاق حق خود تقاضای کمك میرفت و از آنمی

کرد، ما با او ین مرد )ابوبکر( بیعت کردیم و اگر علی)ص( زودتر مراجعه میگفتند:  ما با اگرامی اسلام)ص( می

                                                           

 . 27ی نهج البلاغه، خطبه .289

 . 176ی همان، خطبه .291
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178 

 

ی گفت: آیا صحیح بود که من بدن رسول اکرم)ص( را در گوشهنمودیم و علی)ص( در پاسخ میبیعت می

  293خانه رها کنم و به فکر خلافت و گرفتن بیعت باشم؟

 ق خلافت دفاع کرد و لیکن حفظ دین اسلام، برایپس علی)ص(، در مقابل انحراف قریش سکوت نکرد و از ح

شد. ایشان گرفتار یك وضعیت اجتماعی شده بودند و خود را بر سر یك دو راهی ترین هدف، تلقیّ میاو مهم

شك امام راه نخست را ترجیح آوردهای آن و به دست آوردن مقام خلافت. و بیدیدند: حفظ اسلام و دستمی

 دادند. 

به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم، باید شاهد ایجاد شکاف در اسلام و یا نابودی آن باشم که مصیبت ترسیدم اگر » 

بعد از »  294«تر است.تر و بزرگآن برای من از رها ساختن خلافت و حکومت چند روزه بر شما، بسی سخت

در حقّ ما  دیگران. کسی رحلت پیامبر)ص( به مردم گفتم که ما اهل بیت پیامبر و وارث عترت او هستیم نه

منازعه نکند و طمع نورزد؛ زیرا بعد از رحلت پیامبر)ص( قریش بر ما اعتراض کرد و حق ما را غصب نمود و 

امارات را به دیگری واگذار کرد که این موجب شد، ضعیف در حق ما طمع ورزد و ذلیل بر ما بزرگواری 

اسلامی نبود و دین  یبین مسلمانان و بازگشت کفر به جامعه یبفروشد، به خدا سوگند، اگر ترس از ایجاد تفرقه

  295«نمایید.شد، وضع ما غیر این بود که مشاهده میتهدید به نابودی نمی

فرماید: علاوه بر مطلب فوق، امام)ع( یاوری جز اهل بیت)ع(  نداشت. امام)ع( در مورد تنها بودن خود می

خاندان خویش ندارم؛ اقدام نکردم و به مرگ آنان راضی نشدم. در کار خود اندیشیدم و دیدم یاوری جز »

ی حوادث های پر از خاشاك را فرو بستم و با همان گلویی که گویا استخوان در آن گیر کرده بود، جرعهچشم

  292«را نوشیدم.

 مصحف امام علی)ع( چه اختلافی با قرآن موجود دارد؟ آیا همان مصحف رسول الله)ص(  است؟ 

آوری طالب)ع( به ویژه داشتن علم وراثت و کتابت، جمعابیبن)ص( به جهت کمالات گوناگون علیپیامبر 

قرآن ، ای علی»قرآن را به آن حضرت سپرد. رسول خدا)ص( در حال احتضار بود که به امیرالمؤمنین فرمود: 

ته در یك جا گرد آورید و ها را برداشخواب من است؛ آنهایی کنار رختها و برگها و قطعهدر میان کتاب

اش ای زرد نهاده، در خانهها را در پارچهضایع نکنید چنان که یهود، تورات را ضایع کردند. علی)ص( برگ
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که نآاندازم تا زمانی که قرآن را گرد آورم. از آن پس، امام بیگذاشت و مُهر کرد و فرمود: ردا بر دوش نمی

این کار شش ماه    297«آوری کرد.شد تا هنگامی که قرآن را جمعرو میوبهعبا بر دوش اندازد، با میهمانانش ر

  298طول کشید.

امام علی)ع( آیات را براساس ترتیب نزول قرآن مرتب کرد و آیات منسوخ را بر ناسخ مقدمّ داشت و تأویل و 

ابهات از متش مقصود کلیّ و نیز تنزیل و شأن و سبب نزول وحی را بیان نمود. در مصحف امام)ع( محکمات

 های کافران و مشرکان و منافقان و مؤمنان در این مصحف، بیان گردیده بود. تفکیك شده بود و نام

مداران روزگار ولی سیاست  299تمام این مطالب و برخی از تفسیرهای آیات در مصحف علی)ع( ذکر شده بود.

این  ها، از پذیرشهای سیاسی آنهآهنگی مطالب و تفاسیر مصحف علی)ع( با خواستعلی)ع( به جهت ناهم

مصحف امتناع ورزیدند.  بنابراین  امام)ع( این مصحف را به فرزندان خویش سپرد تا این که امام زمان)عج( 

تفاوت مصحف امام علی)ع( که به امر رسول خدا انجام گرفت    711آورد.هنگام قیام، آن را همراه خود می

ها نیست؛ بلکه اولاً، مصحف حضرت علی)ع( به همراه تفسیر و تنزیل هبا قرآن موجود، در تعداد آیات و سور

دیگر وتأویل بود؛ ثانیاًً به ترتیب نزول آیات نگاشته شده بود؛ ثالثا،ً آیات منسوخ و ناسخ و محکم و متشابه از یك

 متمایز شده بود. 

 آیا پیامبر)ص( بر امامت علی)ع( تصریح کرده است؟ 

ای برای ابلاغ پیام الهی یت امامت علی)ع( تلاش فراوان نمود و در هیچ زمینهرسول خدا)ص( برای تثب 

ت، های استواری برداشت؛ ولی مخالفان وی با قوّکوتاهی نکرد. امام علی)ع( نیز برای احیای این حقیقت، گام

ز های او اهای پیامبر و بهرههایی از حرکتاقدامات پیامبر)ص( و علی)ع( را خنثا کردند. و اینك نمونه

 کنیم. های مناسب در معرفی علی)ع( را بیان میفرصت

. پیامبر)ص( در روز انذار، روز آغازین ظهور نبوتّ وی، هنگامی که خویشان و بستگان خود را به رسالت 1

دعوت کرد، خلافت امام علی)ع( را نیز به آنان معرفی کرد و رسالت و نبوتّ را به امامت و ولایت گره زد و به 
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ی شخص پیامبر بلکه و این معرفی نه از ناحیه  711اند.مخاطبان فهماند که نبوتّ و امامت دو حقیقت ناگسستنی

امر نزد رسول ی بنی عبار مکه، رئیس قبیلهاز طرف خداوند ابلاغ شده بود؛ زیرا وقتی در یکی از روزهای مشقت

علام پیشنهاد کرد، رسول خدا)ص( به صراحت ا ی جانشینی و خلافت را به پیامبرخدا و در حضور اصحاب مسئله

  716ی جانشینی من با خداست.کرد که مسأله

. عِدل قرار دادن علی)ع( و اولادش در کنار قرآن در حدیث ثقلین و سفارش به مردم جهت همراهی کردن 6

ع(؛ افضل بودن ی)بها و نیز بیان فضایل علی)ع( از زبان پیامبر)ص( مانند شهر علم بودن علاین دو گوهر گران

ی شمشیر علی)ع( از عبادت جن و انس، در جریان جنگ خندق؛ قرار دادن حبّ علی)ع( به عنوان ملاك ضربه

زادگی؛ همراهی حق با علی و علی)ع( با حق؛ ایمان و حلال زادگی و دشمنی او به عنوان معیار نفاق و حرام

ها از هلاکت؛ این موارد، ات و رهایی بودن آنی نجبیت پیامبر)ص( و مایهچون کشتی نوح بودن اهلهم

  713رود.هایی از اقدامات رسول الله جهت تثبیت امامت حضرت علی)ع( به شمار مینمونه

اِنَّما ولَیُّکُمُ الله وَ رَسُولُه وَ الَّذینَ آمَنوا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتونَ الزَّکاةَ وَ همُْ »ی ولایت . نزول آیه3

  714«کِعُونرا

 اش مصطفی سان فرستادههمین خدا  ولی شما هست یکتا 

 به وقت رکوعش دهندی زکات  دگر مؤمنانی که اندر صلات 

  715در این آیه باشد امام علی )ع(  به اجماع آراء مراد از ولی 

قل واقعه به نکنند. هر چند ی ولایت را در شأن امیرالمؤمنین توصیف میتمام مفسران شیعه و اهل تسنن، آیه

ه است ک سانی برخوردارند و آن اینها از مضمون یكی آنهای گوناگون بیان گردیده، ولی همهگونه

ف در شأنش ی شریعلی)ع( در حال رکوع نمازش، انگشتری خود را به عنوان زکات به فقیری بخشید و این آیه

                                                           

 . 23، ص 6تاریخ طبری، ج  .711

 . 22، ص 6ی ابن هشام، ج سیره .716

 ر.ك: الغدیر، ینابیع الموده، عبقات الانوار، احقاق الحق، بحارالانوار.  .713

 . 55ی ی مائده، آیهسوره .714

 ی منظوم، امید مجد. قرآن مجید، ترجمه .715
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است، به  «یُقیمونَ الصَّلاةَ وَ یؤُتونَ الزَّکاةَ وَ همُْ راکِعُونالَّذینَ آمَنوا الَّذینَ » نازل شد. و علی)ع( را که مصداق 

  712وصف ولایت، متصف ساخت.

ن است و انحصار پیدا کرده است، یعنی ای« انما»ی ی شریفه این است که: الف. آیه با کلمهتوضیح معنای آیه

یر ولایت به معنای اولی در تدب جز این نیست که ولایت در سه دسته انحصار دارد، خدا، رسول و مؤمنان؛ ب.

شود که اگر ولایت در این آیه بری او واجب است. حال این پرسش مطرح میامور اجتماعی است که فرمان

به صورت جمع به کار « الذین آمنوا»شود، پس چرا سه مصداق خدا، رسول الله)ص( و علی)ع( را شامل می

ریفه است ی ششك، حضرت علی)ع(، مصداق آیهزول آیه، بیرفته است؟ پاسخ این است که با توجه به شأن ن

و اگر قرار باشد افراد دیگری نیز مصداق آن قرار گیرند، باید با دلایل دیگری اثبات گردد؛ مانند احادیث نبوی 

 بهجمع « نانسائ»ی مباهله نیز که در آیهاند. علاوه بر ایناطهار گزارش دادهی دیگری که از ولایت سایر ائمه

چگونه  شود کهی زهرا )س( منظور است. اشکال دیگری مطرح میکار رفته و تنها وجود مبارك حضرت فاطمه

 717علی)ع( در حال نماز و غرق در عبادت حق، فریاد مستمندی را شنید توجه او جلب شد و انگشترش را بخشید

حتی با کشیدن  شد کهعبادت و بندگی میقدر مستغرق در طالب، هنگام نماز، آنکه علی بن ابیبا توجه به این

آمد. پاسخ این است که انفاق مستمند با روح عبادت ناسازگار نیست. تیر از پای او، از حالت عبادت بیرون نمی

قام شوند ولی در مقام عبودیّت و بندگی مو اصولاً اولیای الهی در حال عبادت خدا از عبادت دیگری غافل نمی

شأن و کار  هستند: یعنی« لا یشغله شأن عن شأن»م مصادیق بندگی را دارند و مصداق جمع الجمع و کسب تما

دارد. پس پرداخت زکات همانند نماز نیز عبادت و بندگی است و عابد ها را از کار الهی دیگر باز نمیالهی، آن

  718کند.حقیقی با انجام یك عبادت، از عبادت دیگر غفلت نمی

و  ی شریفه به معنای دوستی و محبت و ناصر )نه سرپرستیرا در آیه« ولایت»رخیاشکال دیگر این است که ب

که ولایت علی)ع( در این آیه در ردیف ولایت پیامبر و خداوند قرار  در حالی  719اند.متصرف در امور( گرفته

 گرفته است. 

                                                           

؛ واحدی نیشابوری 31، ص 16؛ تفسیر الکبیر، ج 249، ص 1؛ الکشاف، ج 389، ص 4تفسیر طبری، ج  .712

 . 149، ص 2؛ روح المعانی، ج 693، ص 6؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج 113اسباب النزول، ص 

 . 31، ص 16التفسیر الکبیر، ج   .717

و حالات مختلف اولیای الهی به نیز با توجه به مراتب  181استاد مطهری در کتاب امامت و رهبری، ص  .718

 دهد. فخررازی پاسخ می

 . 65و  68، ص 16التفسیر الکبیر، ج   .719
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لی بن کند که ولایت عشك، ولایت در این دو مورد به معنای سرپرستی است. و وحدت سیاق اقتضا میو بی

 طالب نیز به معنای سرپرستی باشد. ابی

ی مائده مبنی بر ولایت امیرالمؤمنین و تمسك حضرت به این جریان در . جریان غدیر و نزول آیات سوره4 

موارد متعدد و احادیث دیگری مانند، وصایت، وراثت، خلافت، منزلت، هدایت، سفینه، ثقلین و ... جملگی بر 

 ولایت آن حضرت دلالت دارند. امامت و

این همه دلایل و قراین، چرا علی)ع( گوشه نشین شد و حق خلافت از او سلب شد؟ پاسخ این پرسش در با  

ای شود که علی)ع( قربانی تعصب و جاهلیّت عرب شد. قدرت طلبی و شهرت خواهی عدهیك جمله خلاصه می

تا  ای گروهی از طرف دیگر، سبب شدات حزبی و قبیلههای قومی و فامیلی و تعصّباز یك طرف و عصبیّت

لامی را فرا ی اسهای علمی و عملی به حاشیه نشینند و آثار شوم اجتماعی، سراسر جامعهها و صلاحیتلیاقت

د و با بازی مخالفانش غریب ماند و فضایل او کتمان شرغم فضایل فراوانش با نیرنگ و دغلگیرد. علی)ع( علی

ها به کشیها، و حقعدالتیها، بیای که نسبت به او داشتند به غصب خلافت اقدام کردند. تبعیضحسد و کینه

وگند به س»حدّی گسترده شد که ملت اسلامی برای حلّ معضلات به علی)ع( رو آورد. و علی)ع( نیز فرمود: 

 گرفت که بر گرسنگیکرد و اگر خدا از عالمان پیمان نمیخدا، اگر حضور مردم بر من اتمام حجّت نمی

 711کردمبارگی ظالم قرار نگیرند، ریسمان خلافت را رها میمظلوم و شکم

 است؟  البلاغه چگونه توصیف شدهزن در نهج

بودهای ها و کمهایی که علی)ع( در تاریخ سیاسی و اجتماعی خویش بدان پرداخته، بیان نارسایییکی از زمینه 

های زنانه گردید. برای درك دقیق مراد حضرت، ها و دسیسهرفتار فتنهزنان است؛ زیرا آغاز حکومت وی گ

ی زن به باید کلام علی)ع( را با توجه به شأن صدور کلام حضرت شناخت تا روشن گردد کلام امام)ع( درباره

رد. اجنس زن در تمام روزگاران مربوط است یا تنها به زنان جامعه و عصر علی)ع( یا اعصار مشابه آن ارتباط د

برای شناخت مقام زن از دیدگاه علی)ع( ابتدا باید به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی دوران علی)ع(  توجه 

های مربوط به زن را شناخت. و سپس سایر سخنان حضرت نسبت به زن و نیز چگونگی کرد و شأن بیان خطبه

اه به عصمت امام)ع( در گفتار و رفتار، دیدگی خویش را بررسی کرد تا با توجه برخورد آن بزرگوار با خانواده

 دقیق آن حضرت را نسبت به جنس زن درك نمود. 

ـ حضرت علی)ع( در مواردی از سخنانش به کلام حضرت زهرا)س(  تمسك جسته و با توجه به مقام عصمت 

حضرت »ایند:  فرمی مراسم تجهیز مردگان میآن بزرگوار مطالب او را حجت شمرده است. برای نمونه در باره

ن بودند، فرمود: ای هاشم که در ماتم، او را یاری کردهزهراء)س(  بعد از ارتحال پدر بزرگوارش به زنان بنی

                                                           

 . 15ی نهج البلاغه، خطبه .711
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ی زهرا)س(  ای به وجود همسرش، فاطمهو یا در نامه « 711حالت را رها کنید و به دعا و نیایش مشغول شوید.

  716«مناّخیر نساء العالمین.»فرماید: میکند و کند و با افتخار از آن یاد میمباهات می

ام داد. امسوزی و کمك کردن در امور منزل نیز به شأن و منزلت زن بها میعلی)ع( در عمل و سیره با دل

کرد و فاطمه)س( آرد آورد و جاروب میکرد، آب میامیرالمؤمنین)ع( هیزم تهیه می»فرماید: صادق)ع( می

کرد که بارهای سنگین امام علی)ع( به مردان سفارش می  713«پخت.و نان میکرد کرد و آرد را خمیر میمی

فرمود: کرد و میبه همین دلیل، حضرت، خود بار منزل را حمل می  714خود را بر دوش زنانشان نگذارند.

  «ی انسان سودمند است، بردن آن برای افراد با کمال، موجب نقص نخواهد بود.چیزهایی که برای خانواده»

ه ایشان شد، بلکهای سیاسی و اجتماعی و علمی حضرت زهرا )س( نمیضرت علی)ع( نه تنها مانع فعالیتح

 کرد. دوش به دوش علی)ع( از اهداف و احکام اسلام دفاع می

 های پذیرفته شده نزد اندیشمندان وهای زن و مرد نیز بر علی)ع( آشکار است، یکی از این تفاوتـ تفاوت

 81یگونه که امام علی)ع(  در خطبهی عقلانیت مدیریتی است. همانزن و مرد در عرصه متفکران، تفاوت

مراد « اند.قولالعزنان، نواقص»های عایشه فرمود که ها و دسیسهی جمل و ناظر به فتنهالبلاغه پس از واقعهنهج

ی یا خت حقایق و تئورگری؛ زیرا زنان در شناحضرت از عقل، عقل مدیریتی است، نه عقل نظری و تحلیل

بافی و فلسفه پردازی، هیچ تفاوتی با مردان ندارند؛ ولی این طایفه در عقل مدیریتی از نقصان خاصی فرضیه

ریزی را به ی نیروهای انسانی، تدبیر و برنامهی مجموعهی اجرا و ادارهبرخوردارند؛ یعنی عقلی که در مرحله

ی منزل ناتوان باشند؛ زیرا شأن صدور کلام امام)ع( ، جنگ ن در ادارهعهده دارد. این بدان معنا نیست که زنا

جمل و مدیریت عایشه در این جنگ است. پس مراد حضرت از عقل در این روایت، عقل نظری یا عقل عملی 

ا است؛ زیرا به تعبیر هنیست، بلکه عقل مدیریتی منظور اوست. و سرّ نقصان عقل مدیریتی زنان، کمال عاطفی آن

تیزهوشی و ادراك سریع، در درك پیوستگی رغم دهد. و علیمند زن، او را بازی میی قدرتخانم لامبر، عاطفه

  715.و ارتباط مسایل اجتماعی ضعف دارند

                                                           

 . 185ی جلال و جمال، ص زن در آیینه .711

 . 68ی نهج البلاغه، نامه .716

 . 39، ص 14وسایل الشیعه، ج  .713

 . 862غرر الحکم و دررالکلم، ص  .714

 . 168کامل و روان شناسی، محمود بهزاد، ص تئوری ت .715
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و سرّ عدم  کنند.دیگر احساس نیاز میدر نتیجه، مردان از جهت عاطفی و زنان از نظر عقلانی نسبت به یك

از »فرماید: به همین دلیل امام می  712هاست.ی آنقوتّ عاطفه و ضعف ارادهمشورت با زنان نیز به جهت 

  717«ها آزمایش شود.مشورت با زنان بپرهیزید مگر زمانی که کمال عقل آن

های جسمانی میان زن و مرد، احکام و تکالیف شرعی متفاوتی بیان کرده است. تکلیف اسلام با توجه به تفاوت

و نخواسته زیرا به تعبیر امام علی)ع( نباید به زن بیش از حد خود تحمیل کرد. زن سنگینی چون جهاد را از ا

  718ها.ی گل است نه قهرمان میدانچون شاخههم

د: فرمایداند و میداری و شوهرداری و تربیت فرزندان میی زنان را خانوادهترین وظیفهامام علی)ع( مهم

 تر از شیرشود، برکتش، عظیمی که به کودك داده میهیچ شیر»  719«جهاد زن، حسن شوهرداری است.»

حضرت، نسبت به شیر دادن، بیش از ازدواج حساس بود؛ زیرا شیر دادن طبیعت را تغییر   761«مادرش نیست.

  761دهد.می

باشد، نه تنها ها تفاوتی ناین سخن که باید زنان از هر جهت شبیه مردان شوند و از نظر وظایف و تکالیف بین آن

ران غربی، شود. بسیاری از متفکگردد، بلکه به نابودی نظام خانواده منجر میأ افسردگی زنان و مردان میمنش

  766اند.های اجتماعی معرفی کردههای روانی مانند افسردگی و آسیبواژگونی جنسیت را عامل مهم آسیب

وشش شود و حجاب و پای اجتماعی میهها و فعالیتزیرا برابر دانستن زن و مرد، منشأ حضور زن در تمام عرصه

یق از طر»فرماید: آورد. امام علی)ع( میدهد و علل بیماری و اضطراب و افسردگی را فراهم میرا از دست می

این،   763«تر نگاه خواهد داشت.تر و پاكها را سالمحجاب، چشمان زنان را بپوشان؛ زیرا حجاب و پوشش، آن

تماعی های اجهای بزرگ در مسائل و فعالیتداری و پرورش انسانر خانوادهبدان معنا نیست که زن علاوه ب

                                                           

 . 31ی نهج البلاغه، نامه .712

 . 369ص  5کافی، ج  .717

 . 31ی نهج البلاغه، نامه .718

 . 131نهج البلاغه، حکمت  .719

 . 188، ص 65الشیعه، ج وسایل .761

 . 379غرر الحکم، ص  .761

 . 76ن، مردان، روابط، ص؛ جان گری، زنا181ی زندگی یك زن، ص جوآن بوریس آنکو، جلوه .766

 . 31ی نهج البلاغه، نامه .763
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ارکت های اجتماعی مششرکت نکند. تاریخ گواه است که زنان تشیعّ در دوران خلافت علی)ع( در فعالیت

ای ی طاهرین)ع( اقدام نمودند برکردند و پس از شهادت حضرت نیز به ترویج تشیعّ و بیان ولایت ائمهمی

توان به آمنه بنت شرید، جروه بنت مرّه بن غالب تمیمه، ام حکیم، حرهّ دختر حلیمه سعدیّه، اروی ونه مینم

بنت حارث بن عبدالمطلب بن هاشم، فارغه بنت عبدالرحمن العارثیه، دارمیه حجونیّه، عکرشه بنت الاحلش، ام 

  764 شاره کرد.البراؤ بنت صفوان بن هلال، ام سنان بنت خیثمه بن مرشد مزجحیه، ا

 ی زنان ای دربارهشبهه

ای مردم، زنان از ایمان و خرد و ارث، کم بهره هستند؛ اما نقصان ایمانشان به »اند: هحضرت علی)ع( فرمود

جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن در روزهای حیض است و جهت نقصان خردشان آن است که گواهی دو 

ها نصف ارث مردان است؛ پس نیز ارث آن ت نقصان نصیب و بهرهزن به جای گواهی یك مرد است و از جه

نکنید تا در  ها پیرویاز زنهای بد پرهیز کنید و از خوبانشان برحذر باشید، و در گفتار و کردار پسندیده از آن

 توان برای این حدیث ارایه کرد؟ پاسخ این است کهچه تفسیری می  765«گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند.

  762شك به علی)ع( انتساب دارد؛این حدیث از نظر سند و اعتبار، جای تردید ندارد و بی

ی نقصان ایمان، مراد امام)ع( این است که اصولاً عمل عبادی در تقویت اما از نظر دلالت باید گفت که در باره

ه شوند و شرعاً مکلف بایمان و ترك آن در تضعیف ایمان نقش دارد. پس وقتی زنان دچار عادات ماهانه می

شوند ولی شریعت، راه جبران این نقص را معین گردند، به ناچار گرفتار نقص ایمان میترك نماز و روزه می

اند های خود بنشینند و ذکر خدا را گویند. برخی گمان کردهکرده است؛ فرموده که زنان هنگام نماز بر سجاده

 این تفکر از قدیم در میان بشر رواج داشته و حتی بنا بر نقل سنن کهعادت ماهانه نوعی پلیدی است، در حالی

خوردند و در یك اتاق زندگی کردند و با او غذا نمیابوداود، یهودیان، زنان حایض را از خانه بیرون می

ی حیض زنان سؤال شد، آشامیدند. به همین دلیل، از رسول خدا دربارهکردند و در ظرف او آب نمینمی

ی بقره نازل شد که بگو حیض نوعی بیماری است )نه نوعی پلیدی(. در این حالت با زنان سوره 666ی آیه

  767ها غذا نخورید(.که معاشرت نکنید یا با آننزدیکی نکنید )نه این
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و اما حکمت نقصان عقل زنان؛ در مباحث قبلی گذشت که با توجه به قراین حالیه و مقامیه و جریان جنگ 

د، ی شدیدهی عایشه، مراد از عقل، عقل مدیریتی است که زنان به جهت احساسات و عاطفهجمل و فرمان

 ی ادراکی، حقایق هستی و باید وتری از آن دارند و به هیچ وجه مراد از عقل نظری یا عملی و قوهکم یبهره

ادی نسبت به حقوق م ها از ارث بدان جهت است که خداوند،نبایدهای عالم نیست. و اما کم بودن نصیب آن

را وضع کرده است و ما نیز باید به عنوان یك نظام و و اقتصادی زنان و مردان  خانواده محورانه،  قوانین آن

ی اقتصادی خانواده، سیستم حقوقی بدان بنگریم و جزء نگرانه از آن بپرهیزیم. خداوند متعال، برای تنظیم برنامه

 ی زن را بپردازد و برای معاش زناش را تأمین کند؛ مهریهخود و خانوادهی مرد را مکلف ساخته است تا نفقه

ی زن نهاده نشده است و از طرف دیگر، ارث مرد را کدام از این تکالیف بر عهدهو فرزند تلاش نماید؛ و هیچ

لایل به د ی مرد قرار داده است. حال اگر زنی،ی زن را نصف دیهدو برابر ارث زن معرفی کرده است و یا دیه

ی خود باشد و مشکلات اقتصادی را خود بردوش بکشد و در آن حال، کسی به او و عللی، نفقه دار خانواده

ان نیز به ی پیروی نکردن از زنگردد. فلسفهمند میآسیبی رساند، علاوه بر نصف دیه، از مازاد بر دیه هم بهره

؛ ها معلول عوامل اجتماعی صدر اسلام و بعد از آن استیگردد. البته برخی از این ویژگها برمیبعد عاطفی آن

  768کند.به همین دلیل، پیامبر اکرم)ص( نیز همین اوصاف را برای زنان ذکر می

مینی باشد. تواند مشاور صادق و ابنابراین، زن با تغییر اوضاع فرهنگی و اجتماعی، البته در چارچوب اسلام،  می

سات اکثری در زنان، باید در مشاوره در امور نزاع برانگیز با احتیاط قدم برداشت البته با توجه به عاطفه و احسا

 ها به نظر بسیاری از فقها ممنوع است. و به همین دلیل، شهادت زنان مشروط پذیرفته شده و قضاوت آن

قلال ستی جاهلیت را فراموش کرد. زنان در آن دوران نه تنها اپس نباید وضعیت و موقعیت زنان در دوره

اقتصادی نداشتند بلکه از هر شأن اجتماعی و زندگی نیز محروم بودند؛ به همین جهت از رشد فرهنگی، مواهب 

گرفت. ها تعلق نمیها نیز برخوردار نبودند. هیچ ارثی به آنها و ابتکارها و نوآوریاجتماعی، ابراز خلاقیت

ها را در امر آموزش علوم و فنون مورد ها بخشید. آناسلام در این دوران درخشید و استقلال اقتصادی به آن

های اخلاقی را به مردان  نسبت به زنان ارایه فرمود. با توجه به قضایای ترین توصیهحمایت قرار داد. بیش

 ی امام علی)ص( بیان کرد. ی خطبهتوان چند احتمال ذیل را دربارهتاریخی می

تمام  ی زنان، به شکل قضایای شخصیه است، نه قضایای حقیقیه؛ یعنیرهالف. شاید سخنان امیرالمؤمنین)ع( دربا

 شود. ی اعصار را شامل نمیزنان در همه

ی و ی حقیقیه است ولی متعلقش، زنی است که قیود فرهنگی و سیاسب. سخنان حضرت علی)ع( به شکل قضیه

این  ن قیود باشند، احکام مذکور درکند. و بالطبع زنانی که فاقد ایاجتماعی و اقتصادی خاصی را حمل می

ای تغییر شك، دوران معاصر و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به گونهشود. و بیها نمیخطبه شامل آن
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سان دانست و اصرار بر بقای حکم با پذیرش تحولات توان زن امروز را با زن صدر اسلام یكکرده که نمی

زگاری ندارد. گفتنی است اصول و احکام ثابتی در اسلام است که ما را موضوع، با اجتهاد و فقاهت زنده سا

حق  کند که موضوع حکم تغییر نیابد. برای نمونه، زن و مردکند و توصیه میمکلف به عدم تغییر موضوع می

. دندارند خود را به زن و مرد غربی تغییر دهند و اخلاق و سیاست و معیشت و حیات خانوادگی را متزلزل سازن

 و مسئولیت تربیت فرزندان و حفظ نظام خانواده را از دوش خود بردارند. 

سازد. تنها را برطرف میی امام شد، تا حدودی شبهات مربوط به آنج. تفسیر خاصی که در سطور قبل، از خطبه

قید شده ان می اطاعت زنان لازم است این نکته اضافه شود که در روایات فراوانی، اطاعت ناپذیری زندر باره

ها، که اگر زنان از مردانشان، امور غیر شرعی و خلاف شرع را مانند پوشیدن لباس نازك در عروسیبه این

هایی شایان ذکر است که در آن زمان، حمام   769ها طلب کردند، مردان، مخالفت نمایندها و حمامعزاداری

د و پیشوایان معصوم از فرستادن زنان به این شدنوجود داشت که بدون لنگ و پیش بند، افراد وارد آن می

 731کردند.ها نهی میمحل
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